مقدمه:
انسان موجودی است بسیار پیچیده که دارای ابعاد جسمی و روحی بسیار متفاوت و متنوع است و توانایی هایی در ابعاد گوناگون دارد، بنابر این در ارتباطی که با محیط خود برقرار می کند باید همه ی این ابعاد در نظر گرفته شود و اینکه تنها به عملکردهای چشم و ذهن و ارتباطات میان آنها توجه کنیم نوعی تقلیل گرایی است. انسان هر لحظه میتواند ادراکات آنی داشته باشد که همین امر میتواند نقش مهمی رادر زندگی روزمره ی او ایفا کند. تصاویری که از محیط در ذهن ناظر بوجود می آید، به راستی حاصل جریان دوجانبه بین ناظر و محیط اوست.

کلمه ی محیط1 آن قدر مورد استفاده دارد که تشخیص معنای آن مشکل شده است. جغرافی دانان زمین و آب و هوا، روان شناسان مردم وشخصیت فردی آنها، جامعه شناسان سازمان های اجتماعی و فرآیند ها، و معماران ساختمان ها و محیط های باز و منظر را محیط تعریف می کنند. هر کدام از این طبقه بندی ها به مقاصدی که از محیط انتظار می رود ربط دارند (porteous 1977). محیط از یک سو عبارت از فضای در برگیرنده ی انسان و سایر موجودات است، و از جانب دیگر می توان آن را فضای محدود محسوس برای انسان دانست که به این ترتیب محیط مورد نظر افراد مختلف متفاوت خواهند بود. محیط را نیز می توان منحصر به مجموعه ی عناصر طبیعی یا مصنوع تلقی نمود و یا هر دوی آنها را در شکل گیری محیط دخیل دانست (نقی زاده:66-65). انسان بایستی در ارتباط با محیط خود مفهوم اشیاء را یاد بگیرد، جایگاه هر چیز کجاست و اینکه او در مقابل هر امری چه رفتاری باید داشته باشد. در تصورات ما نیز شیء همیشه در ارتباط با محیطی خاص مطرح است (گروتر، 1375: 130). محیط با مظاهر خاص خود جلوه گر می شود و رابطه ای در ذهن ناظر بین او و تجاربش به وجود می آورد. این تصاویر نشان می دهند که شهروند چه سابقه و خاطره ای از شهر مورد نظر دارد، اکنون از آن چه برداشتی داشته، و توقع دارند که شهر واجزای آن در آینده به چه سمتی حرکت کند.

 مسئله ی بنیادین درک محیط ساخته شده در زندگی مردم، فهم چیستی معنای «محیط» است. معنادار بودن محیط و تأثیری که محیط از طریق حواس بر ذهن انسان می گذارد و در نتیجه معنایی که با قرار گرفتن در محیط و فضایی خاص به انسان القا 


1- Environment

می شود و نهایتا تحولات فرهنگی و رفتاری ناشی از تأثیرات محیط، موضوعاتی هستند که نه تنها از طریق استدلال منطقی تأیید می شوند بلکه با روش های تجربی نیز قابل اثبات هستند. مطالعات و تحقیقات کوین لینچ در این زمینه از گستردگی عمیقی برخوردار است. او به جستجوی معنا در کالبد شهر پرداخت و نتایج حاصل از کاوش های او تأثیری انکار ناپذیر را در عرصه های مختلف علوم اجتماعی و مطالعات شهری از جمله معماری و طراحی شهری  داشته است.

 معماری و انسان بی شک در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و بر هم تأثیر متقابل می گذارند. تعریف ساده ای که دریافت عمومی از معماری و ابعاد گوناگون آن را توضیح بدهد بدین شرح است که معماری به شکل دهی فضای زیست و ساختن ظرف متناسب با انسان می پردازد؛ معماری از یک طرف متأثر از خواست های انسان و فرهنگ اوست و از طرف دیگر متاثر از شرایطی است که انسان در آن زندگی می کند ... در واقع معماری ظرف زندگی انسان است، ظرفی که انسان با بهره گیری از خرد، اندیشه و فرهنگ خود آن را می آفریند (هلتزی هال،1363 : 42 ). رویکرد لینچ به شهر رویکردی معماری- تاریخی است و این امر در کنار رویکرد معنا شناختی او به شهر قرار می گیرد. در رویکرد معماری تاریخی به شهر عنوان می شود که شهر واقعیت و دغدغه ای نیست که تنها حوزه ی علوم اجتماعی و انسانی را به خود مشغول داشته باشد. بررسی بعد فضایی شهر آن را وارد حوزه ی معماری میکند و از آنجا که مکان ساخته ی دست انسان است؛ در طول زمان متحول می شود و سیری تاریخی را می توان برای آن در نظر گرفت که در این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است.
طراحی شهری مطالعه ی کیفیت فضاها، کیفیت فیزیکی طرح ها، ارائه ی طرح های فیزیکی از فضاها و شناخت کیفیت فیزیکی شهری است. به طور کلی، طراحی شهری در جستجوی کم و کیف زیبایی بهتری از فرم های شهری است که بر اساس مصرف اراضی و پیش بینی مصرف آن قرار دارد ( شیعه، 1374: 8). به نظر لینچ (1984) مطالعات محیط- رفتار- طراحی مناسبترین وسیله ای است که می توان از آن طریق تئوری های طراحی شهری را شکل داده و یا تقویت کرد. با توجه به خصوصیت بارز این روش یعنی تحلیلی و استدلالی بودن آن، این شیوه منطقی ترین نوع پژوهش جهت تدوین چارچوب نظری طراحی شهری است ( بحرینی، 1377: 331). لینچ در دو کتاب مهم خود یعنی سیمای شهر و تئوری شکل شهر به بررسی شکل شهر که رکن اساسی طراحی شهری به حساب می آید، پرداخته است. هدف او تحقق بخشیدن به ارزش ها، خواست ها و آمال های یک جامعه بوده است، وی سعی کرده با تبلور این عناصر فکر را به عمل و ذهنیات را به واقعیات نزدیک نماید. 

لینچ همچنین رویکردی شناختی نسبت به شهر داشت روشی که او اتخاذ کرده بود یعنی رسیدن به معانی موجود در شهر از طریق فراگیری نقشه های ذهنی ساکنین، به اساس و بنیادی برای جغرافیای شناختی بدل شد. به اعتقاد او شهر ها خوانایی خود را از دست داده اند، امری که سبب گمگشتگی انسان ها شده است. " این مهم است که فضای شهری دارای ساختاری قابل درک و نواحی متفاوت با ویژگی های قابل شناسایی باشد. نشانه ها کمکی اساسی برای جهت یابی و هدایت شدن در شهری بزرگ محسوب می شوند" (چپ من: لینچ (1969)، 1384: 178)، نشانه ها عواملی هستند که ناظر به درون آن ها راه نمی یابد؛ از جمله نشانه هایی که ظاهری مشخص دارند (Lynch, 1969). بدین ترتیب مطالعات لینچ وارد حوزه ی نشانه شناسی نیز می شود که به عنوان نمونه در کتاب سیمای شهر به این موضوع پرداخته است. 

شرحی از زندگی کوین لینچ :

اولین کسی که سخن از سه اصل استحکام، آسایش و زیبایی در ساخت و ساز و معماری را مطرح کرد ویتروویوس 1 رمی در قرن اول پیش از میلاد بود. سه اصلی که تا کنون بارها و بارها مورد بازتعریف و تجدید نظر قرار گرفته اند. برای داشتن درکی عمیق از معماری باید نسبت به محیطی که ساختمان در آن قرار می گیرد نگاهی جامع داشته باشیم و صرف دیدن مصالح و اسکلت ساختمانها نوعی تقلیل گرایی در نگاه انسان ایجاد می کند. از جمله کسانی که در این زمینه اصولی تازه را بنیان گذاشت کوین لینچ بود. او از اولین کسانی بود که اولین جستجوها را به عنوان مخالفت با مدرنیسم آغاز کرد و به دنبال این بود که رویکردی انسانی نسبت به شهر داشته باشد. صرف داشتن نگاهی کارکردگرایانه به محیط شهری که مدرنیسم به آن قائل بود نمی توان درکی درست از شهروند و خواسته های او بدست آورد. دستاوردهای لینچ حاصل نگاه متفاوت و عمیق تری بوده که او نسبت به محیط کالبدی داشته است.
کوین لینچ در سال 1918 در شیکاگو به دنیا آمد (1984-1918). پدر و مادر وی نسل دوم ایرلندی- آمریکایی  بودند. پدر بزرگ و مادربزرگ او پس از قحطی از ایرلند مهاجرت کردند و ابتدا با مشکلات زیادی روبرو شدند، ولی پس از تولد کوین وضعیت مساعدی پیدا کردند. بر اساس گفته ی خود او خانواده ی پدری اش سالهای «خوب» و «بد» ی داشته اند. زمانی خانواده در سوت پارک وی 2  و زمانی دیگر در محله ای مرفه نشین زندگی می کرده است.

در میان سه برادر او از همه جوان تر بود. در محله ی هازل اونیو 3  در بخش شمالی شمالی شیکاگو نزدیک دریاچه ی میشگان برزگ شد. محلهای مختلط ولی با ثبات. شنا، بازی و قدم زدن در امتداد ساحل دریاچه همیشه عزیزترین خاطرات دوران کودکی وی بودند. آموزش اولیه لینچ در خانه و با معلم های خصوصی آغاز شد. سپس همراه برادرانش چند سالی را به مدرسه ی کاتولیک رفت پس از آن با اقدام متهورانه ی مادرش به مدرسه ی پیشروی دبلیو پارکر 4 فرستاده شد. برنامه درسی و شیوه های تدریس نو آورانه و بر اساس فلسفه ی یادگیری با عمل دویی تنظیم شده بود تأثیر این مدرسه بر لینچ آن چنان بود که او در سراسر عمر بر آن ارج می گذاشت.

در آنجا بود که با آن بودرز 5همسر آینده ی خود آشنا شد و تجارب آموزشی مشترکی 


1- vitruvius                                           2- South Parkway  

3- Hazel Avenue                                        4-Francis W. Parker

5- Anne Borders 
را با یکدیگر گذراندند.تجربه ی تدریس در این مدرسه علایق او نسبت به محیطهای انسانی و عدالت اجتماعی و نیز معماری را شکل داد.

جنگ داخلی اسپانیایی ها « اولین نفوذ سیاسی واقعی» را بر لینچ داشت و علاقه ی وی را به مباحث سوسیالیزم، کمونیزم و سایر موضوعات سیاسی برانگیخت. وی در پاسخ به یک مصاحبه کننده می گوید « این یکی از بزرگترین دوران های زندگی من بود.» او پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در سال 1935 به طور جد تصمیم به خواندن معماری می گیرد و در ییل آغاز به تحصیل می کند و لی به دلیل برنامه ی به قول خود او محافظه کارانه و عقب افتاده ی این پایگاه آن را ترک کرده و برای یادگیری هر چه بهتر معماری پس از مدتها مکاتبه با فرانک لوید رایت سرانجام به برنامه ی او در تالیسین پیوست. تجربه ی تالیسین در یک نقطه ی بحرانی آموزش حرفه ای لینچ روی داد. تجربه ییل، وی را بر ضد شیوه های رایج آموزش دانشگاه برانگیخت. گرچه رفتن به تالیسین، نیاز به مقداری تطبیق اولیه داشت، اما لینچ از شیوه ی «مشارکت فعال»
در اموزش معماری که تا حدود زیادی شبیه به شیوه ی مدرسه ی پارکر بود، استقبال کرد. کمی پس از اینکه کارآموزی خود را با رایت در پاییز 1937 شروع کرد، مقاله ی کوتاهی در کاپیتال تایمز 1  که روزنامه ای محلی در مدیسون بود نوشت.

زندگی برای کارآموز جدیدی در تالیسین، معجونی بود از برداشت ها و انگیزه های نو، کارهای تازه ای که باید انجام شود، دوستان جدید، تنش های جدید و ... .  کوین لینچ به مدت یک سال و نیم و در خلال یک دوران مهم در تاریخ تالیسین یعنی 38-1937، زمانی که رایت بیشتر بنا به دلایل سلامتی شخصی تالیسین را از ویسکانسین به آریزونا می برد، تحت نظر رایت آموزش دید. لینچ فرانک لوید رایت را عامل مؤثر و بزرگ در زندگی خود می دانست ولی با فلسفه ی اجتماعی وی که آن را « نگاهی به عقب » و با « سنت هنر و صنایع دستی » او که آن را مربوط به « جامعه ی فردگرا » می دانست، موافق نبود ولی با این حال به نبوغ رایت در ارتباط با فرم و طراحی احترام می گذاشت. لینچ یک بار گفته بود، این رایت بود که وی را وادار کرد « برای اولین بار جهان را ببنیند.»

پس از گذشت یک سال و نیم لینچ به دلیل کوچک بودن محیط تالیسین وبرخی از برخوردها و انتقادات بسیار تند و خشن رایت، آنجا را ترک گفت ولی رایت با رفتن وی برخورد مناسبی نداشت : «... او همیشه مراسرزنش می کرد و آن عجیب ترین دشنامی بود که تا به حال شنیده بودم، واقعا شاعرانه بود.» لینچ پس از آن به انیستیتوی پلی تکنیک زنسلیر رفت،تا مهندسی سازه و عمران بخواند ولی از آن نیز


1- Capital times 

دل زده شد و در همانجا به تحصیل زیست شناسی پرداخت. بعد ها او برای مدتی به عنوان معاون پال شویکر 1  که معماری در شیکاگو بود، کار کرد.

در سال 1941 به ارتش فرا خوانده شد و د ربهار 1944 به جنوب شرقی آسیا فرستاده شد. در سپاه مهندسان ارتش د رجزایر پالائوی فیلیپین و در ژاپن در زمان اشغال خدمت کرد. لینچ پس از مراجعت به آمریکا دوباره به دانشگاه رفت و زیر نظر جی.آی.بیل 2  تحصیلات خودرا برای اخذ درجه ی کارشناسی د رشهر سازی، در ام. آی. تی. دنبال کرد. علاقه ی وی به این رشته تا حدودی به واسطه ی خواندن کتاب فرهنگ شهر ها 3  اثر لوئیس مامفورد بوده است. پایان نامه ی کارشناسی وی (1947) که تحت عنوان « کنترل جریان بازسازی و برنامه ریزی مجدد در مناطق مسکونی» بود اعضای هیئت علمی ام. آی . تی. یعنی لوید رادوین 4 ،برنهام کلی 5  و جان بوکارد 6 را به شدت تحت تأثیر قرار داد و عامل مهمی بود که بعدها از او خواستند، د رام. آی. تی. به تدریس بپردازد. جالب این است که لینچ در این پایان نامه به موضوعات تغییر، فرسودگی و بازسازی پرداخته بود، موضوعاتی که سال ها بعد در دو کتاب « این مکان چه زمانی است؟ » و «اتلاف»  آن را بسط داد.

لینچ پس از فارغ التحصیلی به کارولینای شمالی رفت تا با کمیسیون برنامه ریزی گرینسبرو 7  که اولین شغل شهر سازی وی بود کار کند. از این کار خیلی راضی بود و در ظاهر قصد داشت به عنوان شهر ساز به کار خود ادامه دهد با کمال تعجب تلفنی از ام. آی. تی. د ریافت کرد که گرچه مدرک بالاتری نداشت ولی به وی یک موقعیت عضویت هیئت علمی پیشنهاد کردند و سرانجام در سال 1948 این عضویت را پذیرفت و گرچه در سال 1978 بازنشسته شده بود، تا اوائل دهه ی 1980 به تدریس ادامه داد. بلافاصله پس از پیوستن به برنامه ی آموزشی شهر سازی در ام. آی. تی. د ر تمامی زمینه ها ی شهر سازی توانمندی قابل توجهی داشته و می توانست هر درسی از برنامه را تدریس کند ولی هیچ زمینه ی خاصی مورد توجه و علاقه اش نبود. لینچ در دوران دانشجویی عضو گروه اندیشه ورزان [زیست] محیطی کپس در «ام. آی. تی» بود که در صدد بررسی و فهم هنر محیطی، یعنی، هنر در فضا و هنر به عنوان فضا، بودند ( هفت شهر، همان: 61-60).

در مسافرتی که او به  همراه خانواده اش به اروپا و بخصوص فلورانس داشت، جوهر 


1- Paul Schweicker                                          2- G. I. Bill 
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 پرسش های عمیقی در او شکل گرفت. بر اساس گفته ی رادوین « وقتی لینچ به ام. آی. تی. برگشت به طور کامل تغییر پیدا کرده بود، آتشی در درون وی می سوخت و از آن نقطه به بعد فعالیتش آغاز شد.» او به همراه همکارانش فرد آدامس 1، جک هوارد 2  و لوید رادوین برنامه ی شهر سازی را به یکی از ممتازترین برنامه ها در سراسر دنیا تبدیل کرد. تأکید بر طراحی شهر در درون رشته ی شهر سازی، محصول کار لینچ بود که با فلسفه ی تکاملی خود او از طراحی شهر شکل گرفت. دانشجویان برجسته و خلاق از همه جای دنیا برای تحصیل و دریافتن عرصه های جدیدی از معرفت به لینچ مراجعه کردند. شیوه تدریس وی سقراطی بود و بدین ترتیب همواره پرسشهای راهبردی را مطرح می کرد و به قلب مسئله وارد می شد. او بیشتر علا قه مند به آموزش شیوه های درست پرسیدن بود. از حضور و مشارکت دانشجویان لذت می برد و همیشه به آنها و کارهایشان اظهار علاقه می کرد، به دیدگاههای انها گوش فرا می داد و از آنها می آموخت. تا مدتها بعد از اینکه دانشجویان از ام. آی. تی. می رفتن با آنها د رتماس بود، به کار و فعالیت حرفه ای آنها و پیشبردشان کمک م یکرد و علاقه مند بود.صرف نظر از مشغله ی خود، به همه ی نامه های آنها جواب می داد و به تقریب همه ی مقالات را می خواند. دانشجویان همواره از او به عنوان یک معلم بزرگ، یک دوست، یک تکیه گاه محکم، یک منبع الهام و یک تأثیر گذار عمده بر زندگی شان یاد می کنند.

لینچ د رتمام مدت فعالیت دانشگاهی خود در ام. آی. تی. همواره در حرفه ی شهرسازی نیز به صورتی جدی فعالیت می کرد. پس از بازنشستگی از ام. آی.تی. علاوه بر ادامه ی تحقیقات و نویستندگی به طور جدی به عنوان یکی از شرکای اصلی مهندسان مشاور کار، لینچ فعالیت حرفه ای خود را ادامه داد. نمونه های قابل ذکر کار آنها عبارت است از طراحی مجدد کلمبیا پوآینت 3 ( یکی از بدترین پروژه های مسکونی در منطقه ی بوستن) و طراحی برای یک پارک خطی منطقه ای و توسعه ی شهری در امتداد چهل مایل کریدور ریوسالادو 4 در فینکس. در چندین پروژه ی بین المللی که اغلب آنها در کشور های جهان سوم بود، نیز مشارکت داشت. علاقه ی وی به برنامه ریزی و توسعه در شهر های جهان سوم او را به آفریقا، کوبا، چین، السالوادور و مراکش کشاند. او علاقه مند به پروژه هایی بود که استفاده کنندگان فعلی یا آتی محیط مستقیما در آنها مشارکت داشتند. وی همیشه می گفت که آنچه او احساس می کرد، برای مشتریان «اصلی» یعنی استفاده کنندگان واقعی از همه 
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بهتر است، گرچه ممکن است گاهی این خواسته با خواستهای مشتریان «اسمی» یا سازمانی در تضاد باشد. او احساس می کرد که آنچه یک محل را موفقیت آمیز می کند، مردم هستند نه طراح.

کوین لینچ از طرف جوامع حرفه ای متعددی مورد تقدیر قرار گرفت. در سال 1976 جایزه ی پنجاهمین سالگرد انیستیتوی برنامه ریزان آمریکا و در سال 1974 مدال حرفه های وابسته ی انستیتوی معماران آمریکا را دریافت کرد. دانشگاه اشتوتگارت و دانشگاه ایالتی بال به وی درجه ی دکترای افتخاری اعطا کردند. در سال 1984 کمی پیش از فوتش، اولین کسی بود که معتبر ترینجایزه در رشته ی برنامه ریزی یعنی: جایزه ی رکسفورد جی. تاگول 1 را دریافت کرد. وی به هنگام صحبت از موفقیت ها و شکست های شهر سازی از ضرورت درک پیوند بین مکان و جامعه صحبت کرد. او گفت موفقترین مکان ها، مکانهایی هستند که متعلق به مردم بوده، مردم از آن مراقبت کرده و به شدت به آن علاقه مندند. وی بر این باور بود که شهر سازی و شهر سازان نتوانسته اند به طور مؤثری در ایجاد مکانها نقش داشته باشند و هر جا چنین مکانهایی وجود دارد، برنامه ریزی شهری هیچ سهمی در شکل گیری آن نداشته است.

در شب 23 آوریل 1984 لینچ در خانه ی واتر هوس خود با پروفسور ژوژیگوان 2مشغول صحبت بود تا برنامه ی تدریس درسی را برای لینچ در دانشگاه تسینگوا در پکن، برای نوامبر تنظیم کنند. صبح روز بعد خانه را به قصد خانه ی تابستانی در تاکستان مارتا ترک و در اینجا به طور غیر منتظره ای در 25 آوریل 1984 در حالی که تنها بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد. لینچ تا لحظه ای پیش از فوت به خواندن، نوشتن و باغبانی باغچه ای که به دقت وی خود آن را طراحی کرده بود، مشغول بود.

وی در سالهای آخر عمر خود دو مقاله نوشت که هر دو حاکی از نگرانی وی برای آینده ی بشر است: « چه به سر ما خواهد آمد»3 (1983) که سناریوی جنگ هسته ای را مجسم می کند و « برگشت به خانه: محیط شهری پس از یک جنگ اتمی»4   (1984 ) ( برگرفته از کتاب اتلاف اثر کوین لینچ).


1- Rexford B. Tugwell Award                      2-Zhu Zixuan 

3- What Will happen to us
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آثار کوین لینچ:

لینچ برجسته ترین نظریه پرداز طراحی محیط در زمان ما بود. عمر پر بار وی صرف تحقیق، نویسندگی و تدریس و نیز مشاوره در زمینه ی برنامه ریزی و طراحی شهر شد. او از خود میراث گرانبهایی از ایده ها و تفکرات مرتبط با مقاصد و ارزشهای انسانی د رشکل محیط انسان ساخت و موقعیت هایی برای طراحی محیط های انسانی باقی گذاشته است. آثار منتشره ی وی عبارت است از هشت کتاب و تعداد بیش از 25 مقاله در مجلات و مجموعه مقالات مختلف.بخش عمده ی فلسفه طراحی او در مقالات متعددی که به مناسبتهای مختلف نوشته، شکل گرفت و تدوین یافت. تا به امروز کارهای منتشر شده ی دیگر وی در عمق تاریک توده ی مجلات یا در جنگ های مختلف و مجموعه مقالات همایش ها مدفون شده بود. بسیاری از اینها به سهولت در دسترس قرار نمی گیرد و علاوه بر آن گزارشها و مطالعات گوناگونی از فعالیتهای حرفه ای وی نیز هرگز منتشر نشده است. بخش عمده ی این مدارک در آرشیو دانشگاه ام. آی. تی. موجود است و به سختی و با ممارست زیاد می توان به آنها دسترسی پیدا کرد. برخی از این نمونه ها نه تنها آن سوی ناشناخته از توانمندیهای چند سویه ی لینچ را نشان می دهد، بلکه نشانگر آن است که او چگونه قادر بوده ایده ها و نظریات خود را به عمل تبدیل کند.

لینچ شیفته و عاشق شکل کالبدی شهر و در کل تجربه ی شهری و تعامل بین فضای کالبدی و استفاده ی انسانی بود. وی به سرعت مجذوب توصیف و شناخت شکل شهر مدرن گردید. بین سالهای اواسط دهه ی 1950 و اواسط دهه ی 1960 پژوهش هایی رادرباره این موضوع به صورت سریع و پشت سر هم انجام داد: «شکل شهرها»1 (1954)، «الگوی کلان شهر»2 ، «تئوری شکل شهر»3 (1958) و « شهر به عنوان محیط» 4 (1965). در این مقالات لینچ نگاه نویی را به محیط مصنوع در مقیاس بزرگ آغاز و در جست و جوی یک شیوه ی علمی دسته بندی بود که بتواند شهر را از دید کالبدی توصیف کند.

از آنجا که انسان از محیط اطراف خویش برای برقراری ارتباطات و احقاق حق بر قلمرو و پاسداری از منافع آن استفاده می کند، لینچ در کتاب تئوری شکل خوب شهر مالکیت 

بودن در یک مکان و بیرون راندن دیگران، حق آزادی عمل و اختصاص آن به خود، حق 
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تخصیص منافع به خود، حق اعمال تغییرات و نیز حق واگذاری. چنین مالکیتی به صور گوناگون، ضمنی، صریح و غیر رسمی، اعلام می شود ( بحرینی، تاج بخش، 1378: ص22). علاوه بر این وی کنجکاو بود که بداند مردم عادی و نه طراح آموزش دیده، چگونه محیط روزمره را می بیند و درک می کند، برای چه چیزهایی در آن ارزش قائل است، چگونه زندگی و فعالیتهای آنها را شکل می دهد و آنها هم به نوبه ی خود چگونه شکل شهر را می سازند. پس از یک سال مسافرت و تحقیق د راروپا، در یافت اعتبار عمده ای از بنیاد راکفلر، این امکان را برای وی بوجود آورد که تحقیقات خود را در باره اینکه چگونه مردم محیط خود را درک کرده و سازمان می دهند، ادامه دهد. گئورگی گپس ( Gyorgy Kepes) نقاش معروف و استاد طراحی در ام. آی. تی.، به سهم خود این تحقیق را ترغیب و با لینچ در این پروژه همکاری کرد. هدف از این کار توسعه ی اصول و امکانات طراحی جدید برای شهر است این پژوهش در شهرهای بوستن، جرسی سیتی، لوس آنجلس، کالیفرنیا و ماساچوست انجام گرفت و به بالاترین درجه ی ادبیات شهرسازی در همه ی اعصار دست پیدا کرد، سیمای شهر (1960) که در میان کارهای اصلی لینچ قرار گرفت. این کتاب به لینچ شهرت ملی و بین المللی بخشید. هیچ کتابی در این رشته تا این حد بر همه تأثیر نگذاشت و تا این اندازه علاقه را چه در داخل و چه خارج رشته جلب نکرده است. (www. )

لینچ در سایر آثار خود به معرفی جنبه های مختلف یافته های تحقیقات خود در باره ی ادراک محیط و مباحث مرتبط با نیازهای استفاده کنندگان پرداخت: « خاطرات دوران کودکی از شهر» 1 (به همراه آلوین  لوکاشک( Alvin Lukashok) 1956) « تطبیق پذیری محیطی» 2(1958) و «قدم زدن در اطراف بلوک» 3( با ملکولم ریوکین،1959). هنگامی که یونسکو از وی خواست مقاله ای درباره ی ادراک کیفیت محیط بنویسد وی به سرعت دست به یک مقایسه ی بین فرهنگی محیط های دوران کودکی زد و در این کار از مصاحبه با کودکان و مطالعات میدانی بهر برد و سرانجام کتابی با عنوان «بزرگ شدن در شهر»4 (1977) منتشر شد، اما پیش از آن به صورت خلاصه با نام 

«بزرگ شدن در شهر» (1977) و « درباره ی مردم و مکانها : یک مطالعه مقایسه ای در مورد محیط فضایی دوران جوانی» 5 (1976)، هر دو با تریدیب بنرجی  Tridib  )


1- Some childhood memories of the city             5- On people and place: A comparative 

2- Environment Adabtability                                  study of the spatial environment of                           

3- A Walk Around the Block                                  adolescence

4- Growing up in cities
Banerjee)، منتشر شده بود. 
در سالهای پس از انتشار کتب سیمای شهر، نقش کوین لینچ به عنوان یک نظریه پرداز طراحی با سایر کتابه ایش شناخته و ارج نهاده شد. « برنامه ریزی زمین» 1 (1962) که یک کتاب درسی بود، با استقبال زیادی روبه رو شد. « نگاهی از جاده» (1984)که لینچ با همکاری دونالد اپلیارد (Donald Appleyard) و جان مایر (John Myer) نوشت مطالعه ای بود در رابطه با محیط بصری شهر،آنگونه که در حرکت تجربه می شود. توسعه ی گسترده ی بزرگراه ها در شهرها ی آمریکایی انگیزه اصلی تجربه ی اخیر بود. فرصت مطالعاتی دیگری در اواخر دهه ی 1960 منجر به تهیه ی نسخه ی تجدید نظر شده و بسط یافته ی « برنامه ریزی زمین » شد که مطالب جدیدی درباره ی روشهای طراحی و تحقیقات رفتاری نیز به آن اضافه گردید. در این زمان لینچ کار بر روی کتاب جدیدی آغاز کرد که بعدها کتاب مورد علاقه ی وی شد، یعنی کتاب « در این مکان چه زمانی است؟ » 2 (1972). د رسال 1976 کتاب « اداره کردن حس منطقه» 3 را منتشر کرد، که کنکاشی است درباره ی این که چگونه می توان شکل مناطق بزرگ شهری را طراحی و کنترل کرد.

در مقالاتی مانند « تطبیق پذیری محیطی » و «تئوری شکل شهر»، توجه به الزامات خاص « شکل خوب شهر» و چگونگی تعامل این الزامات با عناصر گوناگون شهر کالبدی را آغاز کرده بود. در دهه های 1960 و 1970 لینچ بخش عمده ی فعالیت خود را به این امر اختصاص داد که اهداف طراحی شهری و شکل ایده آل شهر را مشخص کند. مقالات « کیفیت در طراحی شهری» 4 (1966)، « طراحی شهری و ظاهر شهر»5(1968)، «باز بودن فضای باز» 6 (1965) و « فضای باز: آزادی و کنترل»7با  استفن کار( Stephen Carr ) (1979) نمونه هایی از تلاشهای وی برای تعریف کیفیات محیط شهری خوب است. برخی از این مقالات در راستای نظری و بقیه در حاشیه ی تفکر رمانتیک و اتوپیایی نوشته شده بود. برجستگی فلسفی لینچ این بود که او به 

تجربیات بلافصل مکان که علاقه مندبود آن را «کیفیت حسی» و یا به طور خلاصه «حس»یا معنی بنامد، و اهمیت آن در زندگی مردم، توجه داشت. او همواره عقیده داشت طراحی شهر ظاهر سازی و بزک کردن نیست!  

در حالیکه لینچ بر اهمیت محیط کالبدی در چارچوب سیاست گذاری تأکید داشت،جنبه 

های هنجاری طراحی شهر، یعنی استانداردها یا ایده آلهایی که شکل شهر باید به
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آن دست یابد و دلایل این امر را نیز از نو مطرح کرد. او در اینجا انگیزه های خود را از علوم انسانی می گرفت و تأکیدش بر این بود که طراحی شهری با ارزشها و حقوق اساسی انسانی گره خورده است. طراحی شهری بایستی به این بپردازد که محیط چه باید باشد و چه می تواند باشد. در خلال این دوره وی مقالات به یاد ماندنی متعددی چون « جائیکه یادگیری صورت می گیرد » 1(1986)، « شهر احتمالی » 2 (1968) و « زمینه هایی برای اتوپیا » 3(1975) به رشته ی تحریر در آورد. سرانجام بسیاری از افکار و ایده های او خلاصه شده و در آخرین کتاب عمده ی وی « شکل خوب شهر» 4 (1981)، گنجانده شده است. این کتاب حاصل چند دهه تحقیقات، تفکرات، و نوشته ها درباره ی ویژگی های عملکردی شکل شهر است که اهداف و ارزشهای انسانی را به بهترین وجه تحقق می بخشد.

در اواخر دهه ی 1960 لینچ برجسته ترین متخصص در زمینه ی طراحی شهری شمرده می شد. از وی خواسته شده بود مقالاتی درباره ی حرفه و آموزش طراحی برای چندین مجله و سمپوزیوم بنویسد. مقاله ی « طراحی شهری » برای انسیکلوپدیا بریتانیکا ( Encyclopedia Britanica) (1974)، و « برنامه ریزی شهری و منطقه ای» برای انیکلوپدیا ایتالیانا ( Enciclapedia Italiana) (1973)، مواردی از این قبیل بودند، مقاله ی « طراحی شهری: چیست و چگونه باید آموزش داده شود»5(1980) نمونه ی دیگری است. دو مقاله ی جالب در باره ی مدیریت رشد نیز کهدر عمل ثابت شد از نظر حرفه ای اهمیت قابل ملاحظه ای دارند در دهه ی 1970 منتشر شد: یکی « منطقه بندی عملکردی» 6 ( با فیلیپ هر، 1973) و دیگری « کنترل مکان و زمان توسعه از طریق توزیع حقوق قابل خرید و فروش توسعه» 7 (1975).لینچ به خصوص به نقشی که در توسعه ی مرکز حکومتی بوستن و سواحل داشت افتخار می کرد. او ایده ی اصلی یک فضای باز عمومی، باز کردن دسترسی عمومی به ساحل و حفظ اماکن تاریخی مرکز حکومتی و منطقه ی هی مارکت بوستن را ارائه داد و بدین ترتیب این منطقه را تبدیل به یکی ازموفق ترین اماکن شهری شهرهای معاصر آمریکایی کرد. 

او همچنین به همراه دونالد اپیلیارد در اوائل دهه ی 1970 طرحی را برای آینده ی سانتیاگو مطرح کرد که سناریوی آن تا به امروز نیز ادامه دارد.نمونه های دیگری از کار


1- Where Learning Happens                           6- Performance zoning  

2- The possible city                                        7- Controlling the location and timing of 

3- Grounds for utopia                                     development by the distribution of marketable

4- Good city form                                           development right

5- City design: what is and how it might be taught
حرفه ای لینچ عبارتند از « تجزیه و تحلیل شکل بصری بروکلین، ماساچوست» 1( 1965)، « معیارهای احساسی طراحی بزگراه» 2( با دونالد اپیلیارد،1966)، « منظر شهری سان سالوادور: کیفیت محلی دریک منطقه ی د رحال شهر نشینی» 3 (1968)، « نگاهی به تاکستان» 4 ( به همراه ساساکی، داوسون و دیمی، 1973)، و « طراحی و کنترل محور» 5 (با مایکل سوت وورث، 1974).

 کتاب «ایجاد شهر های بهتر با کودکان و نوجوانان» یک راهنمای کاربردی در مفهوم سازی، ساختار بخشی و آسان سازی مشارکت کودکان و نوجوانان در فرآیند توسعه ی اجتماعی وشهری است. ایده ی اصلی کتاب و روشهای توصیه شده ی آن در شهر های متعدد از کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته در جریان طرح پژوهشی « رشد یافتن شهرها» که از سه دهه ی پیش ادامه داشته، آزمون شده است. این طرح از ابتدا با حمایت یونسکو و با هدایت کوین لینچ در انستیتوی فن آوری ماساچوست ام. آی. تی. در بوستن آمریکا شکل گرفت و بعدها سایر پژوهشگران اجرای آن را پی گرفتند. پژوهشهای بعدی چگونگی بومی سازی این طرح در کشورهای مختلف و همچنین پژوهشهای مشارکتی را موجب شد، شیوه های بدست آمده در سالهای اخیر ایده ی «شهرسازی مشارکتی» را به جهان عرضه کرده است. تمامی این کارها نشانگر تلاشی است که لینچ برای تبدیل ایده ها و فلسفه ی طراحی خود به پیشنهادهایی برای بستر ها و زمینه های خاص، داشته است(wikipedia).
در سالهای پایانی زندگی خود لینچ مقالات متعددی تولید کرد. «تجدید نظر در سیمای شهر» 6 (1985) مقاله کوتاه ولی محکم در رابطه با تفکر خود او د رمورد شهرت جهانی اش است. او به شدت نسبت آینده ی جهان با توجه به مسابقات تسلیحاتی و چشم انداز یک جنگ هسته ای، نگران بود و از این بابت رنج می برد آنچه ما در مقاله ی « چه بر سر ما خواهد آمد؟» 7 ( 1983) می بینیم، مقاله ای که او به همراه تانی لی ( Tunny Lee) و پیتر دراج ( Peter droege) به رشته ی تحریر در آورد. در پاسخ به این پرسش که در صورت چنین فاجعه ای چه خواهد شد و نقش برنامه ریزان شهری دراین زمینه چیست، سناریوی بسیار تلخی از «کاکاتوپیا» (Cacotopia) ارائه

می دهد، واژه ای که وی در مقابل اتو پیا به کار برد و در آن سعی در بازگشت به خانه  


1- Analysis of the visual form of Brookline, Massachusetts

2- Sensuous Criteria for Highway Design             5- Designing and managing the strip

3- the Urban Landscape of San Salvador:            6- reconsidering the image of the city

Environmental Quality in an Urbanzing Reigion    7- What will happen to us?

4-Looking at the vineyard                                   
ی خود در واترتون را دارد آن هنگام که انفجاری هسته ای شهر بوستن را با خاک یکسان کرده است «برگشت به خانه» 1 ( 1984). اینها مقالات بسیار قدرتمندی هستند که شاید اکثر طراحان و برنامه ریزان هنوز موفق به خواندن آن نشده اند. علاوه بر این لینچ کمی پیش از مرگ خود چاپ سوم کتاب « برنامه ریزی زمین » را تهیه کرد. آخرین کتاب لینچ که این مطالب نیز برگرفته از همین کتاب است « اتلاف »2 نام دارد که فرآیند زوال و فرسودگی و بازسازی زندگی و محیط را حتی در جنبه های بسیار انتزاعی مورد بحث قرار می دهد. تمامی آثار لینچ نقشی انکار ناپزیر در توسعه و پیشرفت این حرفه داشته اند، آثاری که همواره در پی اتصال میان نظریه و تحقیق با یک فلسفه ی قوی در رابطه با ارزشهای انسانی و محیطی، هستند تا بتوانند فکر انسانی را به عمل انسانی تر بدل سازند. او در آثار خود پیوسته به دنبال کشف عناصر و معیارهایی بوده است که در کلیه ی جوامع انسانی و کلیه ی فرهنگها قابل اعمال باشد، گویی از یک حقیقت غایی جستجوی خود را دنبال می کرده است.


1-Coming Home                                                  2- Wasting Away
انسان بودن به معنای برخورداری از مکان و شناخت نسبت به این برخورداری است.  

                                                                                               Lukermann
روش شناسی و مفاهیم ابداعی:

مسئله ی بنیادین درک محیط ساخته شده در زندگی مردم، فهم چیستی معنای «محیط» است. معنادار بورن محیط و تأثیری که محیط از طریق حواس بر ذهن انسان می گذارد و در نتیجه معنایی که با قرار گرفتن در محیط و فضایی خاص به انسان القا می شود و نهایتا تحولات فرهنگی و رفتاری ناشی از تأثیرات محیط، موضوعاتی هستند که نه تنها از طریق استدلال منطقی تأیید می شوند بلکه با روش های تجربی نیز قابل اثبات هستند. از جمله این روش ها مطالعات بر تصاویر و سیمای شهری است که کوین لینچ توانسته است مطالعات و تحقیقات وسیعی را در این زمینه به انجام رساند.

مطالعات تصویری مشتمل اند بر حجم چشمگیری از کارهای مربوط به چگونگی تجسم و تصور ذهنی، به صورت مفهوم درآوردن، و درک و فهم شهر از جانب مردم را در بر می گیرد. بسیاری از برنامه ریزان و طراحان، مطالعات تصویری را در حکم سهم عمده ی طراحی شهری به حوزه های طراحی تلقی می کنند. رهیافت لینچی از تصویر شهر عبارت است از تصویر مردم از محیط زیستی که دنبالش می گردند و نه تصویر مشاهده گر حرفه ای. بدین ترتیب، مطالعات تصویری ذاتا واجی (امیک) و معطوف به عین اند ( Vernez Moudon، ترجمه ی معلمی: 61-60).

 درواقع یکی از علائمی که خوب بودن تحقیقات انسان- محیط را نشان می دهد این تشخیص است که طراحان و استفاده کنندگان در عکس العمل هایشان نسبت به محیط ها، ترجیح دادن هایشان، و از این قبیل بسیار متفاوتند، بعضا به این علت که طرح های ذهنیشان متفاوت است. لذا معنی استفاده کنندگان مهم است، نه معماران یا نقادان؛ و این معنی محیط های هر روز است، نه ساختمان های مشهور،- چه تاریخی یا مدرن . در تحقیقات انسان- محیط بر جنبه های ادراکی تأکید شده است و می توان بحث کرد عکس العمل های متفاوت طراحان و قرار گیری عموم د رمحیط زیست می تواند در این بیانات تعبیر گردد: طراحان تمایل به نشان دادن عکس العمل نسبت به محیط زیست در واژه های ادراکی1 دارند و حال آنکه عامه ی قرار گرفته در محیط و استفاده کنندگان در واژه های تداعی کننده 2  نسبت به محیط زیست عکس 

العمل نشان می دهند (راپاپورت، 1384: 15-11). درک محیط شهری فرآیندی ذهنی 


1- perceptual                                                         2- associational
است که از طریق ارتباط انسان و فضای پیرامون او انجام می گیرد. انسان، پیام های حسی محیط را دریافت کرده و تصویری از محیط در ذهن خود بوجود می آورد (میر مقتدایی: حبیبی (1383)، ص6).
مطالعات کوین لینچ در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. او تأکید زیادی بر ابعاد شناختی در تجربه ی محیطی دارد آنچه میتوان به عنوان جغرافیای شناختی از آن یاد کرد. جغرافیای شناختی تولید مفاهیم فضایی را بر عهده ی محدوده ی ذهنی آحاد اجتماعی می گذارد و تأکید بر «سیماهای عمومی» یا تصاویر ذهنی مشترک که از اختلافات فردی در آن چشم پوشی می شود، دارد (یار احمدی، 1378: 230) .  اگر چه پدیدار شناسان در این مورد بر او انتقاداتی وارد کرده اند. پدیدار شناسان عقیده دارند که تشریح رضایتمندانه ی معماری با تصورات هندسی و معنی شناختی امکانپذیر نیست و پژوهش در هر دو زمینه ی مشاهده و طراحی بایستی با عناصر مقدماتی فضای وجودی آغاز گردد که ساختار محیط انسانی را فراهم می آورند. کریستیان نوربرگ شولتز در کتاب به سوی پدیدار شناسی معماری 1 از آسیب دیدن یکپارچگی فضای شهری به دلیل از هم شکافتگی بافت شهری و در هم شکسته شدن انسجام و پیوستگی دیوارها سخن می گوید و اینکه در نتیجه، عناصر مقدماتی فضای هستی به فقدان هویت دچار شده و شهر در مجموع « خوانایی » خود را از دست داده است. 

خوانایی از مفاهیم کلیدی در اندیشه ی کوین لینچ است که در کتاب «سیمای شهر» 2  مطرح شده است. روشی که لینچ اتخاذ کرده بود یعنی « رسیدن به معانی موجود در شهر از طریق فراگیری نقشه های ذهنی که ساکنین شهر برای خود ترسیم می کردند» تبدیل شد به اساس و بنیادی برای جغرافیای شناختی که د رحال حاضر جزئی از ابزارهای اساسی و اصلی پژوهش ها درباره ی محیط شهری است، پژوهشهایی که محیط شهری را به عنوان موجودیتی سرشار از معنی درک کرده اند. 

به عقیده ی لینچ فقدان ارتباط مرئی بین اجزای شهر و عدم پیوست میان مردم و شهر سبب می شود فرد به احساس بیگانگی با محیط یعنی « گم شدن در محیطی که سخنی برای گفتن ندارد» برسد 3. بنابر استدلال لینچ محیطی را میتوان «خوب» نامید که دارای تنوعی غنی باشد بدین معنی که اجزائی که محیط ما را تشکیل می

دهند دارای شخصیتی مشخص بوده و بتوانند احساسی را در انسان برانگیخته کنند، احساسی که بتواند میان انسان و مکان رابطه ای فعال ایجاد کند و معانی را نه لزوما 


1- Toward A Phenomenology of Architecture           2- The Image of city

3- Lynch, Kevin, " The city as Environment" In Scientific American Cities, 1960, 194. 
از طریق آراستگی و ظرافت، به فرد منتقل کند. این آکندگی از معنی در شهر بسیار بیشتر از خانه به چشم می آید 1 . 

کوین لینچ به عمق بیشتری از ساختار فضای ذات نفوذ کرده است و مفاهیم «راه» 2 «لبه» 3، «محله» 4، «گره» 5  و «نشانه» 6  را به عنوان مایملک سیمای شهر معرفی می نماید. به عقیده ی وی فرآیند طراحی باید به آفرینش شهری منتهی گردد و بتواند 5 عامل تشکیل دهنده ی سیمای شهر را به خوبی چیدمان کند. در کتاب سیمای شهر او این عوامل را اینگونه بیان می کند :

1- راه : راه که ممکن است خیابان، پیاده رو، جاده، خطوط زیرزمینی، تراموا، خطوط راه آهن و ... باشد مسیری است که حرکت بالفعل یا بالقوه از طریق آن صورت میگیرد.

2- لبه : لبه ها نسبت به راه عوامل جانبی تر هستند ولی به هر صورت، مهم. مرز بین دو قسمت، شکافی در امتداد طول و بین دو قسمت پیوسته ی شهر، بریدگی که خطوط راه آهن در شهر بوجود می آورد، حد مجموعه ای ساختمانی و دیوار را می توان به عنوان لبه نام برد.

3- محله : بخشهایی از شهر که حدی متوسط و یا بزرگ داشته باشند. اجزاء هر محلی به دلیل خصوصیات مشترکی که دارند شناختنی هستند. سیمای محله ها را می توان از درون آنها تمییز داد ولی در صورتی که از خارج مرئی باشند، دریافت نقاط مختلف از خارج نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

4- گره : محل تقاطع دو راه یا دو جاده، کانونهایی که مبدأ و مقصد حرکت ناظر را بوجود 

می آورند، محل گذر دو راه از کنار یکدیگر . همچنین گره ها می توانند محلهایی برای تمرکز باشند مثل پاتوقهایی که در گوشه ای از خیابان و یا میدانی که از4طرف مسدود

است، ایجاد می شود. گاهی این گره های تمرکزیافته کانون و در واقع نمادی برای یک

محله هستند که می توان این گره ها را «هسته» نامید. تصور وجود گره در شهر از 

طرفی به وجود راهها و از طرفی دیگر به وجود محله ها وابسته است.
5- نشانه : نشانه ها عواملی هستند که ناظر به درون آنها را ه نمی یابد؛ از جمله نشانه هایی که ظاهری مشخص دارند. میتوان ساختمانها، علائم، فروشگاهها و یا حتی یک کوه را نام برد. خصوصیت هر نشانه باید به گونه ای باشد که بتوان از میان عوامل مختلفی آن را باز شناخت. پاره ای نشانه ها جهتی خاص را به نمایش می 

گذارند و میتوان از تمام جوانب از آنها بهره برد مثل یک برج بلند، گنبدهای طلایی، تپه 


1- Lynch, 1960                                                  2- path

3- edge                                                            4- district

5- node                                                            6- landmark 

های بزرگ و ... . برخی نشانه ها نیز تنها در محل و جهتی مشخص قابل رؤیت اند و بر جزئیات استوارند؛ مثل، علائم راهنمایی و رانندگی، نمای یک فروشگاه و یا دسته ی یک در.

به عقیده ی لینچ از 5 عنصر ذکر شده توسط او در مطالعات تصویری و طراحی شهری به نحو مناسبی استفاده نشده است1.

بسیاری از مدارک که توسط لینچ مورد استفاده قرار گرفته است حاصل تجزیه و تحلیل فرم و تصویری بوده که مردم از قسمت مرکزی سه شهر بزرگ آمریکایی « بستن، نیویورک و جرزی سیتی» در ذهن داشته اند و در جریان تجزیه و تحلیل روشهایی برای « بازدید محلی» و نمونه برداری از مصاحباتی که با مردم درباره ی نمایانی شهر صورت پذیرفت، حاصل آمده است. در واقع روش تحقیق میدانی او ترکیبی است از مصاحبه، مشاهده ی مستقیم و مشاهده ی مشارکتی که در آمیختگی با روشهای اسنادی و پیمایشی، به همراه تیم تحقیقاتی خود از آنها بهره برده است، در واقع روش شناسی مشخصی که لینچ از آن تبعیت می کند تطبیق کاملی با روشهای انسانشناسی دارند و این روش شناسی شامل دو اصل است:

1- ملاحظه ی منظم و دقیق سیمای قسمت انتخاب شده ای از شهر توسط ناظری که قبلا به وی تعلیمات لازم داده شده بود و وی شخصا قدم به قدم به مشاهده ی این قسمت پرداخته و عوامل گوناگون، درجه ی مرئی بودن آنها، شدت و یا ضعف تصویر آنها، پیوستگی یا عدم پیوستگی و سایر روابط این عوامل را بر نقشه ای ثبت کرده و نیز هر مشکل یا امکانی در ایجاد تصویر موجود بود، یادداشت می کند.(...)

2- مصاحبه های طولانی با گروه کوچک و منتخب از ساکنان شهر (...) که تأثیر تصویر شهر را در ذهن ایشان تقویت می کند. در این مصاحبه از ساکنان شهر خواسته شد به توصیف قسمتی از شهر بپردازند، محل پاره ای از عوامل را مشخص و یا تصور خود 

را از قسمتهایی ترسیم کنند و یا به فرض آنکه می خواهند از نقطه ای به نقطه ی

دیگر بروند، بگویند از کدام خیابانها عبور خواهند کرد. اشخاصی که با آنها مصاحبه به عمل آمد کسانی بودند که مدتها در قسمتهای انتخاب شده سکونت داشتند و یا به کار مشغول بودند و محل کار یا سکونتشان در سراسر ناحیه ی مورد مطالعه پراکنده بود (فکوهی: لینچ، 1383: 209-208).

لینچ در بررسی های خود ابتدا از طریق مصاحبه با افراد مرتبط با این 5 عامل سعی در جمع آوری داده هایی داشته است که تکیه بر تک تک عوامل داشته باشند و بعد از این با توجه به عقیده ای که در رابطه با مجتمع بودن این عوامل در دید ناظرین دارد به 


1- Lynch in Rodwin and Hollister, 1984 

دنبال بررسی مجموعه ی عوامل و ارتباط میان آنها پرداخته است. به عقیده ی او "  سیمای شهر، زمینه ای پیوسته است که اگر یکی از عوامل آن دست بخورد بر دیگری اثر می گذارد"( لینچ، 1372: 155).

حقیقت این است که تمام عوامل سیمای شهر، به گونه ای جمعی بر ذهن بیننده اثر می گذارند و سبب ایجاد تصویر در ذهن او می شوند. با توجه به اینکه هر محیطی از شهر تنها یک تصویر جامع که همه ی سیمای محیط را در خود منعکس کند، ندارد و اینکه محیط از مجموعه ای از تصاویر مرتبط با یکدیگر تشکیل شده که دامنه ی هر یک از حد دیگری فراتر می رود، در نتیجه تصویر ذهنی ناظر نیز همراه با این محیط پیچ در پیچ،در جهت انطباق با آن، تغییر می کند.

برای پی بردن به لینچ و گروهش از مصاحبه شوندگان خواسته اند نقشه ی کروکی از محیط خود ترسیم کنند و نتیجه این بود که رشد یا بسط تصویر ممکن است به راههای مختلف صورت پذیرد و در این میان تصاویری از اعتبار بیشتری برخوردارند که تراکم، استواری و روشنی بیشتری داشته و تمامی عوامل در آنها مرئی و زنده است و می توان آنها را به صورت مرحله ای یا مستمر به دنبال یکدیگر نهاد. البته این چنین تصاویر تقریبا نادر هستند زیرا تصاویر در ذهن مردم به سابقه ی ذهنی و زمینه ی فرهنگی آنها بستگی دارد. 

به اعتقاد او  " فرم شهر باید تا اندازه ای «موقتی» باشد و بتواند با تغییر مقاصد و تصور ساکنین شهر تغییر کند" ( همان : 168) . محیط باید به درجه ای از نمایانی برسد که به گونه ای با امید ها و امیال ساکنین آن شهر پیوند بخورد و در این صورت است که محیط زندگی به معنای واقعی جائی می شود که قابل ملاحظه است و مظاهر شناختی نیکویی دارد.

لینچ در رابطه با سیما و شکل پذیری شهر ها دست به تحقیقات زیادی زده است و در نظریات خود سعی در تحلیل منطقی رشد و توسعه ی شهرها داشته و به فرمول بندی هدفها و گرایشها پرداخته است. در واقع رشد و توسعه ی شهرها نه نتیجه ی تصادف است، نه جدا از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، بلکه ضمن متأثر بودن از آنها سیر مشخصی دارد. هر چند که خود همین عامل می تواند به صورت یک امر تا حدی مستقل در آن فعالیت اثر گذارد. وی در فرآیند فرمول بندی امکانات و جهات رشد، شهرها را به توصیف کشید و نقش و اهمیت برنامه ریزی شهرها را در شکل یابی و هدایت توسعه ی شهر ها نمایانده است( ادیبی، 1355: 116-117).
به اعتقاد لینچ مسئله ای که طراح شهری با آن مواجه است، کشف و حفظ مظاهری که سیمای قوی دارند، حل مشکلات بصری آن و نمایان گردانیدن بافت و هویتی است که در آشفتگی موجود پنهان گشته است. طرحی که آگاهانه و سنجیده شده باشد و در زمان معینی و نه به تدریج، مظاهر شهر را زیبا و قابل زندگی کند. چنین طرحی از طریق «نقشه ی بصری» صورت می پذیرد. تهیه ی چنین نقشه ای ممکن است با تجزیه و تحلیل فرم حاضر شهر و تصوری که مردم از آن در ذهن دارند، آغاز شود. هدف از این تجزیه و تحلیل که به صورت دیاگرامها و گزارشهایی مصور می شود، تقویت تصویر ذهنی مردم از سیمای شهر است. " اگر چه این جریان اگر با نظارت و قضاوت ماهرانه ی بسیار همراه نباشد مبتذل و یکنواخت می شود، اما حتی اگر جریان « زیبا گردانیدن شهر» بی فروغ و ناشیانه باشد ممکن است انرژی اجتماعی مردمی را تشدید کرده و به آن پیوستگی دهد" ( همان: 213).

لینچ در این روش از نقشه های شناختی بهره برده است. رفتار فضایی مردم تا حدودی تحت تأثیر تصاویر ذهنی از ساختار محیط است. ساختار محیط به میزان زیادی بر جهت یابی مردم در میان ساختمانها، محله ها و شهر ها اثر می گذارد. مسیریابی در بعضی از محیط ها آسانتر از محیط های دیگر است. جنبه های اجتماعی و روانی جهت یابی عوامل مهمی در احساس امنیت فردی هستند.

تهیه ی نقشه شناختی فرایندی است که در آن انسان اطلاعات مربوط به موقعیت نسبی و وضعیت محیط کالبدی را کسب کرده، رمزدار1  می کند، ذخیره 2 می نماید، به یاد می آورد و رمزگشایی3، می کند4. تصاویری که بدین ترتیب شکل می گیرند شامل عناصر بدست آمده از تجربه ی مستقیم، شنیده های فرد از یک مکان، و اطلاعات تصور شده از محیط است. این تصاویر سازه یا ظاهر مکان، موقعیت نسبی آن، و ارزشهای مکان را شامل می شوند. تصاویر مذکور در بهترین حالت طرحواره هایی 5 هدایتگرند6. 

برخی از مردم برای جهت یابی خود را مرکز عالم تصور می کنند؛ با چرخش فرد جهان نیز می چرخد. بعضی از مردم جهان را با چهار جهت اصلی جغرافیایی تشخیص می دهند؛ بعضی دیگر به صورت فلکی یا به جهت خورشید یا باد اتکا می کنند. افراد دیگر نیز ممکن استجهت را با توجه به قلمرو خانگی خود تشخیص دهند. استفاده از هر 

کدام از این موارد به شکل ناخود آگاه است. 

نقشه های شناختی شهر ها، محلات مسکونی، و ساختمانها نسخه ی دقیق واقعیت نیستند؛ بلکه مدلهایی از واقعیت اند. ارائه ی گرافیکی نقشه های شناختی که ترسیم مردم از شهر یا ساختمانها هستند، بخشی، ابتکاری و انتزاع شده بوده و 


1- code                                                 2- store 

3- decode                                              4- Tolman 1932, Moore and Golledge 1976
5- schemata                                          6- Neisser 1977
یا نمایانگر شباهتهای گروهی و تفاوتهای فردی اند. می توان اینگونه فرض کرد که تصاویر ذهنی فواصل و جهت های نقش بسته در حافظه ی ما هستند 1. استفن کاپلان 2،معتقد است که مردم از چهار نوع معرفت بهره می برند. نقشه هاس شناختی به تشخیص اینکه فرد کجاست، پیش بینی اینکه چه چیزی رخ خواهدداد، ارزیابی خوب و بد وقایع و دانش اینکه چه اعمالی باید انجام شود، ربط دارند. تشخیص موجب درک انسان از محیط می شود؛ پیش بینی، نیاز به مبنایی شناختی برای تصمیمات بعدی است؛ ارزیابی، نیاز به تقلیل نگرانی حاصل از دلسردی نسبت به چیزی است؛ و عمل، نیاز به ادراک نتایج منطقی اعمال بعدی است.

نقشه های شناختی افراد مختلف از ساماندهی کالبدی شهرها و ساختمان ها متفاوت است. در عین حال تصاویر عامی وجود دارد که در میان گروهی از مردم مشترک است 3. تصویر ذهنی یک مکان بااستفاده ی مداوم از آن غنی و تصحیح می شود4(لنگ،1383: 155-153). 
توجه به کالبد به عنوان عامل تعیین کننده شهر و شکل گیرایی و صورت باوری5 در طراحی کالبد شهر به گونه ای است که برای برخی از اشکال و مدلهای شهری، اعتقاد به تأثیرات سحرآمیزی است و برای این اشکال مانند، ماندالا در هندوستان، قدرتی برای تثبیت نظم و هماهنگی جهان هستی در نظر گیرند. در اکثر غریب به اتفاق نمونه های واقعی، مشکل بتوان اثرات متقابل عوامل اجتماعی و کالبدی را از یکدیگر تفکیک کرد. چنانچه کسی بخواهد کیفیت مکانی را تغییر دهد، به طور معمول مؤثرترین کار این است که ساختار کالبدی و نهاهای اجتماعی را تغییر دهد (کامروا، 1384: 15-13).
اگر ساختار کالبدی یک مکان عوض شود و فرد به استفاده از آن ادامه دهد، تصور ذهنی او از آن مکان تغییر می کند. اگر شخص از دگرگونی محیط مطلع شده باشد، تصور او از محیط عوض می شود ولی نه به شدت مورد قبل. در بسیاری از موارد بین 

تغییر محیط و تغییر تصویر ذهن تأخیر زمانی قابل توجهی وجود دارد، در نتیجه در بحث ها ممکن است به جای شرایط کنونی به وضعیت گذشته اشاره شود. نکته ی اصلی مطالعه ی لینچ تشخیص عناصر ساختار کالبدی شهر ها بود که می توانند در شهر

وضوح و خوانایی لازم را ایجاد کنند. لینچ به واژه ی گمگشته در ادبیات خود بهای زیادی داده است. گمگشته شاید در ظاهر و از لحاظ جغرافیایی واژه ای ساده باشد


1-  Pocock and Hu                                       2- Stephen Kaplan 1973 

3- Lynch 1960, de Jong 1962                       4- Steinitz 1968

5- Formalism                                                             
که درد و رنجی را به ذهن متبادر نمی کند ولی باید گفت این واژه ادای دردناک و فریادآسای لفظ «فاجعه» است. در دنیای امروز به راستی هیچ چیز خشونت بار تر از گمگشتگی نیست. لینچ آن کیفیت از محیط را که انسان را از گم شدن رهایی می بخشد نمایانی 1 می خواند که به معنای " توانایی برانگیختن سیمای بصری قوی در ذهن و چشم مشاهده کننده است (Lynch, 1960).
لینچ ((1960 طی تحقیقاتی که انجام داد به این نتیجه رسید که مردم برای سازمان دادن به تصاویر ذهنی آشنا از پنچ عامل استفاده می کنند این عوامل: راه، لبه، محله، گره و نشانه های شهری بودند. او دریافت که مردم به پنج صورت مختلف نقشه های شناختی را ترسیم می کنند:

1- برخی از مردم بر راه ها و عناصر موجود در طول راه تأکید می کنند؛ 

2- عده ای اول محدوده ها را ترسیم کرده و سپس جزئیات نقشه ها را تکمیل می کنند؛

3- بعضی عناصری قابل تکرار چون شبکه ی خیابان ها را ترسیم کرده و سپس داخل آنها را پر می کنند؛

4- افرادی اول محله ها را ترسیم می کنند و سپس آنها را به هم متصل می کنند و

5- در نهایت عده ای با ترسیم نقاط عطف و گره ها شروع کرده و سپس اطراف آنها را کامل می کنند.

این ها همه حاکی از تفاوت های فردی در فرم نقشه های شناختی آنهاست.
بیشتر تحقیقاتی که مطالعه ی لینچ را دنبال کرده اند، همبستگی بین تفاوتهای فردی و ویژگی های نقشه های ترسیم شده را تأیید کرده اند. بیشتر این مطالعات بر این دلالت می کنند که به نقشه های شناختی با تجربه ی فردی مرتبط اند. تجربه ی انسان با معیارهایی چون جنسیت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، مکان سکونت و کار، 

مدت سکونت در یک مکان، و گونه های حمل و نقل شهری همبستگی دارد.

ساختار محیط ساخته شده و طبیعی بهترین پیش بینی کننده ی تصاویر شناختی مردم از آن محیط است2 به همین دلیل تحقیق لینچ به همان اهمیت اولیه باقی مانده است. شهر ها و بناهایی که از نظر راه ها یا مسیرهای عبور، لبه ها یا حریم ها، محلات یا ناحیه های شهری، نشانه ها یا ویژگی های شاخص، و گره ها یا نقاط اجتماع مردم به روشنی سازمان داده شده اند، به راحتی قالب درک بوده و از نمایانی کافی برخوردارند. داشتن تصوری روشن از محیط، درک بهتر قابلیت های جهان اطراف را میسر می سازد.


1- Image ability                                              2- porteous 1977                                                  
قسمت اعظم کارهای لینچ بعد از تصویر شهر متوجه مطالعات مکان است 1. معنی یک محیط همواره مورد نظر او بوده است که در شکلی ساده تر می توان از آن به عنوان نوعی هویت یاد کرد. به گفته ی او  برای داشتن یک تصویر ذهنی بالنسبه کامل از شهر بهتر است که آن را از سه دریچه ی هویت، عملکرد و معنا مورد بررسی قرار داد. هویت به عناصری در محیط اشاره می کند که دارای شکل و ترکیبی مشخص در زمینه هستند. ساختار به عناصری که رابطه ی فضایی با هم دارند اشاره می کند و معنا به استفاده ی احساسی یا عملی از این عناصر اشاره دارد. این سه مقوله به ظاهر متفاوتند ولی بسته به موارد خاص هر یک جزئی از دیگری یا منتج از دیگری و یا... می تواند باشد (پاکزاد، 1386: 88).
 به اعتقاد لینچ هویت یک مکان و یا یک رویداد را می توان از طریق آزمایشهای ساده ی شناخت، بازشناسی، توصیف و تحلیل کرد و به صورت تقریبی اندازه گرفت. امروزه چنین آزمایشهایی تا حد معقولی تدوین یافته است. ممکن است از مردم خواسته شود عکس و یا تصاویر و یا مدلهای دیگر را تشخیص بدهند و یا مکانهایی را به صورت شفاهی و یا گرافیکی باز شناسی کنند. 

سرعت و توانایی این شناسایی و بازشناسی را می توان به طور تقریبی اندازه گیری نمود و همینطور تعداد مصاحبه شوندگانی را که قادر به انجام این کار هستند نیز می توان تعیین کرد. این آزمایشها را باید با توصیفات میدانی که به معرفی و تشریح مکانها و رویدادهای بازشناسی شده می پردازد، تکمیل کرده و ( همراه باشناختی از فرهنگ و تجربه ی فردی مصاحبه شوندگان) مبنایی را جهت تحلیل دلیل میزان هویت ملاحظه شده، بوجود آورد ( لینچ، 1381: 169 : Lynch, 1976).

لینچ 2 سه عامل حیاتی را در تعیین فرم کلان شهر ها مطرح می کند که به ترتیب اهمیت شامل:

1- میزان و نوع تراکم بافت3
2- ظرفیت، نوع و نحوه ی استفاده از جاده ها، خطوط راه آهن، خطوط هوائی، خطوط تراموا و خیابان و

3- محل فعالیت های ثابت که در خدمت شمار بسیاری از مردم است و یا آنان را به خود جلب می کند، هستند. 

تمامی این عوامل را می توان در نقشه هایی مصور داشت و عامل اول و و سوم را نیز 


1- Lynch 1972, 1984                                 3- structural dencity 
2- The Pattern of Metropolis, The book: The future Metropolis, ed. Kevin Lynch; 

George Brazillar, Inc/ 1961.
می توان به گونه ای کمی نشان داد. او جسم شهر را مغشوش، پر سر و صدا، ناراحت کننده و فاقد روحیه می داند ولی با این وجود تأکید دارد بر اینکه مزایای اقتصادی و اجتماعی کلان شهر ها بر این امر چربیده است و بدین ترتیب است که شاهد افزایش این کلان شهر ها در آینده خواهیم بود ( مزینی: 176-172).

او برای تغییر در فرم کلان شهر ها از 5 بافت نام می برد که موارد زیر را شامل می شوند:

1- بافت گسترده: در این بافت اجازه می دهیم رشد کلان شهر ها به ویژه در نواحی حومه، جائی که مظاهر شهری پراکندگی بسیاری پیدا می کنند، ادامه یابد تا به نتیجه ی نهایی خود برسد و حتی بر سرعت آن بیفزاییم.

2- بافت کهکشان: در این بافت به جای آن که توسعه ی شهری کاملا یکنواخت و پراکنده صورت گیرد؛ در واحدهایی صورت می گیرد که باز نسبتا کوچک هستند و در مرکز آنها تراکم به حداکثر می رسد، یا هر واحد، از واحد دیگر با ناحیه ای که تراکمش  بسیار ناچیز و یا صفر است جدا می شود. بسته به سیستم حمل و نقل این جدایی ممکن است حتی چند کیلومتر باشد.

3-بافت متراکم: برخی از معماران و شهر سازان شیفته ی تمرکز شهر ها هستند و تراکمی که برای بافت پیشنهادی خود در نظر می گیرند بسیار زیاد است. در اینجا شهر به جای خانه های تک خانواری آپارتمان های بلند مسکونی واقع هستند و حداکثر تراکم و فعالیت ها در مرکز آن صورت می گیرد.

4- بافت ستاره ای: در اینجا هسته ی شهر تقریبا بدون تغییر نگه داشته می شود. در نتیجه تراکم موجود در مراکز شهر، حفظ خواهد گشت و یا شاید اندکی افزایش میابد؛  
اما از توسعه ی شهر با تراکم بسیار کم در نواحی حومه، جلوگیری خواهد شد. فضاهای گشوده، به صورت زبانه هایی به درون پیکر شهر راه خواهد یافت و شکل کلی پیکر شهر شبیه ستاره ای می گردد که « پره هایی » طویل داشته باشد یا به عبارت دیگر بسط شهر در نواحی حومه ای خطی1 است.

5- بافت حلقه ای: می توان فرم هسته ای را به صورت حلقه ای متصور داشت که تراکمش، برعکس، از برون رو به درون نقصان یابد. در این حالت هسته ی شهر گشوده باقی خواهد ماند یا تراکم آن بسیار ناچیز خواهد بود؛ د رحالیکه نوارهای متراکم شهری، واجد خدمات اختصاصی، حلقه وار بر گرد آن ادامه می یابند.

" یکی از نتایج جالب توجه توصیف این بافت ها ظهور و بروز پاره ای از ارزش ها است که به عنوان معیار برای ارزش یابی این بافت ها لازم است. نکته ی دیگر پاره ای از 


1- Liner

مقاصد انسانی است که رابطه ی نزدیکی با شکل جسم کلان شهر ها دارد" (همان: 194-193).

لینچ معیارهایی که در رابطه با فرم بافت قرار می گیرند بدین ترتیب عنوان می کند: معیار اختیار، روابط متقابل، مخارج ایجاد تسهیلات شهری، آسایش، شرکت افراد در امور شهر، رشد شهر، قابلیت انطباق آن با تغییرات آینده، پیوستگی بافت و توجه به جنبه ی بصری بافت که او آن را imageability می نامد.
در کتاب تاریخ شکل شهر لینچ از سه شاخه ی تئوری که سعی در توصیف شهر به عنوان یک پدیده ی فضایی دارند یاد کرده است:

1- تئوری برنامه ریزی1: بیان اینکه تصمیمات عمومی و پیچیده ی توسعه ی شهری چگونه اتخاذ می شود یا چگونه باید اتخاذ شود. به دلیل گسترده بودن دامنه ی این تئوری نام دیگر «تئوری تصمیم گیری» را به آن داده اند.

2- تئوری عملکردی2: که به گونه ای خاص تر به شهر تکیه دارد زیرا سعی در بیان این دارد که چرا شهرها هر یک شکل خاصی را به خود می گیرند و عملکرد چنین شکل هایی چیست؟ نظریه ی عملکردی لینچ در مجموع به باید ها و نبایدها نپرداخته بلکه هدف آن توضیح و تشریح چگونگی روابط علی بین پدیده های مورد بررسی است.

3- تئوری هنجاری 3 : شاخه ای که امکان رشد چندانی نیافته ولی در عین حال فعالیتهای بسیار دیگری به آن وابسته است. این تئوریها با روابط تعمیم پذیر بین ارزشهای انسانی و شکل مجتمع های زیستی و اینکه چگونه می توان یک شهر خوب 

را شناخت سرو کار دارد و در واقع هدف لینچ از نگارش این کتاب پرداختن به این هدف است؛ " به شهر می توان به عنوان یک داستان، به عنوان الگویی از روابط گروههای انسانی، به عنوان فضای تولید و توزیع، به عنوان حوزه ی عملکرد نیروهای کالبدی، به عنوان یک رشته تصمیمات مرتبط و یا به عنوان میدان تضادها نگریست" (لینچ، 1381: 45). این نظریه اساسا به مفهوم ایده آلها و اهدافی است که باید در راه رسیدن به آنها تلاش نمود و " این گونه نظریه ها عموما به صورت بیانیه، منشور، اصول و ضوابط و یا استانداردها تدوین می شوند" (رضازاده، ش24،ص40).
در واقع نظریه هنجاری نوعی تدوین دستورالعمل است. «در معماری»، «اصول طراحی»، «استانداردها» و « بیانیه ها» مثالهای این نوع نظریه هستند. این نظریه ها مبتنی بر موضع گیری های عقیدتی راجع به چیستی جهان هستی، معماری، طرح 


1- Schematization Theory                           3- Normative Theory

2- Functional Theory                                                                      

منظر، و طراحی شهری خوب است. نظریه ی طراحی را برخی از پژوهشگران به « چیز یکه در مورد آن توافق عمومی وجود دارد و «هنجاهایی برای زمانی خاص» معنی کرده اند. افراد دیگری نظریه ی هنجاری را نظریه هایی در مورد « باید ها و آنچه دنیای خوب را تعریف می کند» می دانند. نظریه ی لینچ  بر تعریف دوم استوار است    .1 نظریه ی هنجاری شامل دیدگاههای فلاسفه، سیاستمداران، و معماران در مورد « بایدها» است. نظریه ی هنجاری مبتنی بر یک عقیده و یک جهان بینی است و به ادراک چگونگی کارکرد جهان مبتنی است ( لنگ، ترجمه ی عینی فر،1383: 18-15). به عبارتی ارزشها و هنجارها توجه نظریه پرداز را به ابعاد خاصی از موضوع جلب نموده و موجب می گردد که فرضیاتی خاص مورد آزمون قرار گیرند. اما اغلب این مفروضات " پنهانی و ضمنی" هستند( رضازاده، همان : لینچ، 1375: 34).
هر تئوری هنجاری در مورد شکل شهر برای مفید بودن باید دارای مشخصات خاص باشد:

1- از رفتاری ارادی و غایت مند و تصورات ذهنی و احساسات همراه آن آغاز گردد.

2- باید مستقیما با شکل مجتمع زیستی و کیفیات آن مربوط بوده و کاربردی التقاطی از مفاهیم سایر رشته ها نباشد.

3- باید ارزشهایی را که دارای اهمیت بسیار کلی و بلند مدت می باشد به شکل مربوط و به عملیات بلافصل و عملی آن مرتبط سازد.

4- با فرهنگهای گوناگون و موقعیتهای تصمیم گیری متفاوت متناسب باشد.

5-به اندازه ی کافی ساده، قابل انعطاف و قابل تقسیم باشد تا در تصمیم گیریهای

سریع و جزئی با اطلاعات ناقص، افراد عادی که استفاده کنندگان مستقیم محل های مورد نظر هستند بتوانند آن را به کار گیرند.

6- باید قادر باشد کیفیت یک وضعیت و فرآیند آن را بر روی هم در طول یک زمان معقول ارزیابی کند.

7- با توجه به اینکه تئوری در اصل روشی برای ارزیابی مجتمع های زیستی است، مفاهیم حاصله باید شکل های ممکن جدیدی را ارائه دهد. به طور کلی این تئوری بایستی یک تئوری ممکن باشد، یعنی یک قانون مفرقی برای توسعه نباشد بلکه قانونی باشد که مقاصد فعال شرکت کنندگان و ظرفیت یادگیری آنها را مورد تأکید قرار می دهد ( لینچ،همان: 63-62 ) . 

سه تئوری هنجاری که لینچ مطرح می کند شامل تئوریهای کیهانی تئوریهای ماشینی 


1-Lynch, Kevin.  Is a Genaral Normative Theory Possible? In Good City Form Cambridge, Mass: MIT press, 1981 
و تئوریهای ارگانیک هستند ( همان: 113-110). این تئوریها تداعی گر سه  الگوی شهری هستند: شهر به عنوان مدل یا المثنی از کیهان، شهر به عنوان یک ماشین؛ و در نهایت شهر به عنوان ارگانیزم (Moughtin With Shirley, 2005, : 119 ). مدل کیهانی مدعی وجود شهر آرمانی بلورین است، یعنی شهری با ثبات و متکی بر سلسله مراتب، یعنی نمونه ای جادوئی که در آن هر بخش در داخل یک کل کاملا منظم تلفیق می شود.

 در تئوریهایی که با نگاهی کارکردی، شهر را به مثابه یک ماشین نگاه می کنند نظریات لوکوربوزیه 1 بسیار قابل توجه است. او بر این باور بود که معماری و شهر سازی جدایی ناپذیرند. تعدد فضاهای شهری، طبقه بندی کارکردهای شهری و بخردانه کردن زیستگاه همگانی، از جمله نظریه های مهم اوست( سیف الدینی، 1368: 100 ). کلمه ی لوکوربوزیه آن چنان با معماری مدرن پیوند خورده است که نوعی سبک معماری به حساب می آید و نه اسم یک شخص؛ مثلا به جای اینکه بگویند این یک آسمان خراش است گفته می شود این یک لوکوربوزیه است. او پدر سبک اصالت عمل یا سبک شاعرانه است، کمال زیبایی همیشه مورد نظر لوکوربوزیه بوده است. در طرحها و نظریات او توجهی به انسان نمی شود؛ زیرا وی در طراحی و ساخت شهر های جدید ارتفاعی، هرگز از مردم نمی پرسید که آنان چگونه می خواهند زندگی کنند ( زیاری، 1378: 30).علاوه بر این فرم زیباشناسانه مد نظر لوکوربوزیه، برگرفته از طبیعت نبود و او به عنوان طلایه دار تکنیک مدرن از فرمهایی که محصول صنایع مهندسی مدرن هستند استفاده می کرد (گروتر، ، 1375: 102).
این نظر نسبت به شهر با تمامی مزایای خوداز جمله تقسیم صریح و عادلانه ی فضا و 

اداره ی جریان کالاها و مردم معایبی داشته و دارد که از مهمترین آنها حس بیگانگی انسانها با محیط زندگی شان است، علاوه بر این ماشین اغلب ماسکی از نوعی تسلط اجتماعی در بر دارد که در مقایسه با بروز آشکار قدرت در شهر کیهانی کمتر مشهود است.

سومین مدل هنجاری بر اساس این اندیشه شکل گرفته که می توان شهر را به عنوان یک موجود زنده تصور کرد، اندیشه ای که همراه با رشد علم زیست شناسی در قرون 18 و 19 پدیدار گشت. لینچ در این زمینه اظهار میکند: « گر چه مدل ارگانیک د رمقایسه با دو نظریه ی قبلی در عمل، کمتر بر ساختن شهر ها اثر گذاشته است، لیکن دیدگاهی است که امروز بین متخصصین حرفه ی شهر سازی از همه متداول تر بوده و جانب داری از آن حتی بین مردم عادی نیز روز به روز در حال افزایش است ... 


1- Le Corbusier 

باید تعلق دیرینه ی خو را به این نظریه اعتراف نمایم و ضمنا تاسف بخورم که جهان ممکن است آن گونه که این نظریه بخواهد نباشد» ( ، لینچ،همان: 113). تئوری نظم ارگانیک و خط سیری که در تئوری معماری ایجاد کرد بعدها مورد استقبال کریستوفر الکساندر 1 قرار گرفت. او در کتاب آزمایش اورگون 2 این چنین می گوید؛ "... نظم طبیعی یا ارگانیک زمانی پدیدار می شود که یک توازن کامل بین اجزای سازنده و ملزومات کل محیط بوجود آمده باشد". الکساندر در کتاب یک زبان الگویی3 عنوان کرده است؛ مفید ترین مدل مدلی است که وابستگی آن به وضعیتی که قرار است در این وضعیت به کار گرفته شود به دقت ذکر شود و همینطور عملکرد مورد انتظار مدل نیز در آن مشخص گردد. بدین ترتیب مدل دربرابر آزمایش و بهبود واصلاح، باز خواهد بود. وی این مدلها را « الگو » نامیده است. لینچ در مورد این کتاب می گوید: کتابی است منسجم و داری قاطعیت که گفتاری مرتبط و طولانی درباره ی محیط خوب است. در واقع به خاطر همین پیوستگی است که با وی بحث دارم؛ زیرا آن الگوها به عنوان شیوه های « مستقل از زمان » و « طبیعی » برای ساختمان سازی ارائه شده که برای همه ی مردم، همه ی مکانها و همه ی فصول مناسب است . به تفاوتهای فرهنگی، اقتصاد سیاسی یا رزشهای فردی، توجه ینشده است. شکل آمرانه و قطعی این لوحه های قانونی با محتوای انسانی و اعتقاد راسخ آنها به مشارکت مردمی منافات دارد. با این حال، این کتاب  بسیار مهمی است. اولین تلاش معاصری است که اطلاع دارم که به طور صریح درباره ی کل یک محیط فضایی خوب و دلایل

خوب بودن آن بحث کرده است. خود الگو مملو از معانی خوب بسیاری هستند خصوصا برای فرهنگ وشرایط خود ما. (همان: 376). برای داشتن یک تئوری مناسب برای شهر پایدار، تصویر شهر به صورت ارگانیسم دارای مزیتهای خاصی نسبت به دو تصویر دیگر است یعنی بین تصویر شهر جاویدان خدایان و ماکت عالم و دیگری شهر مکانیکی. ویژگی اصلی مدل ارگانیک نگرش کلی گرایانه ی آن نسبت به شهر به عنوان بخشی از طبیعت است. شهر ارگانیک شهری ایده آل است اما خیالی نیست و همین طور محدود به کنترل تکنولوژیکی محیط هم نمی شود (ماگتین  ، شرلی، ترجمه ی درویش زاده،  1387: 95-94).
چنانچه شهر را به عنوان یک موجود زنده نگاه کنیم در نتیجه کلیتی را شاهدیم که پویاست ولی پویایی آن متعادل و موزون است به این مفهوم که هر گاه یک عامل خارجی موجب ناراحتی موجود گردد تعدیل داخلی، موجود را به یک حالت تعادل جدید


1- Christopher Alexander                                  3- A Pattern Language, 1977

2- The Oregon Experiment, 1979
برمی گرداند، بنابر این موجود خود نظم دهنده و سازمان دهنده ی خود است، خود را ترمیم کرده و مراحل تولید مثل، رشد، بلوغ و مرگ را طی می کند.

 در این مدل تمام نیازهای انسان می تواند به معدودی احتیاجات ثابت و کلی زیست شناختی محدود شود. این مدل در مدرسه ی باهاوس رواج داشته است. بخش معماری باهاوس در سال 1927 بنیان گذاری شد. والتر گروپیوس، مدیر مدرسه ی باهاوس از مدرسان قدیمی به دلیل آنکه مطالعه ی زیبایی شناسی را در دستور کار نداشتند، انتقاد می کرد. هانس مییر 1  جانشین گروپیوس علوم رفتاری را در دوره های آموزشی باهاوس تدریس می کرد. دوره های باهاوس بر آموزش معماری در اروپای شرقی و ایالات متحده ی آمریکا و پس از آن در مابقی دنیا اثری محسوس داشت 2  ( لنگ، همان: 30-29).
مفهوم زیست شناسی موجود زنده اولین بار توسط ارنست هیکل و هربرت اسپنسر در قرن 19 ارائه گردیده است. به اعتقاد اسپنسر قوانین عامی که در جوامع انسانی وجود دارند شباهت کامل به قوانین طبیعی حاکم بر موجودیت زیستی انسانها و سایر جانوران، دارند. وی از سوی دیگر بر مفهوم انطباق خود به خودی موجود زنده با محیط در طبیعت تأکید داشت و همین مفهوم را به جوامع انسانی نیز تعمیم داد( فکوهی، 1381: 128).

بزرگان تئوری ارگانیک سکونتگاهها را در قرن 19 بنیان گذاشته و طی قرن 20 آن را توسعه دادند. افرادی چون پاتریک گدیس و خلف وی لوئیس مامفورد ، فردریک لا –
المستد منظر ساز آمریکایی، اصلاح طلب سوسیالیست ابنزر هاوارد، منطقه گرایی 

همچون هاوارد اودم و برتون مک کی، کلارنس پری که فکر واحد محله ای را پایه گذاری کرد، آرتور گلیکسون اکولوژیستی که آرزو می کرد مجموعه های زیستی انسانی و مناظر و چشم اندازهای طبیعی در یک مجموعه ی کلی هماهنگ گردند و تعدادی از طراحان که این افکار را به تفصیل در طراحی خود به کار گرفتند نظیر هنری رایت و ریمون آنوین.

طبق آنچه لینچ مطرح می کند " شاید مهمترین کمک تئوری ارگانیک، دیدگاه جامع آن باشد، به این مفهوم که شهر را با دیدی از مجموعه ای از عملکردهای زیاد ببینیم که عناصر متنوع آن ( حتی اگر کاملا قابل تفکیک نباشند) در تغییر درونی حمایت کننده ی دائمی است و فرآیند و شکل قابل تفکیکی دارد. این نظریه و احساسات همراه آن یعنی شگفتی و شادی در تنوع و پیوند ظریف، پیشرفت فوق العاده ای نسبت به 


1- Hannes Meyer 

2- Herdeg 1983, P. L. Jones 1969                                                 

مدلهای بلورین ابدی یا ماشینی ساده "( لینچ، همان: 125).

به نظر لینچ نظر به اهداف میانی یعنی اهدافی که حتی المقدور کلی بوده و بنابراین راه حل های کالبدی خاصی را تحمیل نمی کنند ولی با وجود این حصول آنها را می توان ارزیابی کرده و شخصا به راه حل های کالبدی مرتبط ساخت، در مورد شکل شهر، مناسب تر است و به نظر میرسد با استفاده از این نوع خصوصیات اجرایی بتوان اساس و بنیان یک تئوری هنجاری کلی را درباره ی شهرها را بنا نهاد.

البته تصویر ارگانیک داری برخی محدودیت ها نیز هست. شهر یک درخت نیست1 ، 

چرا که آنها رشد نمی کنند، مجددا تولید نمی شوند و خود را درمان نمی کنند: عامل

تغییر در آنها انسان است.

لینچ در مسیر رسیدن به نظریاتش از مصاحبات زیادی استفاده می کرد تا بتواند از این طریق به ذهنیت مردم شهر دست یابد. به همین دلیل است که جنبه های شناختی 

نسبت به محیط در اغلب کارهای او به چشم می خورد. در کتاب اتلاف فرآیند تولید ضایعات را از دریچه ی فلسفی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. در این کتاب وی نظریه و تحقیق را با یک فلسفه قوی مقاصد انسانی، شکل محیط و طراحی به عنوان اقدام اجتماعی به هم پیوند می دهد.

او برای دریافت احساساتی که مردم در مورد پسماند دارند در بهار و تابستان 1981 تعداد 21 مصاحبه را به صورت تفریحی در مورد مصاحبه انجام داد تا بتواند شناخت

بهتری از احساسات و نحوه ی عمل عمومی مردم در این زمینه بدست آورد. مصاحبه ها چند موضوع را ر بر میگرفت: تعاریف، خاطرات، نحوه ی عمل روزانه، از دست دادن و

متروکه شدن، ماهیت زندگی و زمان تلف شده و امثال آن. مصاحبه شوندگان متشکل از بالغ های جوان، مرد و زن و اغلب از طبقه ی متوسط با بچه های کوچک بودند. یک گروه از این خانواده ها متعلق به طبقه ی کارگر و دانشجویان تهیدست ساکن در منطقه ی بیکن هیل 2بودند و گروه دیگر ساکن در حومه ی درونی نیوتون3  که شهرکی به نسبت مرفه نشین است. مصاحبه شوندگان از راه زنجیری از آشنایان و بر اساس آمادگی آنها برای شرکت در یک مصاحبه ی طولانی انتخاب شدند. پاسخ دهندگان در حد معقولی راحت و مطمئن بودند، اما درباره ی آینده و بچه های خود بسیار بیم ناک.

برخی از سؤالات شامل موارد زیر می شوند:


1- Christopher Alexander, " The City Is Not a Tree, 1965
2- Beacon Hill                                          3- Newtoun
1- وقتی می گوییم پسماند چه چیزی اول از همه به ذهن شما خطور می کند؟ 

2-بدترین نوع پسماند کدام است؟ چه دلیلی برای این دارید؟

3- آیا خاطره ی قوی یا روشنی از دوران کودکی خود در مورد پسماند دارید؟

4-آخرین چیزی که مجبور شدید از دست بدهید که برایتان ارزش و معنای خاصی داشت، چه بود؟

5- چه احساسی نسبت به یک خرابه، محل متروکه یا در حال افول، دارید؟

6- چه حسی نسبت به یک چیز در حال تخریب دارید؟

7- چه تفاوتی میان یک شئی تلف شده، زندگی تلف شده یا زمان تلف شده قائلید؟

8- فکر می کنید هدف ما از این کار چیست؟ چه پرسشی را می خواهید اضافه کنید؟ (لینچ، ترجمه ی بحرینی،1387:  254-225).
پرسشها چنان که بر می آید از گستردگی بالایی برخوردارند و به گونه ای هستند که پاسخگو را وادار به تفکر می کنند. بسیاری از افکار در فرهنگ آن منطقه منعکس هستند و این به محقق کمک می کند به بسیاری از مباحث مشترک دست یابد. برای مثال اینکه چه پسماندهایی در زندگی آنها مشترک است، نظیر: مواد غذایی، کاغذ، بسته بندی ها و زمان، و اینکه افراد چه برخوردی و حتی چه احساسی نسبت به آن دارند. سؤالات به گونه ای باز طرح ریزی شده و به پاسخگو این امکان را می دهد آن گونه که خود می خواهد به آنها پاسخ دهد.

مصاحبه با پرسشی ساده آغاز می شود که نخستین چیزی که با شنیدن کلمه ی پسماند به ذهن شما خطور میکند چیست؟ جوابی به این سؤال جنبهای شخصی دارد که می تواند در ادامه با سؤالهای بیشتر محقق امکان بروز ایده های متنوع تری وجود دارد. در ادامه با مطرح کردن این پرسش که آیا چیزی به نام پسماند بی ضرر یا حتی خوب وجود دارد سیر تفکرات وارد مرحله ی عمیق تری می شود؛ زیرا، پسماند به طور معمول چیز خوبی تعریف نشده است و این گونه است که ذهن دچار تناقض می شود وبه دنبال راههای برای گشودن گره های درونی خود می گردد. با پرسش در مورد خاطرات افراد در مورد زباله ذهن افراد به جستجوی در گذشته می پردازد و در مواردی دست به مقایسه می زند زیرا برای توصیف نحوه ی برخورد خود با زباله ها بایستی آن را با دیگرانی که می توانند پدر و مادر، خواهر و برادر، دوست و ... باشند، مقایسه کند و به نتیجه ای به نسبت ارزشی دست یابد؛ اینکه کدام بهتر بوده است. 

هنگام پرسش از آینده ذهن افراد درگیر مسائلی نامشخص ولی در عین حال قابل پیش بینی می سازد زیرا تجربه کنونی هر یک از این افراد چنانچه لینچ در کتاب خود ذکر کرده است زیاد خوشایند نیست. افراد در پاسخگویی به این سؤال به داشته های ذهنی خود در گذشته و حال مراجعه می کنند بنابر این با نگاهی به آنچه که در گذشته داریم و آنچه که در حال موجود است ما با چیزی جز زیاد شدن پسماندها ی بشر و کم شدن فضای سالم برای زندگی مواجه نبوده ایم.

سؤالاتی که در مورد پسماندهای ارزشمند، خلاص شدن از دست برخی چیزها و یا حس از دست دادن آنها، نیازمند تفکر و واکاوی عمیق تری در ذهن است و احساسات نیرومند تری را بر می انگیزاند. سؤالات به همین شکل پیش میروند تا اینکه در نهایت جنبه ای اساسی و پیچیده به خود می گیرند. اتلاف زندگی و وقت از این جمله سؤتلات هستند. قضاوت در این زمینه ها بسیار مشکل است اینکه چه هنگامی وقت هدر می رود کاری دشوار و در میان انسانهای مختلف متفاوت است. اتلاف وقت بدتر است یا اشیاء؟  از همه پیچیده تر و شاید هم اساسی تر، ایده ی یک «زندگی تلف شده» است. آیا اصولا یک چنین چیزی وجود دارد؟ آیا حتی یک لبخند کوچک نمی تواند سبب تغییر یک زندگی شود؟ نیچه 1 می گوید: تلف نکردن یعنی زیستن به صورت یک کار هنری اگاهانه. در هر صورتی در برابر این آخرین پرسش پاسخگویان بیشتر از همیشه به فکر فرو خواهند رفت و سیر سؤالات بدین ترتیب از ساده گی به سمت فلسفی شدن است. لینچ با ترسیم روشهای سنتی دانشمندان علوم اجتماعی به دور از تعصب فردی یا گروهی توانست مشکوک ترین دانشمندان علوم اجتماعی و سیاستگذاران را قانع کند که کالبد شهر2  اهمیت دارد و اهمیت آن بنیانی

و اساسی است و سرانجام فضای شهر و طراحی آن تنها یک تجلی سطحی فضا نیست. بنابراین شهر ها و فضاهای آن نماد ارزشها، آرمان و ساختار قدرتهای مردم و حکومتی هستند که اولویتهای آن را به روشنی و فصاحت می توان در شهر ها و فضاهای آن مشاهده کرد ( طبیبیان، 1379: 31). 


1- Nietzsche 

2- physical city 
انتقادات:

شیوه ای که لینچ در بررسی تصویر شهر و ترسیم ذهنی تصاویر آن به کار برد دارای اشکالاتی است. برای مثال گولج (1978) نشان داده است که افراد ابتدا مکان ها را می شناسند و سپس ارتباطات میان مکان ها را می آموزند، که مربوط است به گذرهای لینچ و عاقبت مناطقی که محیط بر دسته هایی از مکان ها هستند، می شناسند. دیگر پژوهشگران نشان داده اند که ما به صورت ناخالص و کلی محیط های فیزیکی روزمره مان را به خاطر می آوریم به جای اینکه به عواطف ظریف طراحی توجه کنیم، در ابتدا محیط ها را بر اساس آن چه ما و سایرین در آن انجام می داده ایم به خاطر می آوریم، یعنی«اهمیت کاربردی»، مکانی برای فعالیت هایی که برای شخص ما معنا دارد. سپس به یاد می آوریم که کجا هستند، یعنی نمایانی مکان و ملاحظات محل قرار در آخرین مرحله، به خاطر می آوریم که آنها چگونه به نظر می رسند، یعنی شکل فیزیکی و ملاحظات جزئیات دار معماری نظیر خطوط حاشیه، شکل، اندازه و غیره.علاوه بر این به نظر می رسد اشیاء را در محیطمان آسانتر به یاد می آوریم اگر تعبیر زبان شناختی به آن متصل کنیم تا فرم یا جزئیات معماری (موور، 1983).

شیوه لینچ در آنجا که درک مشخص ساختن محیط شهری را به « دانشی دریافتی از فرم فیزیکی» تقلیل می دهد، با محدودیت روبروست( گاتدینر و لاگوپولوس، 1986: 7). 

تأکید او بر پنج عنصر گذرگاهها، گره ها، لبه ها، مناطق و عناصر شاخص چشم انداز (نشانه ها)، شاید به طراحی شهری بهتر و آگاهانه تری بینجامد. لکن، این عناصر استفاده از محیط را تنها از طریق حرکت مطرح می کنند(لدروت: گاتدینر و لاگوپولوس، 1986)، برای مثال، در این روش تحلیل رفتار انسان، هیچ تفاوتی با تحلیل رفتار حیوانات در یک ماز (Maze) نمی بیند: هر دو در حال انطباق با محیط هایشان هستند. این قضیه به روشنی نشان می دهد که چگونه ترسیم نقشه ی ذهنی دامنه ی محدودی دارد. تأکیدش بر دریافت شهر نشینان از محیطشان است، جایی که درک مردم از محیط شهری از عنصری کارکرد گرا بر پایه ی آنچه آنها در آنجا انجام می دهند و عنصر نمادین شکل میگیرد. علاوه براین، معنای محیط در درون افراد و افکار جسته می شود، در توصیف و به تصویر کشیدن سیمایی تخیلی از شهر بنابر این معمولا فراموش می کنند که چنین تصویری، تولیدی اجتماعی است و ماهیت اش، به مثابه بازنمودی از فرایندهای اجتماعی، ایدئولوژیکی است. اما، تحقیق ترسیم نقشه ی ذهنی، مایل نیست ماهیت ایدئولوژیکی اش را بپذیرد و قبول کند که حتی داده های ابتدایی آن « محصولی ایدئولوژیکی» اند (گاتدینر و لاگوپولوس1986) (مدنی پور،1379: 101-98). 

از مدل هایی که توسط لینچ به کار برده شده است؛ مدل اندام واره ای 1 ، دارای نواقصی است. در صورتی که در این مدل تمام نیاز های انسان آن چنان که یوشیم اسرائیل2 می گوید تنها به معدودی احتیاجات ثابت و کلی زیست شناسی محدود شود درنتیجه منجر به برداشتی غلط از ماهیت رابطه ی انسان – محیط شده است. بیشتر نظریه های طراحی بر اساس مدل ساده نگرانه انگیزش-پاسخ 3  رابطه ی محیط و رفتار انسان تدوین شده است. " در این مدل، محیط طبیعی یا ساخته شده محرک و رفتار انسان پاسخگوی به آن در نظر گرفته می شود. نتیجه این است که معماران و بسیاری از افراد دیگر اغلب این گونه فرض کرده اند که چون دو معیار با هم همبستگی دارند، بین انسان و محیط رابطه ی علّی نیز وجود دارد. این منجر به نتایج اشتباهی در مورد تأثیر محیط ساخته شده بر فتار انسان شده است ( لنگ، 1383: 12). مثال ویژه ی این اشتباه اعتقاد به جبریت معمارانه4 است. به عنوان مثال این امکان وجود دارد که پارک ها مزاحمت های محلی را کم کنند، وحدت معماری موجب وحدت اجتماعی شود و تعالی معماری موجب تعالی روح شود. اغلب این متغیر ها دو به دو با هم همبستگی دارند، اما فرض وجود رابطه ی علی میان آنها بدون در نظر گرفتن اثر متغیر های دیگر گرفتار شدن در اعتقاد به جبریت معمارانه است. اعتقاد به جبریت معماری به ویژه در طراحی مؤسسات اداری، مراکز خرید، مجموعه های مسکونی و محلات شهری وجود دارد. برای مثال در طراحی زندان ها، معماری ابزار خوبی برای تغییر و تحول زندانیان در نظر گرفته شده است. نظریات میشل فوکو در این زمینه از اهمیت بسیار برخوردار است. به اعتقاد او جوامع مدرن با ابزاری که فوکو آن را تکنولوژی کنترل می نامد، نظم می یابند. یکی از این ابزار جدایی فضایی 5 ، است مثل زندانی کردن افراد، جدا سازی مردان و زنان، نگه داشتن افراد موسوم به دیوانه در تیمارستان و موارد این چنینی دیگر. این مؤسسات و نهادهای هنجارمند کننده 6 با الحاق خود به تشکل های گفتمانی 7 در پی حفظ قدرت و ایجاد نظم در جامعه هستند.

بنا به گفته ی او در کتاب مراقبت و تنبیه " زندان؛ سرباز خانه ایست با قدری سخت گیری، مدرسه ایست بدو ن اغماض، و کارگاهی است تاریک، اما در نهایت هیچ تفاوت 

کیفی با آنها ندارد. این عملکرد دوگانه، زندان را به منزله ی بی واسطه ترین و


1- organismic                                             2- Joachim Israel, 1972 

3-Stimulus- Response(S-R)                          4- Architectural determinism                                 5- special division                                       6- normalizing 

7- discursive formations   

متمدنانه ترین شکل تمامی کیفرها نشان داد و همین عملکرد دوگانه است که بی درنگ به زندان استحکام می بخشد. زندان این تاریک ترین بخش دستگاه عدالت، مکانی است که در آن، قدرت تنبیه که دیگر جرأت ندارد با چهره ای عیان اعمال شود حوزه ای از ابژکتیویته را در سکوت سازمان می دهد، حوزه ای که در آن، مجازات می تواند آشکارا به منزله ی درمان عمل کند و حکم می تواند در میان گفتمان های دانش جا گیرد. قابل درک است که چرا عدالت به این راحتی زندان را به فرزند خواندگی پذیرفت، زندانی که با این حال مولود اندیشه های عدالت نبود و عدالت به واقع این پذیرش و قدر شناسی را به زندان بدهکار بود ( فوکو، 1378: 287و 318).
در برابر این نظریه (جبریت معمارانه) مخالفتهایی صورت گرفته است که از جمله آلبرت مایر 1  در این رابطه می گوید: " ما ساده اندیشانه تصور می کردیم که اگر خانه های با کیفیت کالبدی بد و محیط های مخروبه را حذف کنیم، خانه های جدید و محیط آن ها می توانند « به خودی خود » دردهای اجتماعی مان را درمان کنند. حالا مشکل را بهتر درک می کنیم"( لنگ، همان: 13). در واقع این نظریه ها که در برابر جبریت معمارا نه مطرح شده اند اعتقاد دارند معیار های اجتماعی، از قبیل شباهت ارزش های مورد قبول مردم، به جای عوامل کالبدی تعیین کننده های اصلی الگوهای اجتماعی هستند. این موضع گیری نیز به همان اندازه اشتباه است زیرا محیط و انسان ارتباطی دو سویه و متقابل با یکدیگر دارند. این دیدگاه که از دهه ی 1990 میلادی بر مسئله ی "تجربه انسانی" فضای شهری تأکید دارد، به "احتمال گرایی محیطی" و یا رویکرد تعاملی 2  مرسوم است (گلکار، 1385: 26).

به اعتقاد ریموند لدرو 3 ، لینچ تصویر را بخشی از توافق با محیط انگاشته و این موضوع بررسی او را تا حد زیادی به روان شناسی و زیست شناسی نزدیک کرده است. لدرو استنباط می کند که بررسی مزبور بین انسانها و حیواناتی که در مکانی تو در تو به دام افتاده اند تفاوت چندانی قائل نمی شود. د رمقابل این نقیصه، او خود پای در راه جستجوی سطح نمادین و « اشاره ای » سیمای شهر می نهد و ادعا می کند که « تعریف» محیط از این سطح معنایی تراوش می کند. در این شکل از اندیشه، ارتباط مردم با شهر از شناخت حسی افراد فراتر رفته و در آن به بینش اجتماعی بها داده می شود. در نتیجه اهالی شهر مقدم بر وفق دادن خود با محیط مفروض، به عنوان ساکنان شهر و از طریق تجربیات شهری به ایفای نقشی  مؤثر در تولید و استفاده از


1- Albert Mayer 1976                                   2- transactionalist 

3- Raymond Ledrut
حیطه ی شهر می پردازند (یار احمدی، 1378: 230 ).
همانطور که پیش تر گفته شد پدیدار شناسان نیز نسبت به عملکرد لینچ در مورد بررسی ابعاد شناختی محیط انتقاداتی وارد کرده اند. بر اساس بینش پدیده شناختی، جهان مکانی می شود که در آن آدمی و محیط او متقابلا مشمول هم واقع می شوند و به اظهار هم می پردازند. بنابر این، پدیده شناسی با صراحت روشی از اندیشه را عرضه می دارد و به تشریح دقیق مناسبات فیمابین شخص و دنیا مبادرت می ورزد ( همان: 215 ). بدین ترتیب آنها عقیده دارند تشریح رضایتمندانه ی معماری با تصورات هندسی و معنی شناختی امکانپذیر نیست و پژوهش در هر دو زمینه ی مشاهده و طراحی بایستی با عناصر مقدماتی فضای وجودی آغاز شود که ساختار محیط انسانی را فراهم می آورند.

به هر جهت لینچ توان خود را صرف بحث در مورد عملکرد فضایی عوامل 5 گانه می نماید و در نتیجه ما را با درکی ناقص و جسته و گریخته از مسئله سکونت رها می سازد. این در حالی است که نقشه برداری ذهنی او از نظر اسلوب شناسی بر نوعی گرایش فردی متکی است و بدون هر گونه چون و چرا تصاویر «درون ذهنی» را به عنوان مبنای رفتار شهری می پذیرد. از این رو در روش شناخت ابداعی لینچ، وصول به معنای شهر به واسطه ی « احساس» فردی ناظر و نه به یاری « تصور اجتماعی » او صورت می گیرد. در این روش، شعور شهر وندان از معنای محیط شهری ایشان تا سطح شناخت مبتنی بر احساس از شکل فیزیکی شهر تنزیل می یابد. مضاف بر این، پا فشاری لینچ بر عوامل فیزیکی یعنی راهها، لبه ها و امثال اینها، استفاده از محیط های شهری را تا حد فعالیتهای ترافیکی پایین می آورد. "طراحی بر اساس معرفت انجام شود و نه عقیده ی شخصی" 1. "مشاهدات محسوس بیش از اندیشه های انتزاعی، راهنمای طراحان است 2. 

انتقاد دیگری که می توان ارائه کرد در رابطه با تئوری ارگانیکی لینچ است، انتقادی که در واقع بر گرفته از گفته ی خود لینچ است ( لینچ، 1381). در این مورد که این تئوری دارای نواقص و کمبود هایی است که مهمترینشان فقدان یک تئوری مکمل در مورد پیدایش و شکل گیری شهر ها و چگونگی عملکرد آنهاست. مشکل اینجاست که این چنین تئوریهایی که مرتبط با جهان هستی و یا ارگانیک هستند به دلیل عدم پیوند با واقعیتهای عملکردی ناقص خواهند بود. این تئوری کنکاشی علمی است که به دنبال بهره وری بیشتر از خلال رابطه میان انسان و محیط است.

این تئوری در واقع فهرستی از عناصر مطلوب برای شهر است و صراحتا کفایت عناصر 


1- B. Jones, 1962                              2- Neutra, 1954  
مربوطه و عدم وجود تناقضی بین آنها را بیان نمی کند. با این حال ساختاری است که حداقل یک رشته غنی از تفکرات و اندیشه ها را حمایت کرده و با آنها ارتباط برقرار می سازد. به نظر می رسد خلاصه ی معقولی باشد از طیف وسیعی از نظریات در مورد مکان هی با ارزش. در اینجا بر خلاف تئوریهای هنجاری قبل تلاش شده تا حد امکان به گونه ای صریح و روشن و با بیانی کلی، درباره ی شهر خوب، نظریه ای ارائه شود. استفاده از محورهای ارزشی به جای استانداردهای عمومی به ناچار نیروی نظریه ی هنجاری را کم رنگ می کند.

انگیزه برای برساختن این تئوری، انگیزه ای سیاسی 1  بوده است. هدف این بوده که این تئوری نه تنهادر زمینه ی فرهنگی سودمند باشد بلکه بتواند به عنوان بحثی آزاد میان افراد غیر حرفه ای به کار رود و این نیز از دیگر تفاوتهای این تئوری با تئوری هنجاری قدیمی (آرمان شهر گرایان) است. این تئوری دارای بار ارزشی است، محموله ی صریحی که می تواند صراحتا بر حسب شرایط تغییر پیدا کند.

لینچ بنابر عقیده خود خواست و تمایلی مصرانه نسبت به بقا و رشد انسان دارد و اذعان می کند " این امر کاملا حقیقت دارد که محور های ارزشی در اصل از تجربه ی شخصی و یا از واقعیت های شخصی افراد دیگر نشأت می گیرد و راه دیگری برای شروع وجود ندارد." ( همان: 428).

در شرایط کنونی بنا بر نظر او، تئوری چیزی بیش از تعدادی فرضیات مرتبط نیست و کل تفکر کنترل محیطی تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سؤالاتی که می تواند در اینجا مطرح شود این است که: کنترل محیطی چگونه اعمال می شود و با چه اثراتی ؟ چگونه می توان تضاد را مرتفع کرد ؟ چگونه می توان آزادی را با کنترل لازم سازگار کرد ؟ چگونه می توان نظام کنترل را با شرایط متغیر تطبیق داد ؟ منظور از کنترل عادلانه چیست و چگونه می توان آن را بدست آورد ؟ 

تکرار این سؤالات به گونه ای مجرد فایده ای را حاصل نخواهد کرد و بایستی به عملکرد مکان های واقعی برای مردمی که در آن زندگی می کنند توجه کنیم.

لینچ ضمن تأکید بر کار الکساندر به عنوان نقطه ی شروعی برای ایجاد مدل های تازه و مرتبط با عملکرد، عنوان می کند " کار زیادی هست که باید انجام شود و این خود جای شکر دارد. تدوین یک تئوری سودمند و علمی شکل شهر کاملا امکان پذیر است" ( همان : 431).
در تحقیقی که لینچ بر ضایعات انجام داده است ( در کتاب اتلاف ) علاوه بر مشاهدات 

شخصی خود از مصاحبه هایی بهره جسته است که در مواردی جنبه ای بسیار 


1- Political motives 

انتزاعی و فردی پیدا می کند. جوابهایی که بدین ترتیب حاصل می شوند پراکنده و ذهنی بوده و از تنوع بالایی برخوردارند و نتایج حاصل از آن جنبه ای فلسفی پیدا می کند که این علاوه بر مزایای زیادی که با خود دارد دارای نواقصی است. محقق و به دنبال آن خواننده در نتیجه گیری خود از نظرات شخصی استفاده می کند. این امر از علمی بودن اثر می کاهد ولی در عین حال به خواننده این اجازه را می دهد که از خلاقیت و آزادی بیشتری در نتیجه گیری از اثر برخودار باشد و گاه این امر سبب خلق آثاری ارزشمندتر و پربارتر می شود. کار علمی از جهت مزایایی که با خود به همراه دارد چه مالی و چه منزلتی به مراتب کاربری بیشتری خواهد داشت اما آمیخته شدن فلسفه و مباحث شناختی در یک کار تحقیقی بر جذابیت آن می افزاید و خوانندگان بیشتری در عرصه های غیر علمی را به خود جذب می کند.

پراکندگی حاصل از یافته های بدست آمده توسط لینچ و دوستانش را می توان در کتابی که وی در همین ارتباط به رشته ی تحریر در آورده است، مشاهده کرد. مباحث مطرح شده در این کتاب در عین اینکه بسیار مفید، جامع و جدید هستند ولی در مواردی به گونه ای پراکنده، نامشخص و تکراری و مواقعی تنها برای بیشتر کردن حجم کتاب به کار برده شده اند. بحثهای شناختی درعین اینکه حاکی از اطلاعات جامع و وسیع او در زمینه ی علوم شناختی و فلسفه است ولی حاصل قضاوتهای شخصی هستند که به صورت کلی بیان این امر ند که زندگی انسان (مادی و ذهنی) و حیوان آمیخته با ضایعات فراوانی است که از این میان بایستی پسماند های خوب و مفید را حفظ کرده و خلاقانه از آنها بهره گرفت و زائدات را به گونه ای که به طبیعت و آینده ی انسانها و سایر موجودات لطمه ای نزنند، دفع کرد. لینچ از طرفی طرفدار پیشرفت و توسعه است و از جانب دیگر نگران است از پیامدهای بی شمار این توسعه که به سرعت در حال افزایش است و نه تنها دامان کشورهای توسعه یافته را می گیرد بلکه به گونه ای فزاینده تر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را درگیر خود ساخته است، او برای برخورد با این مشکل راه حل هایی ارزشی را عنوان می کند که نیازمند مشارکت و آگاهی همه ی مردم دنیاست، مردمی که با مصرف بهینه و صحیح خود گامی را در جهت ساختن دنیایی بهتر و قابل زندگی تر برای نسلهای آتی بر میدارند. انتقادی که میتوان به این نظر داشت آمیخته بودن آن با محافظه کاری است؛ او از طرفی در حمایت از فرآیند توسعه سخن می گوید و از جانب دیگر مخالف هر گونه آلودگی محیطهای زیستی و انسانی است در حالیکه توسعه آن هم به صورت امروزی تولید پسماند را اجتناب ناپذیر می سازد.
بررسی اجمالی سه اثر مهم کوین لینچ :

سیمای شهر، کوین لینچ، ترجمه ی دکتر مهندس منوچهر مزینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1372،  331 ص. : مصور 
کوین لینچ به خاطر کتاب بدیع و کلیدی « سیمای شهر» که ابتدا در سال 1960 منتشر گردیده و هم اینک بیست و دومین چاپ آن در دسترس است و رسما به بیش از 15 زبان ترجمه شده، به خوبی شهرت یافته است. این اثر نه تنها اندیشه و عمل بسیاری از طراحان، برنامه ریزان و نظریه پردازان شهری را تحت تأثیر قرار داد، بلکه بیشترین تأثیر را نیز بر متفکرین زمینه های متنوعی همچون مردم شناسی، معماری، جغرافیا، طراحی محیط و جامعه شناسی داشته است. حتی امروز اندشمندان همچنان به کشف مجدد کار لینچ پرداخته و آن را در تفسیر رابطه متغیر بین مردم و محیط مناسب می دانند. فردریک جیمزسون، نظریه پرداز برجسته ی فرهنگ مادی پس از مدرن که اخیرا کار لینچ را به تفصیل مورد بحث قرار داده است به این نکته اشاره می کند که عدم توانایی مردم به تجسم یک تصور ذهنی منسجم از شهر هایشان حاکی از خصلت بیگانگی عمیق جوامع معاصر می باشد. نظریه پردازان علم معانی بیان نیز تلاش کرده اند که مفاهیم تصور پذیری لینچ را با دیدی انتقادی مورد تفسیر قرار دهند. واژه ی «نقشه ی شناختی» که در اصل به ادوارد تولمن روانشناس نسبت داده شده و به احتمال زیاد هرگز توسط خود لینچ به کار گرفته نشده، به تدریج مبین مفاهیم معروف کار وی گردیده است. آنچه که معمولا تشخیص داده نمی شود این است که « سیمای شهر» در حقیقت اولین گام جستجوی لینچ در تعریف خصوصیات عملکردی شکل خوب شهر است.

 جستجوی لینچ به دنبال تصویر شهر و خوانایی آن یکی از اولین شاخه هایی بود که به عنوان جریان مخالف مدرنیسم با هدف انسانی کردن رویکردهای آن به شکل شهر، پدید آمد. این کنکاش موجب شده پژوهشهای بسیاری، درباره ی الگوهای رفتاری و تصویر سازی ذهنی از شهر ها، به جریان بیفتد که در شکل گیری معیارهایی برای مطالعه و طراحی ریخت شناسانه، جایگاه مهمی را اشغال کرد.

لینچ به دلیل زندگی در شهر های آمریکایی شناخت کاملی نسبت به آنها پیدا کرده بود به همین دلیل نوعی نازیبایی و بدشکلی را در آنها می دید که بر خلاف شهر های اروپایی دارای شخصیت بودند. او خود در این باره می نویسد " در حال حاضر شهری که محیطش زیبا و دلنواز باشد، نادر است یا به گمان برخی اصلا وجود ندارد.حتی یک شهر آمریکایی، کوچک یا بزرگ موجود نیست که تمام مظاهر آن نیکو باشد.تنها پاره ای از شهر ها اجزائی خوش دارند و از همین رو شگفت آور نیست اگر بسیاری از آمریکائیان ندانند معنای زندگی در محیطی که زیبا و محظوظ کننده باشد چیست. بسیاری از آمریکاییان زشتی شهری که در آن ساکن هستند برایشان آشکار است و از تراکم، کثافت، دود، آشفتگی و یکنواختی بسیار آن شکایت دارند؛ اما از ارزش بالقوه ای که در محیطی متوازن موجود است بی خبرند."

د رکتاب سیمای شهر لینچ برخلاف لوکوربوزیه که به گونه ای دو بعدی و کاغذی به شهر می نگرد، نگاهی چند بعدی و همه جانبه نسبت به شهر دارد و در پی به تصویر کشیدن پویایی و تحرک زندگی در آن است. او در این کتاب با تکیه بر مظاهر مادی و حسی که در منظر شهر قابل مشاهده است، شهر را به 5 دسته تقسیم کرده است که به شر ح زیر هستند:

1- راه: راه که ممکن است خیابان، پیاده رو، جاده، خطوط زیرزمینی، تراموا و ... باشد مسیری است که حرکت بالفعل یا بالقوه از طریق آن صورت می گیرد. راه از دیدگان بسیاری از مردم مهمترین عامل در تصویر شهر است، عاملی که مشاهده ی محیط های گوناگون و ارتباط و وابستگی میان آنها، از طریق آن صورت می گیرد. راهها مؤثرترین وسیله ای هستند که بر اساس آن می توان مجموعه ی پیوسته ی شهر را به نظام آورد. از دیدگاه لینچ راه اصلی باید بوسیله ی کیفیتی خاص همچون جنس خاصی از مصالح، نوع چراغها و روشنایی و عوامل این چنینی، از اطراف خود متمایز شوند. این خصوصیات باید حالتی از پیوستگی و وحدت را داشته باشند که این پیوستگی از طریق عواملی که دارای ریتم هستند حاصل می آید، عواملی چون تکرار نماهای چشمگیر و ... . 

عبور مستمر از یک راه به تصویر ذهنی که از آن راه در ذهن بیننده وجود دارد جنبه ای از استمرار و پیوستگی را می دهد. لینچ از عبور مستمر به عنوان « سلسله مراتب بصری » یاد می کند که در آن عوامل اصلی سیمای شهر از سایر عوامل جدا شده و در ذهن وحدتی دوباره می یابند و اینگونه اساس و اسکلت تصویر شهر ایجاد می شود. راهها بایستی نقاط انتهایی مشخصی داشته باشند که این می تواند از طریق تغییرات تدریجی د رعلائم و نشانه های مسیر، سربالایی و سرازیری و یا تغییر تدریجی جهت و ... مشخص شود. امر دیگر که بر تأثیر گذاری راهها بر مخاطبین می افزاید وجود تحرک در راه است. پیچیدن در راه، بالا و پایین رفتن در آن می تواند پرسپکتیوی متغیر از منظره در اختیار قرار دهد و برای ناظر تجربه ای پیوسته بوجود آورد. راه در نهایت باید پیوستگی یک ملودی موسیقی را داشته باشد که در آن ارتباطی مشخص میان اجزاء بوجود آید.

2- لبه: لبه ها نسبت به راه عواملی جانبی تر هستند و لی به هر صورت مهم. مرز بین دو قسمت، شکافی در امتداد طول و بین دو قسمت پیوسته ی شهرف بریدگی که خطوط راه آهن د رشهر بوجود می آورد، حد مجموعه ای ساختمانی و دیوار را می توان به عنوان لبه نام برد. لبه ها نیز مانند راهها باید در تمام طول خود دارای پیوستگی فرم باشند. لبه باید به گونه ای تعبیه شده باشد که به خوبی دو محله را از یکدیگر متمایز کند، گاهی نیز لبه ها پیوندی هستند که دو تکه مختلف از شهر را به یکدیگر می دوزند. 

3- محله: بخشهایی از شهر که حد ی متوسط یا بزرگ داشته باشند و اجزاء هر محلی به دلیل خصوصیات مشترکی که دارند شناختنی هستند. در محله ها باید پاره ای از خصوصیات مشابه باشند، خصوصیاتی که بایستی بتوان آنها را در برخی از عوامل مجسم دید. مثل شیب  خیابانها و یا اسکلت ساختمانها. هر قدر وجوه تشابه در محله ای بیشتر باشد د رنتیجه محله وحدت بیشتری می یابد. مصاحبه شوندگان در هر محله روی 3 یا 4 خصوصیت مشترک تکیه می کردند، برخی مختص به محله ی آنها و برخی دیگر در سایر محله ها نیز دیده می شد. در صورتیکه شباهت فیزیکی عوامل یک محله با نوع استفاده از آن عوامل و موقعیت محله ( مرفه، فقیر نشین و...) همراه شود در این صورت تأثیری دو چندان دارد. در صورتی که حدود محله از نظر بصری معین و معلوم باشد بر مطلوبیت و جذابیت آن افزوده می شود.

علاوه بر سیمای کلی محل بافت درونی آن نیز بسیار مهم است. یک محله باید در عین تنوع در بافت داری وحدت و تشخص باشد و محله های کوچک درون محله ای بزرگ بوسیله ی گره ها و راههایی با یکدیگر مربوط می شوند. در هر صورت مظاهر یک محله را بر فرض مانند یک گره نمی توان با نگاهی اجمالی بررسی کرد به این دلیل که بازی تغییرات فضایی آنها را بوجود آورده است و تنها اگر شخص مدتی طولانی به مشاهده بپردازد می تواند آن را تجربه کند

4- گره : محل تقاطع دو راه یادو جاده، کانونهایی که مبدأ و مقصد حرکت ناظر را بوجود می آورند، محل گذر دو راه از کنار یکدیگر. گره ها باید نقاطی در شهر باشند که دیده را به خود معطوف کنند. بدین منظور باید نوعی شخصیت و هویت برای تمام اجزاء گره ایجاد کرد. تراکم و نه آشفتگی اجزا می تواند به تشخص گره بیفزاید. وجود حد و مرزی مسدود و حضور یکی دو عامل به عنوان کانون توجه در گره و عنصر زیبایی اجزا بر توجه به آن می افزاید. وجود گره در محل تغییر مسیر خطوط به انتخاب مسیر توسط ناظر کمک می کند بخصوص اگر محل اتصال گره مرئی و واضح باشد یا به عبارتی خوانا باشد.

گره ها می توانند از طریق تشعشع، محلات وسیع اطراف خود را به نظام آورند. این تشعشعات می تواند فرمی خاص از برجی بلند باشد، صدا و یا نوری خاص و اشکال طبیعی و فیزیکی که نشانگر آن گره باشند و در طول مسیر های منتهی به گره می توان انواع آنها را دید. دستهای گره می توانند بوسیله ی راه و یا لبه ها با یکدیگر پیوند خورده و بافتی مشخص را ایفا کنند و پاره ای از خصوصیات در همگی آنها به چشم می خورد. با چنین عواملی می توان بافتی مستحکم و خوش پیوند برای محلاتی بزرگ از شهر را بوجود آورد.

5- نشانه : نشانه ها عواملی هستند که ناظر به درون آنها راه نمی یابد. نشانه ها برای اینکه نمایایی بیشتری داشته باشند باید با متن و زمینه ی خود در تضاد باشند، مثل قرار گرفتن پیچکی با گلهای زیبا بر روی دیوار سنگی. لینچ بر طبق مصاحبات خود به این نتیجه رسید که بناهای معمولی اگر در نقاطی که خطوط ارتباطی تغییر مسیر می دهد، قرار گرفته باشند، به آسانی در ذهن می مانند؛ در حالیکه بناهای مشخص اگر در جایی کم اهمیت در طول راه قرار گرفته باشند ممکن است اصولا به دیده نیایند. نشانه در صورتیکه در طول زمان یا از مسافتی بعید رؤیت شوند تأثیر گذاری بیشتری خواهند داشت. همچنین اگر نشانه با تمرکز چند عامل یا چند خصوصیت دیگر همراه باشدبر قدرت تصویر خواهد افزود. مثلا اگر دستگیره ی یک در چیزی شبیه به خانه ی خود وی باشد. تسلسل و پیوستگی در مجمو عه ای از نشانه ها به هدایت و گردش ناظر در شهر کمک شایانی خواهد کرد حتی اگر کوچه ها و محله ها تا حدی آشفته باشند.

تمامی این 5 مورد جنبه ای نسبی دارند و کاملا با یکدیگر مرتبط هستند. مثلا نشانه ای بزرگ در محله ای کوچک ممکن است آن را پژمرده کند و حضور یک نشانه ی برجسته در هسته ی مرکزی شهر بر ثبات و قدرت آن می افزاید و در خارج از هسته ی مرکزی ممکن است سبب ایجاد گمراهی شود. محله ها نیز که از سایر عوامل بزرگترند در میان خود راهها، لبه ها و گره ها و نشانه ها ی مختلفی را در بر می گیرند.

با توجه به افزایش وسعت روزافزون کلان شهر ها کوین لینچ 3 شیوه را برای هر چه بهتر کردن وضعیت بصری شهر ها به شکلی که در توافق با تجربیات شهر وندان باشد، عنوان می کند:

1- نواحی دارای عواملی ثابت باشند که بسته به اهمیت در حالتی سلسله مراتبی قرار گیرند. نمونه ای از این سلسله مراتی را می توان به این صورت ذکر کرد که یک محله عمده و اصلی و سه محله در حاشیه ی آن باشند و هر یک از این سه محله نیز دارای یک بخش عمده و سه بخش فرعی باشند و به همین ترتیب.

2- شیوه ی دوم استفاده از یک یا دو عامل بسیار بزرگ است که عوامل کوچکتر زیادی تابع آن باشند. به طور مثال، مجموعه ای مسکونی که در امتداد بندری باشد و یا شهری خطی1 که در امتداد خطوط ارتباطی اصلی بوجود آید.

3- با توجه به اینکه دو شیوه ی قبلی نا کافی به نظر می رسند به این دلیل که شیوه ی سلسله مراتبی قادر نیست آزادی و پیچیدگی ها و جزئیات روابط میان انسانها را تبیین کند؛ روش سوم که از آن حالت جامد خارج می شود و جنبه ای دینامیک و متحرک به خودمی گیرد، روشی است که در آن تسلسل وجود دارد و عامل زمان در آن مرئی می شود. تفکری که در موسیقی، تئاتر، ادبیات و رقص موجود است. مسئله ی دیگر این است که عواملی که یکی پس از دیگری در سیمای راه، ظاهر می شوند باید از دو انتهای راه دارای تسلسل باشند. حال اینکه چگونه می توان ترتیب این تسلسل را حفظ کرد؛ اگر مسیری دارای 4 مرحله ی مقدمه، طرح و توصیف موضوع، رسیدن به نقطه ی اوج و نتیجه، باشد در این صورت اگر راننده از نقطه ی اوج وارد مسیر شود این ترتیب به هم می خورد و در نتیجه تسلسل بایستی به گونه ای باشد که اگر در پاره ای نقاط شکسته شد، نمایانی، ترتیب و پیوستگی آن به هم نخورد. این نوع از تسلسل ما را به سمت نوعی ساخت شکنی شیوه ی کلاسیک می برد، چیزی شبیه به قطعات موسیقی جاز که به گوش بی سر و ته می رسند ولی دارای پیوستگی و تنوع اند. اجرای این شیوه در راههایی که فرمی ساده دارند، آسان است اما هنگامیکه راهها پراکندگی و انشعاب می یابند « مانند شبکه ی شطرنجی خیابانها» ؛ مشکل تر می شود. تسلسلی از عوامل – یا یک ملودی- ممکن است جوابگوی « ملودی» متضاد خود شود ولی شاید استفاده از این شیوه هنگامیکه شنوندگان دقت و آشنایی بیشتری دارند، محتاج زمانی طولانی تر باشد.

به نظر لینچ ایجاد مجموعه ای یکپارچه و تسلسل وار و در عین حال متنوع و متضاد از 

1- liner town 

طریق شیوه ی سوم، شاید امکانپذیر نباشد چنانچه تا زمان او نمونه ای این چنینی وجود نداشته است ولی این شیوه امروز بخصوص از جانب معماران و شهر سازان پسامدرن بسیار مورد تأکید است.

تز او در این کتاب این است که محیطهای وسیع شهری می تواند فرمی احساسی داشته باشد. چنین فرمی باید به عادت دیدن و ادراک هزاران مردم منعطف شود، انتهایی گشوده داشته باشد که خود را با تغییر نقش و معنای شهر تطبیق دهد و بتواند جوابگوی تصورات تازه ی مردم از سیمای شهر باشد باید ناظرین را به تفحص و مشاهده ی جهان دعوت کند.

محیط های شهری علاوه بر نظام یافته و مطلوب بودن بایستی شاعرانه و حاوی نمادهایی باشند که تصویری را به ذهن بیننده القا می کند، باید نمودار افراد و جوامع پیچیده ی معاصر باشند، صحبت از ارزشها، امیدها و سنتهای تاریخی بکند و مظاهر طبیعی زمین و روابط و تحرکات جهانی را در دل خود منعکس کند. چنین احساسی نسبت به محیط زندگی به فعالیت انسانی غنا بخشیده و پیوند او را با محیط مستحکم تر می کند و البته تمامی اینها هنگامی به بار می نشیند که ناظر چشمانی تیز بین، منتقد و تربیت شده برای مشاهده داشته باشد.

تئوری شکل شهر، کوین لینچ، ترجمه ی سید حسین بحرینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381، چاپ دوم، 680 صفحه  
یک شهر خوب حاصل تصمیمات فردی، مستقل و خودخواهانه نیست. 

                                                                    «انریک پنالوسا، شهردار بوگوتا»

این کتاب با طرح این سؤال خام آغاز می شود که « چه چیزهایی یک شهر خوب را می سازد؟» سؤالی که می تواند دارای معانی زیادی باشد. پاسخ به این سؤال بسیار دشوار است، کافیست نگاهی به جوامع امروزی با پیچیدگی و تداخل و تنوع فرهنگی موجود در آنها بیندازیم تا به دشواری این سؤال پی ببریم. این کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال به ظاهر ساده است. 

هدف این کتاب ارائه ی یک نظریه کلی و عمومی در مورد یک مجتمع زیستی خوب است. این نظریه به ارتباط بین ارزشهای انسانی و شهر کالبدی- فضایی می پردازد. دراین تئوری ارزشی ضمن ساختن فرضیاتی درمورد عملکرد شهری، تنها نظریه های مربوط به « خوبی شهر» مورد توجه قرار خواهد گرفت و بنابر این همانند تئوریهای عملکردی متداول که آنچنان نا آگاهانه راه انفرادی خود را می روند، این تئوری نیز به نوبه ی خود یک تئوری جزئی و غیر کامل است. تئوری ارزشی نسبت به شهر وضعیت چندان مناسبی در دانشگاهها ندارد و توجه آنها اغلب معطوف به جنبه های اجتماعی- اقتصادی مجتمع های زیستی گردیده است. هر کسی میداند یک شهر خوب چیست اما سؤال جدی این است که چگونه می توان آن را ایجاد کرد؛ آیا باید سؤالات مربوط به ارزشها را همچنان به فراموشی سپرد؟

در بخش اول این کتاب صحبت از ارزشها و شهر ها می شود و در ابتدا به ارزشهای شکل در تاریخ شهر می پردازد که شروع آن با پیدایش شهر پیش از اختراع خط است، امری که موجب شکل گیری جامعه ی طبقاتی، مالکیتی نا برابر، متخصصینی تمام وقت و... می شود. در این بخش همچنین تحول شهر های سومر، بابل، آمریکای جنوبی، چین و یونان مورد بررسی قرار می گیرد که در پی آنها با شکل گیری ایده ی شهر، عملکردها و ارزشهای جدیدی ایجاد شد. شهرهای شرکتی با هدف مشخص استثمار و کسب سود یا شهرهای مستعمراتی از این دست هستند. این شهرها ی مستعمراتی عموما شهر های دوقطبی هستند که در آن دو منطقه در کنار یکدیگر قرار می گیرند. شهر ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی نمونه ی فوق العاده از شهر دوقطبی با استعمارگری داخلی است. 

در ادامه ی این بخش لینچ بیشتر به بررسی توسعه ی تدریجی شهر بوستن می پردازد که در اثر عوامل متعدد گوناگون و متضاد صورت می گیرد، پدیده ای که در قرن 19 در اروپا و آمریکای شمالی آغاز گشته و تا آن زمان نیز ادامه داشته است. دو گروه؛ یعنی تجار و سرمایه گذاران در زمین، ساختمان و حمل و نقل، زمینه گذار تحولات بوستن بودند. هدف از این تحول تبدیل اقتصاد شهر از یک بندر تجارتی و مبادلاتی به یک مرکز تولید صنعتی بود که با استفاده از نیروی بخار و سیل نیروی کار ارزان ایرلندی ها میسر می گشت. سازماندهی بازرگانان از تجارت خارجی به سرمایه گذاری در کارگاههای بزرگ شهری منتقل شد و پس از این یک بازی فضای پیچیده آغاز شد، بدین ترتیب که کارخانجات و انبارها در بین فضاهای محدود و ساختمانهای متراکم شبه جزیره از این سو به آن سو حرکت می کردند. با کاهش حجم تجارت کارگاههای « عقلانی شده » جای انبارهای قدیمی را می گیرند و سپس مجددا وقتی ترافیک کالاهای عمده ی غربی مثل پشم، چرم و گندم از سر گرفته می شود، به خارج رانده می شوند. 

بوستن در واقع شبه جزیره ای بود که تقریبا حالت جزیره ای داشته و در اصل به خاطر جنبه ی دفاعی آن، بندرگاه آن و منابع آب آن انتخاب شده بود و این شبه جزیره ی تپه ای برای مسطح گردیدن نیازمند مخارج بسیار بالایی بود. شهر در حال گسترش مجبور بود در فضای محدود و باریکی دست و پا بزند و این امر سبب شد که کمتر ساختمانی از روزهای اولیه باقی بماند، این صافکاری زمین و بازسازی مجدد بهای عدم سازگاری و عدم تطبیق خود را در قرن 19 پرداخت کرد. با وجود کوشش های مکرر د رجهت اتصال بندر به شبکه ی حمل و نقل بین سالهای 1835و 185 هیچ یک قادر نبودند به بندر و یا مرکز تجارتی شهر برسند.

ارزشها ی متفاوت بر شکل و کالبد شهر تأثیر گذارند، با توجه به ویژگی های ارزشی شهر بوستن رشد طبیعی نداشت، شهر حاصل الزام نیروهای تاریخی و غیر شخصی نبود و رشد بی نظیر و غیر قابل درک نیز نداشت، آنچه در شهرهای اسلامی با آن بافت متراکم و درختی شکل پیچیده و نیز شهر های سوسیالیستی که به صورت قابل ملاحظه ای شبیه به شهر های سرمایه داری غرب هستند. بنابراین تاریخ شکل شهر را تنها با ردیابی و بررسی الگوی شطرنجی و مستطیل شکل خیابانها، نمی توان دریافت.

بخش دوم کتاب در پی پاسخ به این سؤال است که؛ شکل شهر چیست و چگونه ساخته می شود؟
سه شاخه تئوری که سعی درتوصیف شهر به عنوان یک پدیده ی فضایی دارند یعنی تئوری برنامه ریزی، تئوری عملکردی و تئوری هنجاری در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرند و ضمن تأکید بیشتر برتئوری هنجاری  عنوان می شود که در واقع برای داشتن شهری خوب نیازمند اتصال این شاخه ها به یکدیگر و حمایتشان از هم هستیم.

لینچ با توجه به سیاستهای ملی که در رابطه با فضا قرار دارد، 5 نوع ارزش را ذکر می کند که عبارتند از: 

1- ارزشهای نیرومند: ارزشهایی که وابستگی مستقیمی با شکل شهر دارند و می توان به گونه ای عملی به آنها دست یافت و یا در غیر این صورت به دلایل عدم موفقیت پی برد.

2- ارزشهای آرمانی: ارزشهایی قابل بیان و ارزیابی که مرتبط با شکل شهر هستند ولی به دلیل اینکه زیاد جدی گرفته نشده اند و تنها پوشش ظاهری بوده اند، به ندرت حصول یافته اند از جمله: رفع نیاز به خدمات، تأمین عدالت و برابری، کاهش مهاجرت، تأمین رفاه و آسایش و...

3- ارزشهای ضعیف: اهدافی که وابستگی به شکل شهر ندارند و به ندرت تحقق می یابند و اگر هم تحقق یابند اطلاعی از آن در دسترس نیست. هدفهایی که گاه ابهام آمیز و گاه امیدوار کننده و وسوسه انگیزند، ازجمله: تأمین سلامت روح، افزایش ثبات اجتماعی، افزایش حق انتخاب و تنوع، افزایش قابلیت انعطاف برای آینده و...

4- ارزشهای پنهانی: ارزشهایی که دارای همان قدرت هدفهای اول هستند ولی کمتر به عنوان یک هدف عمده به آنها نگاه می شود از جمله: حفظ کنترل سیاسی و یا حیثیت، بسط و اشاعه ی فرهنگ « پیشرفته»، تسهیل فرآیند مدیریت و برنامه ریزی و...

5-ارزشهای فراموش شده: ارزشهایی که امروزه به کلی به فراموشی سپرده شده اند و ارتباط آنها با شکل شهر لااقل در مقیاس وسیع سیاست عمومی؛ مشکوک، غیر عملی و مبهم به نظر می رسد. البته لینچ موافق با تئوریهای خیال پردازانه که دارای معایب دیرینه ای هستند، نیست. " محیط کالبدی خیال پردازان یا تنها تقلیدی است از وضعیت معاصر که به منظور افزودن واقع گرایی وارد معرکه شده و یا اینکه تغییرات کوچکی در آن داده شده تا از تحولات و دگر گونیهای اجتماعی خاصی حمایت شود، بدیهی است که هر موقع خیال پردازان در صدد تحقق رؤیاهای خود بر می آمدند، مجبور بودند با محیط کالبدی سر و کار پیدا کنند" ( ص 74).

در ادامه این بخش از کتاب لینچ در مورد انواع تئوریهای هنجاری یعنی تئوری کیهانی، ماشینی و ارگانیکی سخن می گوید و به تعلقی که نسبت به تئوری ارگانیکی دارد اشاره می کند. به اعتقاد لینچ توجه به اهداف میانی یعنی اهدافی که حتی المقدرو کلی بوده و بنابر این راه حل های کالبدی خاصی را تحمیل نمی کنند ولی با وجود این حصول آنها را می توان ارزیابی کرده و شخصا به راه حل های کالبدی مرتبط ساخت، در مورد شکل شهر مناسب تر است و به نظر می رسد با استفاده از این نوع خصوصیات اجرایی بتوان اساس و بنیان یک تئوری هنجاری کلی درباره ی شهرها را بنا نهاد.

5 محور اصلی از محور های عملکردی برای شکل فضایی 1  طبق نظر لینچ به شرح زیر آمده اند:

1- سرزندگی: اینکه تا چه اندازه شکل شهر حامی عملکردهای حیاتی، نیازهای بیولوژیکی و تواناییهای انسانی بوده و از همه مهمتر چگونه بقاء همه ی موجودات را ممکن می سازد، سرزندگی معیاری انسان محور است. بقا، ایمنی و سازگاری سه جنبه ی اصلی سرزندگی در یک سکونتگاه هستند که در عین اشتراک میان همه ی افراد، از نظر ارزشی می توانند از محلی به محل دیگر متفاوت باشند. سرزندگی یک قاعده ی محافظه کارانه ولی در عین حال بسیار کلی است، یک خصوصیت انفعالی و حمایت کننده، بر تداوم تأکید دارد ولی موقعیت رشد فردی را نیز فراهم می کند

2- معنی: اینکه شهر تا چه اندازه می تواند به وضوح درک شده، از نظر ذهنی قابل شناسایی باشد و ساکنینش، آن را در زمان و مکان به تجسم در آورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزشها و مفاهیم جامعه در ارتباط است، یعنی انطباق محیط با تواناییهای احساسی و ذهنی و ساختار های فرهنگی . ساده ترین شکل معنی به مفهوم محدود این واژه ی کلی، هویت است، یعنی « معنی یک محل ». هویت مکانی پیوند نزدیکی با هویت شخصی پیدا می کند؛ اینکه « من اینجا هستم » حکایت از « من هستم » می کند. 

عنصر دیگر معنی ساختار رسمی است که در مقیاس یک مکان کوچک به معنی چگونگی ترکیب اجزاء با یکدیگر و در سکونتگاه بزرگ به مفهوم حس جهت یابی است. اهمیت عملی جهت یابی به اندازه ی کافی روشن است، نظیر جهت یابی ضعیف، خصوصا برای غریبه ها، به معنی از دست دادن وقت و تلف کردن انرژی است2. هویت، ساختار، سازگاری، شفافیت و خوانایی جنبه هایی از معنی هستند که می توان صراحتا آنها را تحلیل کرد. کیفیات، اهمیت و ظهور آنها هم چنان برای ما به صورت معما باقی می مانند.
3- تناسب: اینکه شکل و ظرفیت فضاها، معابر و تجهیزات یک شهر تا چه اندازه با 

1- performance dimensions              2- Lynch, 1976 

الگو و کمیت فعالیتهایی که مردم از روی عادت به آن اشتغال دارند و یا اشتغال پیدا خواهند کرد، منطبق است. لینچ حرف جالبی در مورد تناسب مطرح می کند؛ اینکه، " بیشتر نان و کره ی طراحی شهری و مدیریت به تناسب مربوط می شود"(ص 195)

دو راه برای بررسی تناسب در یک مکان وجود دارد: 1- مشاهده ی مردم به هنگام فعالیت برای پی بردن به اینکه فعالیتهای آشکار آنها تا چه حد با خصوصیات یک مکان منطبق است.  2- سؤال کردن از خود استفاده کنندگان در مورد معنی تناسب در یک مکان. لینچ البته با کنار گذاشتن برخی از مسائل اخلاقی که خود آنها را سنگهای کهنه ای بر سر راه می داند، عنوان میکند: " اجازه بدهید آن سنگها را دفن کرده و توافق کنیم که تناسب انطباق بین مکان و رفتار آشکار و مورد نظر استفاده کنندگان کنونی انسانی بوده و با تطبیق مکان با فعالیت یا هر دو و از طریق بوجود آوردن رفتارهای جدید در مکانهای جدید تحقق می یابد" (ص202). به نظر او انعطاف پذیری شعار دائمی در برنامه ریزی و روشی است در برخورد با عدم اطمینان و نامعلومی، و ارضاء نسل های آینده. جهانی قابل انعطاف است که پذیرای رشد و توسعه باشد.1
در امر تناسب مسئله ی دیگری که حائز اهمیت است تطبیق پذیری است. رابطه ی متقابلی میان تطبیق پذیری و پیش بینی وجود دارد. چنانچه پیش بینی خوب باشد در این صورت تطبیق پذیری نسبتا جزئی است زیرا به مهارت فنی نسبتا ساده، برنامه ریزی برای استفاده ی کنونی و جانشین کردن آن در زمان معین با استفاده ی دیگر، خلاصه می شود زیرا به قول لینچ " ما همیشه در زمان حال زندگی می کنیم و به کار گرفتن روشهایی که نیازمند پیش آگاهی وسیع است، مشکل به نظر می رسد" (ص 219). بدین ترتیب او برای متعادلتر کردن تطبیق پذیری دو سنجه ی قابلیت دستکاری و برگشت پزیری را مطرح کرد. هر دوی این معیارها کلی، اجرایی و با اهمیت هستند و حفظ دو خصیصه را که طبق پیش بینی ارزشمند خواهند بود مد نظر قرار می دهند: توانایی جوابگویی و توانایی احیاء.
4- دسترسی: توانایی دسترسی به سایر افراد، فعالیتها، منابع، خدمات، اطلاعات و یا اماکن و نیز کمیت و تنوع عناصری که می توان به انها دسترسی پیدا کرد. دسترسی به اطلاعات ممکن است کلید حاصله بر کیفیت محیط باشد. ریچارد مایر2 بر این اساس تئوری شهر ها را ساخته و ملوین وبر3اظهار می دارد که تغییر کنونی در وسائل ارتباطی مهمترین عامل تعیین کننده در 


1- Lynch, 1964                                           2- Meier, 1962 

3- Webber, 1967 

شکل گیری جدید الگوهای شهری ما است (ص245). روشهای بی شماری برای اندازه گیری دسترسی وجود دارد که شامل: نقشه زمان – فاصله، نمودارهای اتصال، نقشه های بالقوه، نقاط زیر استاندارد دسترسی، « قلمرو خانه» و نقشه ی ذهنی قلمرو قابل دستیابی.
5- نظارت واختیار: یعنی اینکه استفاده و دسترسی به فضاها و فعالیتها و ایجاد تعمیر، اصلاح و مدیریت آنها تا چه اندازه توسط کسانی که از آن استفاده می کنند، و یادر آن زندگی می کنند، صورت می گیرد. به طور خلاصه سکونتگاه خوب، سکونتگاهی است که در آن نظارت بر مکان؛ مطمئن، مسئول و سازگار باشد چه برای استفاده کنندگان آن و چه برای ساختار مسائل مکان. " از نظر ما اختیار و نظارت با موقعیت، قدرت و تسلط در ارتباطند، همانطوری که معنی دار بودن مکانها معمولا به قدرتهای سلطنتی و مذهبی وابسته بوده است. این امر نیز می تواند بر خلاف اهداف یک جامعه ی باز و جامعه ای که طرفدار حقوق مساو ی است، باشد" (ص 287).

علاوه بر 5 محور فوق لینچ همچنین دو فوق معیار را نیز مطرح می کند که شامل موارد ذیل هستند:

1- کارآیی: به مفهوم ایجاد و نگهداری شهر در هر سطح مورد نظر از محورهای محیطی فوق، بر اساس هر چیز با ارزش دیگر و 2- عدالت: به معنی چگونگی توزیع سود و زیان محیطی بین افراد طبق اصول خاصی نظیر برابری، نیاز، ارزش ذاتی، قدرت پرداخت، تلاش، کمک بالقوه و یا قدرت.

بخش بعدی این کتاب در مورد اندازه ی شهر و تفکر محله است که ادبیات گسترده ای در رابطه با آن مطرح است. کاهش یا تثبیت اندازه ی شهر امروز در بخش عمده ی اروپا و در کشورهای سوسیالیستی یک امر عادی در سیاست ملی بوده و تقریبا در سایر کشور های دنیا نیز به عنوان یک اعتقاد به حساب می آید.

اندیشه ی محله شهری همانند قطار هوایی شهر بازی مسیر پر نشیب و فراز حرفه ای را طی کرده است. بررسی های اخیر در مورد تصور ذهنی مردم از شهر نشان می دهد که اجتماع محلی با نام اغلب عضو مهمی از آن ساختار ذهنی است. محله ممکن است بر روابط اجتماعی آنها اهمیتی نداشته باشد ولی همراه با معابر اصلی، بخش مهمی از ساز و برگ ذهنی است. محله ی مسکونی که دارای هویت بوده و سهم عمده را در آرامش و شادمانی افراد ساکن آن ایفا کند این امکان را فراهم می آورد تا افراد خود در بهبود محیط اطرافشان مشارکت کنند. لینچ معتقد است یک تداوم محلی هنگامی اتفاق می افتد که ائتلافی بین نهضتهای محافظت یعنی طبیعت و تاریخ، تحقق یابد.

این فصل از کتاب به موضوع بافت و شبکه های شهری می پردازد. در اینجا لینچ مبحث تراکم بافت مسکونی را مطرح می کند. البته چیزی به نام تراکم مسکونی بهینه به صورت کلی وجود ندارد و برخی محورها مستقیما با تراکم ارتباط پیدا نمی کنند. لینچ مفهوم «ظرفیت قابل تحمل» 1 را در این زمینه مطرح می کند که آن را از اکولوژی و دامپروری وام گرفته است، مفهومی که ترس ناشی از ازدحام جمعیتی را تشدید کرده است. " حداکثر ظرفیت قابل تحمل زمین در رابطه با گونه های انسانی قابل تصور می باشد ولی به صورت نامعلومی با تغییر تکنولوژی تغییر می یابد" (ص 349)

بعد از این ترکیب سکونتگاهها عنوان می شود، خصوصیتی که اغلب باتراکم اشتباه گرفته می شود. منظور از ترکیب « نحوه ی مخلوط شدن عناصر مختلف سکونتگاه با یکدیگر د رفضا است» (ص351). ترکیب محصول ریز است آن هنگام که عناصر شبیه بین عناصر غیر شبیه پراکنده باشند. درشت است هنگامیکه مناطق وسیعی از یک عنصر از مناطق وسیعی از عنصر دیگر جدا شده باشد و ریزی بنیادی ترین مشخصه ی ترکیب است. جنبه های دیگری از ترکیب را نیز می توان برشمرد؛ نظیر ترکیب تراکم و دسترسی. لینچ در اینجا از مثال پر معنایی استفاده می کند؛ " اگر چنانچه یک در بین هیجان و سکوت قرار گیرد، در این صورت لذت و مسرت حاصل از فکر کردن به آنچه پشت در قرار دارد در هر دو طرف تشدید می گردد. خاطرات کودکی مملو از این خوشی هاست" (ص357). الگوهای کریستوفر الکساندر مرتب استفاده از یک ترکیب ریز فعالیت تراکم و دسترسی را تجویز می کند2.

طبق آنچه لینچ در نهایت این بحث مطرح می کند « ماهیت رشد و تغییر به اندازه ی تراکم، ترکیب و شبکه ی دسترسی، حائز اهمیت هستند ولی اطلاعات در زمینه ی آثار آن بسیار ناچیز است. اندازه ی شهر و شکل کلی آن بر روی نقشه دارای اهمیت به مراتب کمتری است از آنچه که تصور می شد. مفاهیم مجتمع زیستی محلی و محافظت به عنوان وسیله ی حفظ و نگهداری مجتمع زیستی محلی؛ نظریات کلیدی سازمان دهنده در شکل دادن به شکل شهر هستند، لیکن دارای اثر و معنی متفاوتی نسبت به آنچه عرفا به آنها نسبت داده ایم می باشند» (ص 364-363) 3.


1- carrying capacity                                 2- Alexander, 1975 

3- critical features of a city, Lynch, Winter, 1961 

فصل بعدی به مدلهای شهری و طراحی شهر می پردازد، از نظر لینچ « مدل تصویری است از اینکه محیط باید چگونه ساخته شود. توصیفی از یک شکل یا یک فرآیند که می تواند به عنوان نمونه عالی دنبال شود. مدلها می توانندبه صورت تصویری، شفاهی و یا ریاضی بوده و یا حتی بدون استفاده از زمان و تنها با استفاده از نمونه های واقعی ارتباط برقرار کنند... معیارها، استانداردها و محورهای عملکردی ابزاری هستند که از طریق آنها مدلها مورد ارزیابی قرار می گیرند» 1.

طراحی خلق تفننی و ارزیابی جدی اشکال ممکن برای چیزی شامل چگونگی ساخت آن می باشد. آن چیز الزاما شیئی کالبدی نیست و طراحی نیز به صورت تصویر بیان نمی شود گرچه تلاش شده طراحی را به نظامهای کاملا صریح تحلیل و ترکیب، تقلیل دهند ولی طراحی همچنان به عنوان یک هنر که تلفیق خاصی از عقلانیت و ضد عقلانیت است باقی می ماند. طراحی شهری، هنر خلق امکانات و موقعیتها برای استفاده، مدیریت و شکل سکونتگاه یا اجزاء مهم آن است 2.

لینچ معتقد است: " طراحی شهری واقعی هرگز با یک وضعیت بکر آغاز نمی شود و هرگز یک کار کامل را پیش بینی نمی کند بلکه به درستی، فرآیند، ارائه ی نمونه، هدایت، انگیزه و نظارت را مد نظر قرار داده و قادر است توالی های وسیع و قابل انعطاف را همراه با جزئیات مشخص و خودی تحقق بخشد... مجموعه ای پیشرفته از مدلها که فرآیند و شکل را در هم ادغام نماید فوق العاده برای طراحی شهری حائز اهمیت است" (ص 385).

در بخش مکانی تخیلی لینچ نقطه نظرات شخصی خود را درباره ی محیط زیست خوب ارائه می دهد تا از خلال آن تئوری بهتر معرفی شود. به قول او شخصی بودن این نظرات ممکن است هیچ کس را راضی نکند. اغلب پیشنهادهای خیال پردازانه ارتباط و پیوند خود را هم با فضا و هم با جامعه از دست می دهند. فانتزی های فضای بسیار عالی، جامعه را آنگونه که هست می پذیرد و خیال پردازیهای اجتماعی نیز چند عنصر فضایی پراکنده را به منظور افزودن رنگ و شباهت با واقعیت مطرح می سازد، " پیشنهادهای فضایی همان قدر پیش پا افتاده و قرار دادی است که تصور معماران از جامعه". لینچ سعی می کند چیز متعادلتری را در این بین ارائه دهد بدین ترتیب عناصر خیال پردازانه از تفکر درباره ی اینکه مردم چگونه با محیط اطراف خود ارتباط برقرار می

کنند ناشی می شود. ارزشها از رابطه ی بین انسان و اشیاء و همینطور رابطه ی 


1- specifying form or performance
2- Alexander, 1964; Lynch, 1979
مردم با هم پدید می آید.

محیط تنها موقعیتی برای یک تلاش دسته جمعی نیست بلکه به طور آگاهانه طراحی شده تا همکاری را تقویت کرده و حتی گاهی نیز آن را بطلبد. به گفته ی او مراکز و نشانه ها نمادهای ارزشهای مشترک هستند، آنها آگاهانه شکل داده شده اند تا چنین معانی را دارا شوند1. طراحی فضا به مفهوم خلق مکان هنری تحسین برانگیز است، مدیریت دقیق زمین یعنی چگونگی استفاده، نگهداری و ایجاد تغییر در آن طی فصول و مواقع اوج و حضیض فعالیتها نیز همان قدر ارزشمند است که یک طراحی خوب. " محیط کتابی است عظیم، یک نمایشنامه است. نمایش غنی اطلاعات درباره ی مکان، عملکرد، جامعه ی انسانی، ستاره ها و کنسرت چیزهای زنده. آموزش است نه به مفهوم تصویری از دانش در یک کتاب و نه موضوع یک سفر میدانی. خواندن یک مکان درک این است که در یک مکان چه می گذرد، چه گذشته و چه خواهد گذشت، چه معنی از آن القا می شود و... محیط تجلی مکان، زمان و فرآیند است. با وجود تناقضات و تعارضات محیطی همگی افراد توافق دارند که رشد شخص، مجتمع زیستی و مکان زندگی، هنر و علم عالی بوده و فعالیت بنیادی اخلاقی است ( ص 419-413).

لینچ خود در مورد یادداشت هایش در این بخش می گوید: " این یادداشت ها آرمان شهری ناقص است زیرا رابطه بین انسان و مکان را در نظر گرفته و تنها به طور سطحی به رابطه ی انسان با انسان اشاره می کند. در اینجا در مورد تولد یا مرگ، ازدواج، خویشاوندی یا مجتمع ها، اقتصاد، تعارض یا همکاری چیزی گفته نمی شود مگر در ارتباط با مکان باشد. علاوه بر این، مطالب گفته شده به نتایج فضایی حاصله از نظم اجتماعی بهتر توجهی ندارد، زیرا تنها در یک جهت و در امتداد پیوند بین محیط و جامعه می نگرد. این امر تعمدی است، نظر این بوده که یک تفکر فراموش شده را دنبال کنیم و در این چارچوب این یادداشت ها از گفته های دیگر خیال پردازان که اشتباه مخالف این را می کنند بدتر نیست." 

به اعتقاد او اینگونه پیشنهادهای محیطی الزاما رابطه ای با یک رشته پیشنهادهای اجتماعی ندارند. محیط کالبدی و جامعه به هیچوجه آینه ای از یکدیگر نیستند بخصوص اولی که در این زمینه بسیار کند عمل می کند. درنهایت امر اینکه بازسازی محیط یک اندیشه ی اجتناب ناپزیر است درست به این دلیل که بسیاری از مسائل را در بر می گیرد، مانند احساسهای درونی و شکل بیرونی، تلفیق علم، هنر و اخلاق، رابطه ی بین فرد با مجتمع زیستی محلی و در عین حال با وحدت نوع بشر، ارتباط 


1- land design and management 

متقابل و رشد حیات انسان و غیر انسان. نوسازی زمین و سکونتگاه انسانی روی آن 

از روزگار واپسین سنگ تا کنون عظیم ترین فعالیت انسانی بوده است.

اتلاف، کوین لینچ؛ باکمک مایکل سوث وورث، ترجمه ی سید حسین بحرینی، تهران، دانشگاه تهران، 1387، 294 صفحه

این کتاب حاوی6 فصل است که به ترتیب در مورد اندیشه های بیمارگونه و کثیف، تلف کردن مواد، تلف کردن فضا، نگاهی به ضایعات، پس پسماند چیست؟ و پسماند خوب، هستند. بحث این کتاب در مورد مسائل غامض و ناخوشایند است. تلف شدن اشیاء و مکان ها یعنی دفن روزانه ی زباله و مجتمع هایی که در خلال چند نسل متروکه شده اند، آیا راهی برای خوب تلف کردن وجود دارد؟ و... .

در فصل اول کتاب صحبت از اندیشه های بیمار گونه و کثیف است، اینکه افکار و ذهنیات انسان می توانند با انباشته شدن بر یکدیگر تبدیل به ضایعات شوند و این امر می تواند بر نحوه ی برخورد ما با تغییرات تأثیر گذار باشد. اندیشه ی آلودگی در فرهنگهای مختلف بسیار گسترده است. ناخالصی می تواند مادی یا نمادی باشد و در این میان آموزش های مذهبی بسیار تأثیر گذارند. ضایعات گاه ذهن را دچار دوگانگی هایی می کند که در مواردی منجر به رفتارهای بی معنا و عجیب می شوند. دکترین قدیمی چینی یعنی یین و یانگ ( مثبت، منفی یا مذکر، مؤنث) معتقد است می توان این دوگانگی ها را با یک ایده ی شهودی ضد آن یعنی کلیت برطرف کرد.

در اینجا لینچ از ضایعات مقدس می گوید و اینکه ضایعات می توانند دارای قدرت روحانی، مانا (Mana) باشند. چون از آن بیزاریم پس از آن می ترسیم و این همان قدرت آن است. کسانی که از مرزهای پاکی عبور کرده و خود را تسلیم ناپاکی و یا رؤیاهای جنون آمیز می کنند، نیروی خاصی می یابند، فکر کثیفی همانند فکر مرگ نشانگر قدرت عاطفی آن است. زباله همچنین می تواند با طبقه ی اجتماعی- اقتصادی فرد مرتبط باشد. کسانی که شغلشان آشغال جمع کردن یا خرید و فروش آشغال است هرگز به طور کامل مورد احترام نیستند این در حالیست که ما به مهارتها و تخصصهای این افراد نیازی غیر قابل انکار داریم.

در ادامه ی این فصل بحث از تمیزکاری و آرایش حیوانات بدون مقدمه ای خاص به مراسم و آیین های مذهبی و دفع زباله توسط دولت می رسد که خود حاکی از پست مدرن و فلسفی بودن محتوای کتاب است و این چنین روندی را در بخش های مختلف این کتاب خواهیم دید، چنانچه از مقدس ترین آیین های مذهبی به مشمئز کننده ترین باقی مانده های انسانی و حیوانی می رسیم.

اشیاء دست دوم و قراضه نیز در صورتیکه با هم ترکیب شوند می توانند شکل های جدیدی را ایفا کنند و حتی به یادمان های بزرگ بدل شوند. لوی استروس در کتاب اسطوره و معنا یک چنین چیزی را در مورد ذهن انسانها مطرح کرده است، به گفته ی او ذهن انسان نیز می تواند به جمع آوری خرت و پرت ها پرداخته و یافته های جدید ی را بدست آورد آنچه استروس اندیشه ی خرت و پرت جمع کنی می نامد.

مکان های متروکه نیز به عقیده ی لینچ می تواند سرشار از تخیلات علمی، وحشت و حتی لذت باشد. معجون جالبی از آزادی و خطر. خرابه ها به انسان امکان انجام اعمال آزادانه تر و باز سازی آزاد ذهنی را می دهند. " مشاهده ی یک « شهر فرای تاریخ» به همین دلیل فاقد تاریخ بودن، لذت بخش است"(ص 51).

نظر او در مورد تولید و مصرف قابل توجه است؛ " تولید قابل ستایش ولی نامطبوع است، مصرف مطبوع ولی تأسف بار است و اگر آثار و تبعات آن حذف شود، هم نامطبوع و هم غیر مفید" و البته باید پذیرفت که تولید بدون مصرف خود یک اتلاف غیر اخلاقی است. مثالی که او درباره ی مصرف کردن می آورد خوردن است، خوردن ضرورت بیولوژیکی و لذت بخش است ولی وقتی چیزی مصرف شد تبدیل به ماده ای بی مصرف و غیر قابل تحمل می شود. دفع فضولات هم نوعی لذت است لذتی شرم آور که در خلوت حاصل می شود و مردم بیان آن را زشت می دانند، توآلت ها مکانهایی انفرادی هستند در حالیکه رستورانها محل تجمع.

ما شرمندگی از فضولاتمان را بااستفاده از یک فن آوری ماهرانه که فضولات و کاغذ توآلتی که بدن را تمیز کرده در کاسه ی آب توالت ریخته و سپس با استفاده از فشار آب به یک سیستم نامرئی جریان فاضلاب منتقل می شود، کتمان می کنیم. اینگونه لینچ امری راکه برای ما بسیار مشمئز کننده است را به عمیق ترین احساسات انسانی مرتبط می کند و این حاکی از اطلاعات فراوانی است که او در مورد روانشناسی و امور شناختی دارد که به بهترین شکلی آن را به انسان و محیط پیوند میدهد، حلقه ی این پیوند در اینجا فاضلاب است.

اتلاف و دور ریختن که خود لذتی انکار ناپذیر است از خشونت علیه اشیاء شروع می شود تا خشونت علیه دیگران و در نهایت خشونت علیه خود. ما از خرد کردن و در هم کوبیدن اشیاء و انسانهای پایین دست تر لذت می بریم. خوردن زیاد و سپس ایجاد تهوع و یا تخلیه از طریق استعمال مسهل های قوی نوعی بیماری روانی است، در اینجا خوردن با ناراحتی و وحشت همراه است و تخلیه موجب راحتی است. ما حتی افراد را آن هنگام که به سنین معین یا میزانی از ناتوانی می رسند کنار می گذاریم. او در این باره که آیا این کار لذت بخش است یا نه نظری نداده است.

ضایعات مرگ انسان را نیز در بر می گیرد. آیین های مربوط به مرگ دو هدف دارند: انکار انقراض فرد یعنی زنده کردن مجدد وی و در عین حال فرستادن او به جای مناسب، تا عصبانیت حسادت آمیز او را از زندگی بر طرف کند. لینچ اذعان می کند پذیرش مرگ مشکل است و امروز ما به انکار مرگ، کم شدن غم خوردن محسوس و نشانه های سوگواری نزدیک می شویم. در این بخش به توصیه ی لیسل گودکن 1 اشاره می شود که؛ فکر مرگ را وارد زندگی خود کنید چون مرگ است که کیفیت زندگی را بالا می برد.

در انتهای این فصل بحث در این رابطه است که تلف کردن می تواند عملی سازنده باشد. کوچک کردن و حذف زوائد می تواند از نظر زیبایی ایده آل باشدو سادگی هدف علم است. ضایعات هنگامیکه تبدیل به عتیقه، دنیای وحش و یا مواد مورد استفاده ی باستان شناسی می شود، دارای ارزش زیادی است. " با فرو بردن و بیرون آمدن نفس، ما هویت خود را در جریان آنچه د راطراف ما است خواهیم یافت. پاک کردن و تعمیر کردن و تحویل دیگران دادن جهان ممکن است همان قدر اهمیت پیدا کند که استفاده کردن یا ساختن آن."

فصل دوم به موضوع تلف کردن مواد می پردازد و شروع این فصل با ضایعات در طبیعت است و اینکه تلف کردن بر همه ی نظام های زنده حاکم است. در این بین از انسان به عنوان موجودی استثنائی یاد می شود زیرا موادی که تولید می کندنه تنها برای همه ی موجودات زنده بلکه برای خود او نیز مسموم کننده است. لینچ د راینجا وارد بحث مورد علاقه اش در این کتاب یعنی فاضلاب می شود و چگونگی بوجود آمدن آن را در انگلیس بیان می کند و بدین ترتیب پسماندها روز به روز از مبدأ خود دورتر شدند و شهرهای کثیف تاریخ که در منطقه ی روستایی تمیزی قرار می گرفتند جای خود را به شهر های تمیزی داده اند که در فاصله ی دور با زباله هایشان محصور شده اند، جائیکه از نظر نمادی نقاط پست شهر تلقی می شوند.

کاری که در جهت بهتر کردن این وضعیت می توان انجام داد بازیافت زباله ها ی جامد و آب است که خود نیازمند جریان های پیچیده ای است و در این میان تصفیه ی هوا نیز اضافه خواهد شد؛ زیرا اغلب مرگ و میر و معلولیت ها مربوط به هواست و تمیز کردن هوا به طریقی که آب آشامیدنی را تمیز می کنیم کار عظیمی است. لینچ طرق مختلف این بازیافت را تو ضیح می دهد و این بخشها همگی بر گرفته از مشاهدات و تجربیاتی است که در شهرهای اروپایی داشته است.

او سه روش دفن زباله را عنوان می کند: دفن زباله، سوزاندن و دفن بهداشتی در زمین. تا به امروز دفن «روباز» بهداشتی به مفهوم کنار گذاشتن، رایج ترین شیوه ی دفن زباله است؛ زباله به صورت لایه های باریک و فشرده روی زمین پهن شده و هر روز با لایه هایی از خاک که آنها هم فشرده شده اند، پوشانده شده اند.


1- Lisl Goodman 
در بخشی از این فصل صحبت از بازیافت اعضای بدن است که بنا به گفته ی خود لینچ

امری است که موجب وحشت می شود زیرا رابطه ی نزدیکی میان بدن و هویت شخصی احساس می شود بنابراین تصور اینکه اعضای بدن مانند زباله قابل استفاده ی مجدد باشد، گران و مشقت بار است. او معتقد است باید به طرق مختلف از جمله بخشودگی مالیاتی مردم را تشویق به بخشیدن اعضای بدن فرد پس از مرگ کنیم.

در انتهای این فصل پس از ارائه شواهد و مدارک در مورد انواع بازیافت در رابطه با مواد مختلف از مادی  گرفته تا نمادی از محسوس تا نا محسوس، به این نتیجه می رسیم که هر سکونتگاه انسانی جریان عظیمی است از انبوهی از مواد و انرژی و در این بین جمع آوری پسماندها، پخش و تغییر شکل، استفاده ی مجدد، بستن و کنار گذاشتن آنها، همگی مسائلی هستند که وجود دارند. بنابراین صنایع بایستی برای تولید و بازسازی طراحی شوند زیرا دیگر نمی توان چیزی را دور انداخت؛ زیرا، جایی به نام « دور » 1 (Away) وجود ندارد، گرچه ممکن است تغییر شکل دهند؛ اما، نیست نمی شوند.

موضوع فصل سوم تلف کردن فضا است؛ البته در این بخش رویکرد مشخصی نسبت به فضا وجود ندارد و تعریفی هم از این مفهوم ارائه نمی شود تنها در ابتدای فصل عنوان می شود زمین نسبت به سایر سیارات از انرژی بیشتری برخوردار است و اینکه در طبیعت مراحل طولانی تری از تولید ضایعات وجود دارد و مثالهای دیگری از منفجر شدن ستارگان و دردسرهایی مثل زلزله و آتشفشان و ... که به نوعی بیانگر فضای اطراف ما هستند. پس از این صحبت از انسان است به عنوان مهمترین عامل در سیستم دینامیک و ضایعاتی که ایجاد می کند. به دنبال این امر لینچ ساختمان را به عنوان فضایی که بیشترین اتلاف در آنها صورت می گیرد، در نظر گرفته و ادامه بحث را در همین ارتباط، پی می گیرد.

به نظر او کسی که ساختمان را خراب می کند باید از مهارت کافی برخوردار باشد و در غیر این صورت عملکرد او همچون مرده خوار سیتم های طبیعی است. امروز تخریب ساختمان و اوراق کردن آن تجارتی سازمان یافته است. " کار تخریب کاری موقتی و نامنظم است، ولی در عین حال نیاز به مهارت داشته و در ضمن همواره با خطر همراه است.

تخریب می تواند توسط عوامل طبیعی همچون هوازدگی صورت پذیرد ولی انسانها از طریق خرابکاریها حال به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه نقش بسیار نیرومندتر را در تخریب ایفا می کنند. کتاب دو راه برای برخورد با خرابکاری در نظر می گیرد: 


1- Away

1- پذیرفتن آن به عنوان عاملی چاره ناپذیر و قابل انتظار که ما را به یاد نیازی که به تعمیر داریم می اندازد. 

2- افراد خرابکار را به هر نحوی جریمه کرده و از آنها غرامت خرابکاری شان را حصول کنیم.

تخلیه ی ساختمانهای مسکونی می تواند موجب تخریب آنها شود و این وضعیت به گفته ی لینچ می تواند به سایر مکانها نیز سرایت یابد و پس از مدتی با شتاب گیری فرآیند اتلاف ما با منطقه ای متروکه مواجه خواهیم بود. در ادمه ی فصل می بینیم که این پدیده خود می تواند به زوال شهر بینجامد، فرآیندی که تحرک زیاد سرمایه و نیروی کار و عادت دیرینه ی ما به جابجایی، زمینه ساز آن بوده است، چنین مناطق متروکه ضمن داشتن هزینه های پایین مسکن، ازدحام کمتر و آرامش بیشتر، اما انتظارات و شأن و منزلت انسانی را دچار خدشه می کنند. زمین های متروکه بسیار گسترده تر از ساختمانهای متروکه هستند. در آنها دفن غیر قانونی و تخریب پوششی، صورت می گیرد. لینچ معتقد است شکل های آسیب دیده ی زمین نیز می تواند مفید واقع شود و از طریق روش های بازیافت پیشرفته می توان از پسماندهای قدیمی استفاده کرده و سود برد.

او جنگ و بهره برداری ناگهانی از منابع را قهرمانان تلف کردن می نامد و مثالهایی را در این رابطه ذکر می کند. زمین های متروکه ای که در اثر جنگ ایجاد می شوند قابل احیاشدن و بازسازی هستند. " احیا و بازسازی کلی یک زمین، این خطر را دارد که گذشته ی یک صنعت را محو کند" بنابر این نحوه ی عملکرد در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. شهر ها به نظر لینچ از تداوم برخوردارند، شهرهای متروکه با اراضی متروکه یا شهرها و روستاهای کوچک ارواح فرق دارند.

سوانح پراکنده اغلب متروکه شدن دائم را ایجاد نمی کنند مگر اینکه منجر به نابودی پایه های اقتصادی محل شوند ( مانند فرسایش شدید خاک ). " مشکل بتوان شهری را به طور کامل از بین برد و این امر نه فقط به خاطر تمرکز ساختارهای کالبدی در آن بلکه بیشتر به واسطه ی خاطرات، آرمانها و مهارتهای ساکنان آن است."

در ادامه ی این بخش او بازگشتی به مقوله ی تولید پسماند و زباله دارد و اینکه اکثر اوقات نابرابری و بی عدالتی پس از یک ضایعه افزایش می یابد. فشار ضایعات بر دوش طبقات فقیری است که کمترین میزان انرژی و سرمایه را برای بازسازی در اختیار دارند و حومه های شهر محلی برای دفن دور ریختنی ها هستند. پسماندها به نسبت در حاشیه ی سکونتگاهها، در مناطقی که افراد ضعیف زندگی می کنند، دفن می شود، این خود نابرابری رادر عرصه ی تولید پسماند نشان می دهد.

 نتیجه ای که می توانیم در انتهای این فصل به آن دست یابیم این است که تولید زباله در جوامع انسانی فرآیندی مسری است که حاکی از موقتی بودن همه چیز است. اشیاء در کوتاه مدت و مکان در بلند مدت تلف می شوند، هدف باید تداوم در همه چیز باشد و در این صورت است که تولید زباله به حساب می آید و تجمع زباله به ندرت سبب متروکه شدن مکانی جا افتاده می شود. تولید زباله موجب تغییرات اجتماعی اساسی نمی شود اما به تغییرات در حال تکوین شدت می بخشد و توزیع فشارها را تغییر می دهد؛ وضعیتی است از سردرگمی میان خوب و بد، در پشت ظاهر مرتب زندگی پنهان شده و د رواقع امری ذهنی است که می توان از آن بهره برد و فرصت های عملی را در آن یافت.

در فصل چهارم کتاب ما نگاهی به ضایعات از طریق عکسهایی داریم که توسط مایکل سوت وورث 1  گرد آوری شده است. مضمون این عکس ها در مورد مباحثی است که در طول فصول قبل عنوان شده است، مباحثی همچون فرآیند های مختلف اتلاف در طبیعت، زندگی روزمره ی انسانها، صنعت،شهر و...، مذاهب و آیینهای مرتبط با پسماند، زوال شهر ها، تخریب، ویرانه ها و اماکن متروکه و... که در ذیل هر یک توضیحاتی در مورد موضوع، محل و مواردی منبع تصویر، آمده است.

در فصل پنجم کتاب می رسیم به تعریف پسماند، آنچه که به نظر اگر در ابتدای کتاب مطرح می شد قاعده مندتر می آمد. کلمه ی waste از لغت لاتین vastus به معنای اشغال نشده یا متروک، گرفته شده است. تعاریف متعددی از پسماند وجود دارد، کمتر از صد لغت در زبان انگلیسی می توان یافت که تا این حد در لغت نامه برای آنها تعریف داده شده باشد.

پسماند به چیزهایی اطلاق می شود که برای مقاصد انسان فاقد ارزش بوده و غیر قابل استفاده اند. پایین آوردن ارزش چیزی است بدون نتیجه ی ظاهری مفید؛ از دست دادن، رها کردن، زوال، جدایی و مرگ است. در اینجا سعی شده «تولید پسماند» 2 را به عنوان فرآیند و «اتلاف» 3 را برای زمینه های اخلاقی و هیچ یک را برای موارد ایهامی، به کار برده شود. ولخرجی، رها کردن و زوال تولید کننده ی پسماند هستند. زوال ممکن است به رها کردن منجر شود اما رها کردن نباید الزاما بعد از زوال صورت گیرد. رها کردن در صورت اختیاری نبودن دردناک است و در مواردی دیگر می تواند به مفهوم آزادی باشد.


1- Michael Southworth                            2- wasting 

3- wastful 

لینچ میان مفاهیم از دست دادن، هدر دادن و اسراف( توسعه ای و اقتصادی) تفاوت قائل است. از دست رفتن چیزی ممکن است روح انتقاد جویانه ای از خود باقی گذارد 

با این حال بی نظمی و تخریب ما را شیفته ی خود می سازد و در تباهی و فرسودگی لذتی بیمار گونه وجود دارد، موضوع پسماند همواره در فکر و ذهن ما وجود دارد.

لینچ در ادامه از اتلاف زمان و اطلاعات می گوید: با گسترده شدن و تخصصی شدن اطلاعات، قسمتهای زائد حذف، فشرده یا تجدید ساختار می شوند، مصرف درست زمان می تواند پادزهری برای این اتلاف باشد. اتلاف انرژی و سلامتی از مباحث دیگر مطرح شده در این بخش است. انرژی و سلامتی آن هنگام بایکدیگر تلاقی می یابند که به دلیل مصرف نادرست ماده و انرژی، مواد مسموم کننده ای ایجاد می شود که به گونه ای محسوس یا نا محسوس، تأثیر پیچیده ای را بر سلامتی انسان می گذارند. بنابر این پسماند هنگامی مفید است که حامی زندگی و توسعه و هنگامی اتلاف است که سبب تجمع مواد سمی باشد و یا موجب از بین رفتن مواد ارگانیک شود. او سه دسته پسماند را ذکر می کند: توسعه ای، اقتصادی و برداشتی. اولی به نظر او پسماند واقعی است، دومی ربطی به اولی نداشته و یک محاسبه ی مفید است و پسماند برداشتی پر است از احساسات و عواطف و خاص هر فرهنگ است. " وظیفه ی ما این است که مفاهیم را به یکدیگر مرتبط کنیم، یعنی تولید پسماند را به یک لذت و فرصتی برای رشد تبدیل کنیم "

نتیجه گیری که می توان در این فصل انجام داد در واقع می تواند مباحث کل کتاب را در بر گیرد زیرا این فصل به نوعی چکیده ای بوده از سایر فصول، اینکه تولید پسماند و نحوه ی برخورد با آن در اتصالی ناگسستنی با ساختارهای عمیق ذهنی ما قرار دارد بنابر این بایستی تغییر شکل پیدا کند تا با آن منطبق شود. از بین بردن هر چیزی به همان اندازه ی ساختن و مصرف کردن آن ارزشمند و جالب توجه است. قواعد، همه ی انواع اتلاف را از دفع روزانه ی فاضلاب تا متروکه شدن یک شهر در بر می گیرد. تولید پسماند اگر بادید کلی نگریسته شود، فرآیندی غم اگیز و حیرت آور است.

بخش بعدی یعنی فصل ششم به نظریات لینچ در مورد پسماند خوب می پردازد. برخی از قواعدی که او برای خوب تلف کردن بر می شمارد به این قرارند: احتراز از هر گونه از بین رفتن ناگهانی اطلاعات بیولوژیکی و فرهنگی، حمایت از یک اجتماع زنده ی متکثر و متنوع، داشتن یک جریان آرام و ملایم پسماند، ترغیب توسعه و جلوگیری از ناکارآمدی شدید. او تولید پسماند را از مصارف روزمره تا ایجاد و از بین رفتن ستارگان در نظر می گیرد. در اینجا او از روشهای کنترل و اداره ی زوال، تداوم و تغییر می گوید؛ باید افول و زوال را برنامه ریزی کرد."

بیشتر دستورالعمل هایی که او برای کنترل زوال ارائه می دهد برمیگردد به موضوع شهر، ساختمانها و مناطق مسکونی، حمل و نقل و محیط زیست که او به گونه ای پیچیده این مباحث را در ارتباط با یکدیگر قرار داده است. در این فصل نیز ما با کمپلکسی از مباحث مطرح شده در سایر فصول مواجهیم با این تفاوت که در اینجا راههای مختلف برخورد با پسماند از استفاده ی مجدد گرفته تا آموزش درباره ی پسماند، ذکر می شود. در رابطه با آموزش تولید پسماند او برخورد باز با پسماند و زوال را مطرح می کند که با مسائل فنی و اقتصادی زیادی روبروست ولی در نهایت مشکل اصلی و تعیین کننده در ذهن و فکر خود ماست. " ما که عقده ی تمیزی و دوام را داریم، باید بیاموزیم چگونه دور بریزیم، یاد بگیریم تداوم را در جریان داشتن، حرکت و گشودگی ببینیم.

او تأکید زیادی بر امور ذهنی و شناختی مرتبط با پسماند دارد و به عقیده ی او "تحولات اساسی بیشتر در رفتار و نحوه برخورد نیاز به تجدید سازمان احساسات و مفاهیم درونی دارد، مانند آنچه در تغییر مذهب و یا بعد از واقعه ای غیر منتظره روی می دهد... برقراری ارتباط عمدی با پسماندهایی که بیش از همه از آنها بیزاریم، یک راهکار غیر عادی و یک درگیری دردناک است که آنقدر ادامه پیدا می کند تا ناگهان معانی تازه ای در آن پیدا شود."

در نهایت اینکه با مطالعه ی دقیق این کتاب در می یابیم زباله و پسماند برای هر یک از ما منبع غنی از برداشتها و ادراکات است. امری نفرت انگیز و در عین حال لذت بخش که با نحوه درست برخورد با آن می توان به نتایج بسیار مفیدی رسید که در سطح مادی برابر با تداوم و حفظ محیط زندگی و در سطوح ذهنی رسیدن به شناخت خود است.

نظریه پردازان هم فکر کوین لینچ:

در صورت بررسی نظریات لینچ در باب شهر به گستردگی حیطه ی نظری و عملی  او بیشتر پی می بریم. علاوه بر رویکرد شناختی که او برای محیط زیست انسانها قائل است از دو رویکرد معنا شناختی و تاریخی- معماری نسبت به شهر نیز می توان در ارتباط با بررسی دیدگاه او بهره جست.

در رویکرد معنا شناختی شهر به مثابه واقعیتی معنایی و نمادین تعریف می شود. شهر نوعی پیوستگی زمانی/ مکانی به وجود می آورد که از خلال معانی تبلور می یابد. هر یک از عناصر شهری اعم از انسانها، گروه ها، رابطه ها، فضاها، اشیاء و... می توانند به مثابه نشانه هایی معنا دار و قابل تفسیر در نظر گرفته شوند که شبکه های معنایی کم و بیش گسترده ای را می سازند. انسانها درون این شبکه ها به حیات اجتماعی خود ادامه می دهند و همان گونه که خود به عنوان نشانه تفسیر می شوند، سایر نشانه ها را نیز تفسیر می کنند و بر اساس این کنش های نمادین است که می توانند حضور خویشتن را در شهر احساس و به یک معنی خود را در شهر هدایت کنند ( فکوهی، 1383: 33). 

رویکرد معنا شناسی به جای اتکا به الگوی ساختار محیط بر معنای عناصر محیط متکی است. معنا، تداعی آگاهانه میان موضوع یا اثر و یک انگاره است. رویکرد معناشناسی از مباحثی در زبان شناسی گرفته شده است. معانی محیط ساخته شده در بسیاری از مطالعات تفسیری معماری مشابه اند ( لنگ، 1383: 211). 

یکی از مشکلات تحلیل معنا شناختی که مورد خاصی از کاربرد مدل های زبان شناسی به طور عام است؛ انتزاعی بودن بسیار آن همراه با واژه های تازه، جدید و نوجویی اصطلاحاتی است که آن را نا مفهوم و غیر قابل خوانش می کند لذا این جنبه های تحلیل معنا شناسی  درک آن را مشکل و کاربرد آن را مشکل تر می گرداند. اگر این نکته را در معنا شناسی بپذیریم که معناشناسی « فرآیندی است که در آن چیزی به عنوان یک نشانه عمل می کند» لذا معناشناسی، مطالعه ی نشانه ها خواهد بود (راپاپورت، همان: 37).

رولان بارت 1  :

رولان بارت نویسنده، فیلسوف و نشانه شناس معروف فرانسوی، در دوره ی تسلط جنبش ساختارگرایی بر نظام فرهنگی فرانسه زندگی می کرد. مؤلفه های مهم کار او ساختارگرایی 2 ، پساساختارگرایی، ساختار شکنی دریدایی، و همچنین تحلیل نشانه شناسانه ی متأثر از سوسور است. رولان بارت وظیفه ی نشانه شناسی را جستجوی دلالت های معنایی در گستره بی پایان زندگی بشر امروز می دانست بر همین پایه، او میان " نشانه های سالم " و " نشانه های نا سالم " فرق گذاشت. نشانه ی سالم، قرار دادی بودن خود را پنهان نمی کند؛ نه خود را عین طبیعت می داند و نه خود را چنین جلوه می دهد، در حالی که نشانه ی ناسالم  سرشتی کاذب دارد و دارای انگیزه و قصد است؛ به سوی مخاطب که می آید پرخاشگر است. به نظر بارت نشانه های ناسالم به اسطوره استحاله می یابند. اسطوره شناسی در واقع علمی برای شناخت روند این استحاله است (بانی مسعود، ص 158- 157 ). 

رولان بارت کسی است که همواره علاقه مند به تفسیر معناشناختی تصاویر به خصوص در عرصه ی شهر بود او به همراه لینچ و بسیاری اندیشمندان دیگر با جستجو و موشکافی عمیق در شهر به تحلیل معنایی آن پرداختند.

در کتاب امپراطوری نشانه ها بارت سیستمی از نشانه ها را به گونه ای اگزوتیک و با نگاهی نو آورانه از فرهنگ ژاپن، تأسیس می کند. این سیستم را می توان با رویکردی ساختاری یعنی همان روشی که بارت از آن متأثر است، تحلیل کرد. بیش از هفتاد درصد کتاب به کالبد می پردازد که آن هم عمدتا کالبدی انسانی و در غالب حرکات (انسانی و غیر انسانی) است و بقیه به معنا می پردازد. بارت در واقع به دنبال استخراج نشانه هایی است که خالی از معنا و تهی هستند3 .
سه حوزه ی اصلی که او در این کتاب به آنها می پردازد زبان، بازی و شهر هستند. شهر ژاپنی همچون زبان و بازی آن دارای نوعی خلأ، ناخودآگاهی و تهی بودگی است. شهری که با تمرکزدر یک خلأ و نداشتن رابطه با قدرت در برابر شهر غرب، که دارای مرکزی آکنده و پر و با تمرکز در نهادهای قدرت و جذاب است، قرار می گیرد. شهر ژاپنی بدون نشانی است- شهری در بی نظمی آرام، که هر بار در نشانه ها باز تفسیر می شود و فی البداهه به نظم در می آید. نشانی های این شهر به گونه ای 
گرافیکی ابداع می شود. بنابر این، نشانی تجربه ای دیداری و بدیع است. در حالی 


1- Roland Barthes (1915-1980)                      2- structuralism 

3- www.fasleno.com  
که شهر غربی، شهر نشانی دار، را نظمی یکباره و همیشگی تعین بخشیده است، هر نشانی مهر تأیید قدرت را بر مکان زده است (فکوهی،1384: 81). شیوه ی او در توصیف شهر ژاپنی را می توان توصیف انبوه 1 نامید که نوعی توصیف میکروسکوپی از فرهنگ دیگری است.

جاناتان کالر 2 در کتاب خود در مورد بارت، می نویسد:

وقتی رولان بارت در سال 1980 در سن 65 سالگی درگذشت، استاد کولژ دوفرانس بود، یعنی به بالاترین مرتبه در نظام آکادمیک فرانسه رسیده بود. او به دلیل تحلیل های قاطعانه و گستاخانه اش از فرهنگ فرانسه به شهرت رسیده بود، اما اکنون خود نهادی فرهنگی شده بود. سخنرانی های او جمع کثیر و گونه گونی را از جهانگردان گرفته تا معلمان بازنشسته و استادان برجسته، به خود جلب می کرد... در خارج از فرانسه بارت به ظاهر جایگزین سارتر، در مقام سرآمد روشنفکران فرانسه شده بود.

1- Thick Description                          2-Jonathan Culler 

کریستین نوربرگ- شولتز 1:
نوربرگ شولتز معمار و اندیشه ورز نروژی، با استناد به فلسفه ی هایدگر در خصوص فضا و براساس اعتقاد به وجودی بودن فضا همواره در جستجوی معانی بود که در پس ظواهر آثار معماری نهفته است. به اعتقاد او : معنا نیاز بنیادی انسان است و انسان چیزی نیست جز معانی که در دسترس اوست. بلوغ روانی آدمی به معنای آگاه شدن او از معناهاست. هر فرد در درون نظام معنایی زاده می شود و آن نظام معنایی از طریق مظاهر نمادینش به فهم آدمی در می آید. در همین نظام است که آدمی با "ساختن" معناها را آشکار می کند ... از همین رو، هدف معماری آشکار کردن معناها در قالب نظام مکان ها و بعد ها و عرصه هاست. اگر معناها در معماری به ظهور می رسند و عینیت می یابند، پس می توان معماری را تعین بخشیدن به فضای وجودی2 تعریف کرد ( نوربرگ شولتز، 1386).  به اعتقاد شولتز مکان امری است که به بخش درونی و ذاتی زیست-جهان شکل میبخشد و زندگی و مکان تمامیتی منسجم هستند. او گذشته ی انسانها را ارتباطی صمیمانه میان زندگی و مکان میداند امری که سبب میشد انسانها با وجود داشتن سختی ها و مشکلات فراوان و بی عدالتیهای موجود، در مجموع احساسی از تعلق به مکان و هویت داشته باشند، جهان آنها عالمی بود سرشار از کیفیتها و معانی که در پی خود مشارکت و همراهی انسانها با یکدیگر را به دنبال داشت. به نظر او فضا هنگامی برای ما زنده میشود که تبدیل به نظامی از مکانهای با معنا شود(شولتز، 1382: 89-30 ). او معماری را هنر مکان میدانست که بنا به ساختار جزئی- کلی خود، هنری است دارای سلسله مراتب، از نظر اجزاء گزینشی-گردآورند و به لحاظ محتوا تاریخی . هنر مکان هنر کلیتها و هدف آن ارائه ی تصویرهایی از جهان بود( شقاقی، 1384: 45-44).
کریستین نوربرگ شولتز نظریاتی مشابه لینچ در باب ساختار شهری دارد به اعتقاد او: " مکان ها، راه ها و قلمروها چارچوب های اساسی برای جهت یابیند، چارچوب هایی که عناصر اصلی فضای وجودی اند. ... راه ها محیط های انسانی را به نواحی کما بیش شناخته شده ای تقسیم می کنند. ما این چنین نواحی به گونه ای کیفی تعریف شده را قلمرو می نامیم". نوربرگ- شولتز در تمایزی که میان مکان و قلمرو می گذارد به روشنی لینچ در تمایزی که میان گره و بخش گذاشته، عمل نمی کند: " ولیکن تمایز مکان و قلمرو سودمند است، همان گونه که سیمای محیطی ما به روشنی در 


1- Christian Norberg-schulz                                2- Existential Spatiality                               
برگیرنده ی نواحی است که تعلقی به ما ندارد و عملی همچون اهداف به کار نمی بندد. بنابراین قلمرو می تواند به عنوان "زمینه ای" به نسبه بی ساخت تعریف شود که بر آن مکان ها و راه ها به صورت نقش هایی مشخص تر آشکار می شوند"- Norberg- schulz, 1971)). آشکار است که برای شولتز مکان تا حدی کوچکتر از قلمرو است؛ چیزی شبیه به گره ای که لینچ مطرح می کند. ( Lynch, 1960)
از جمله آثار وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نیتها در معماری( 1963)، وجود و فضا و معماری (1971)، سکونت، به سوی معماری تمثیلی، معنا در معماری غرب (1974)،به سوی پدیدار شناسی معماری (1980)، معماری باروک و روکوکوی متأخر (1985)، معماری باروک (1986)، معماری: معنا و مکان (گزیده ی مقالات) (1988)، معماری: حضور و زبان و مکان (2000).

لینچ در رویکرد معماری- تاریخی به شهر با اندیشمندانی همچون لوکوربوزیه، لویس مامفورد و جین جاکوبز همفکر و هم عصر است. همه این اندیشمندان در دوره ی شهرهای مدرن وارد قلمرو نظریه پردازی در رابطه با شهر شده اند. یکی از پایدارترین 

شعارهای معماری مدرن « فرم از عملکرد پیروی می کند» است.این شعار پایدار است 

زیرا بیشتر طراحان آن را پذیرفته اند. "معماری مدرن" و "عملکرد گرایی" مترادف یکدیگر به کار رفته اند و د رنتیجه تأکید بر این است که جنبش مدرن، بیش از هر چیز، به سودمندی و کارآیی توجه داشته است. برخی منتقدان حتی معتقدند که مدرنیسم بنده ی "قدرت حاکمیت سرمایه داری" بوده و "معماری را قربانی کرده است"( نوربرگ- شولتز، ترجمه ی نوروز برازجانی،1382: 93).
تمام انسان ها اندام های مشابه و با عملکرد یکسان دارند. تمام انسانها نیاز های همسان دارند. قرارداد های اجتماعی که طی سالیان به وجود آمده اند، استانداردهای طبقات اجتماعی را تثبیت کرده اند، عملکرد و نیازها، محصولات استاندارد شده ای را تولید می کنند... 1
اکنون رویکرد معماری در همه ی کشورها مشترک است  2.

بنابر نظر منتقدین در این نوع معماری نیاز به هویت، فراهم بودن امنیت، نیاز به بیان خود و مهمتر از همه، عملکرد زیبایی شناختی معماری، نادیده انگاشته می شود (لنگ، همان: 9) کسانی همچون آبراهام مسلو 3  که معتقد بود " نیازهای انسان 


1- Le Corbusier 1923                                      2- Fry, 1961 
3- Abraham Maslow 
دارای سلسله مراتب بوده و از نیازهای بسیار اساسی ( مربوط به بقای انسان)شروع
شده و به نیازهای بسیار انتزاعی ( زیبایی شناسی 1) ختم می شود. این نیازها انگیزه 

ها را تحریک می کند تا به صورت خاصی رفتار کنند و مردم و جوامع را وادار کنند که عناصر ارزشمندی را به تملک در آورند و در بستر هایی قرار گیرند که ویژگی های خاصی را دارا باشد. این انگیزه ها ممکن است از نیروهای درونی سرچشمه بگیرد، ولی فرهنگ در شکل گیری آن نقش داشته و اغلب تعریف کننده ی فرهنگ اند. ... بالاترین سطح در سلسله مراتب نیازهای اساسی مسلو رسیدن به کمال است، یا آنچه شخص می تواند به آن تبدیل شود( لنگ، 1386: 27-25).
 در رویکرد معماری تاریخی به شهر عنوان می شود که شهر واقعیت و دغدغه ای نیست که تنها حوزه ی علوم اجتماعی و انسانی را به خود مشغول داشته باشد. 

بررسی بعد فضایی شهر آن را وارد حوزه ی معماری میکند و از آنجا که مکان ساخته ی دست انسان است؛ در طول زمان متحول می شود و سیری تاریخی را می توان برای آن در نظر گرفت که در این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است.

1-Aesthetic

لوکوربوزیه1:
هیچ یک از معماران معاصر تأثیری قابل مقایسه با لوکوربوزیه در شکل دادن به معماری مدرن نداشته است، و این تأثیر نه فقط به دلیل خلاقیت هنری لوکوربوزیه به مثابه یک نقاش، یک مجسمه ساز، یک طراح و یک معمار، بلکه به دلیل سهم عظیم وی به مثابه یک روشنفکر و یک نویسنده ی پر توان بود که می توانست پنداره های هنری خود را نه فقط در شکلی تجسمی بلکه به صورت افکاری روشن به بیان ادبی در آورد و از آن طریق بر گروهی از مخاطبان که در حوزه ای بسیار گسترده تر از معماری قرار می گرفتند منتقل کند( فکوهی، همان: 205).

برای لوکوربوزیه، معماری و شهر سازی جدای از یکدیگر نیستند. معماری جدید بری معنا یافتن باید خود را در شهر جدید ادغام کند. مضامینی که شهر لوکوربوزیه ای به دور آن شکل می گیرد- طبقه بندی عملکردهای شهر ی، تعدد فضای سبز، ایجاد نمونه های عملکردی اولیه، عقلانی کردن مسکن جمعی- به مبانی مشترک معماران نوگرای همان نسل تعلق دارد. سهم او به خصوص د رنظام بخشیدن به انگاره ها، ایجاز نهایی و بیان آنها در سبکی ساده، صریح و تکان دهنده نهفته است که بداعت فوق العاده و حساسیت خاص این انگاره ها در موفقیت هایشان سهم بسیار داشته اند (شوآی، 1375: 229-228). او دیدگاهی تک بعدی نسبت به انسان داشت و کل بشر از آغاز تا انجام را به شکل ماشینی ارگانیکی نگاه می کرد که از لحاظ نوع نیاز، عملکرد و جنبه های زیبایی شناختی به هم یکسان هستند؛ " گذشته، حال، آینده، صراحتا واکنش ها ی انسانی مشابه به محرک های یکنواخت است... و احساسات ما گونه هایی مرتبط با اشکال، خطوط و رنگ ها هستند ( Banham, 1960: 259).

از جمله کتابهای او:

· به سوی معماری (1923)

· شهر سازی (1925)
· شهر درخشان (1935)
· منشور آتن (1943)
· پیشنهادهای شهر سازی (1946)
· چگونه اندیشیدن به شهر سازی (1946)
· مجموعه مسکونی مارسی( 1950)

1-Le Corbusier 1887-1965                              
لویس مامفورد 1 :
لویس مامفورد در ایالات متحده متولد شد و در دانشگاه کلمبیا دروس خود را به پایان رسانید. او مورخ تمدن بشری، متخصص عصر ماشین و مرید و پیرو « پاتریک گدس» بوده است و مانند «گدس» شهر را مکان حساس عصر ما می داند. مامفورد با تحلیل خود بر صعود و سقوط بزرگ شهر ها د رکنار گدس 2و هاوارد3 با جنبش باغ شهر خود از پدران طراحی شهر های جهانی به شمار می آیند (Moughtin with Shirley, .(2005: 2-3 نظریه های او تحت تأثیر متفکران رمانتیکی چون هگل، کلریج، راسکین و موریس است که معتقد بودند طبیعت به صورت مکانیزم نیوتنی ثابت به شمار نمی رود، بلکه روح تکاملی است که شبکه ی زندگی یکپارچه را حیات می بخشد. مامفورد که ایجاد تعادل را در جامعه، شخصیت انسان و در یکایک ابعاد زندگی او جستجو نموده، در سطح عمیق تری این امر را مورد بررسی قرار داده است. او مسأله ی ارگانیک را تنها در رابطه ی انسان و طبیعت خلاصه نکرده بلکه با اشاره به هدف دستیابی به اقتصاد متعادل و امکان تحقق تمدن جهانی، انسان را به درک وضعیت حقیقی خود و مشخص نمودن آرمان نوین زندگی تشویق نموده است4مامفورد5 بر خلاف برخی نظریه پردازان مدرنیست که شهر را به عنوان ماشینی برای زندگی در نظر می گرفتند با نگاهی ارگانیک به شهر آن را به زیست شناسی ملحق کرد ( ibid,105).
به نظر او برای شناخت شهر باید رد پای آن را وارونه بپیماییم؛ یعنی از ساختارها و عملکردها شروع کرده، به شکل ترکیبی آنها در شهر برسیم. با این نگاه مامفورد برخی از ریشه های زندگی شهری را در دوران پارینه سنگی، در شهر مردگان (گورستان) و در مراکز آیینی می یابد. به نظر او بسیاری از ویژگی های شهر مانند نظم و پایداری و هماهنگی با نیروهای طبیعت در روستاهای دوران نوسنگی نیز وجود داشتند. از دیدگاه مامفورد پیدایش شهر حاصل تمرکز عناصری است که پیش تر شکل گرفته بودند، یا به تعبیری دیگر، نتیجه ی پیوند عناصر دوره های نوسنگی و پارینه سنگی است (اسماعیلی و دیگران، 1384: 120).
 در کتاب شهر چیست؟ (1937) دیدگاه او نسبت به شهر بسیار شبیه به کوین لینچ است: "شهر، هنر را سیراب می کند و خود، هنر است؛ شهر صحنه ی نمایش را 


1- Lewis Mumford 1990-1895.                      2- Geddes, 1949
3- Haward, 1965                                       4- Mumford, 1963 

5-1938,1946a,1961 
خلق می کند و خود، صحنه ی نمایش است." به نظر او1  مشکل معمار، اکنون ساختن شهر به قسمی است که سیمای آن به اصطلاح لینچ 2 خوانا باشد یعنی تأثر آن بر ذهن بماند.

 به اعتقاد او شهر سازی قرن 20 هنوز فاقد تصویری از شهر است که واجد تمام افعال زندگی عصر حاضر باشد؛ و این امر تا اندازه ای بدین علت است که هنوز ارزشها، روابط و مقاصد فرهنگ عصر حاضر به درستی شناخته نشده اند و ارزشهای اصیل، از ارزشهای ظاهری و سطحی و یا مظاهر صرفا فنی مدرن که پیشرفت آن قدرت و منافع بیشتر را به مروجین آن وعده می دهد متمایز گشته اند.

او دو تصویر که به نظر می رسد تصاویر تازه برای شهر حاضر را بوجود آوردند، مخرب می داند؛ یکی از این دو تصویر، تراکم فوق العاده ی شهر را ترویج می کند که معنایش جز تکرار مکررات و ساختن آسمان خراشهایی که شخصیت فرد را از بین می برد نیست؛ آسمان خراشهایی که یکنواخت و مشابه هم برای هزار و یک مقصود ساخته شود و در میان رشته ی آشفته ی خطوط ترافیک به اسماء مختلف و گاراژها و پارکینگ های اتومبیل، استقرار یافته باشد. تصویر دیگر که درست بر خلاف تصور نخستین است و تراکم فوق العاده کم را پیشنهاد می کند، در واقع مکمل همان انزوای رمانتیکی است که توسعه ی پراکنده ی شهر در نواحی حومه بوجود آورده است ( مزینی: 168-167).

به نظر او اگر در آینده، معماران و شهر سازان به دنبال نتایج قابل قبولی می گردند، ناگزیر به مطالعه ی تاریخ گذشته و به درک عللی هستند که عدم موفقیت شهر ها را سبب گشته و فشاری که در حال حاضر سبب عدم رضایت و اعتراض نسبت به وضع شهر ها می گردد.

 او برای مسأله ی شهر سازی همه ی ابعاد فرهنگی و تاریخی اش را منظور می دارد و از اینکه مسأله را تنها در چارچوب فنی ببیند، اجتناب می ورزد. این روش کلی و منظم برخورد با مسائل ریخت شناسی، الهام بخش او در کتابهای « چوب و سنگ» 3 و «سالهای قهوه ای»4  بود که مشخصا بر معماری متمرکزند. دو اثر دیگر او «فرهنگ شهر ها»5 و «شهر در تاریخ»6 ، هستند که دومی در 1964 به فرانسه ترجمه شد.

او منقد معماری و شهر سازی بود که در سالهای طولانی( از سالهای 1920) با مجموعه ای از مجلات کم و بیش تخصصی همکاری می کرد. « روزنامه انستیتوی


1- The design of The City در مقاله ی      2- Imagable 

3- sticks and stones(1924)                    4- Brown decades( 1931)

5- The culture of cities (1938)                 6- The city In History 

آمریکایی معماری»، « آرکی تک چرال رکورد»1 ، « آرکی تکچر» 2، « لند اسکیپ» 3  و « سوسیولوژیکال ری ویو» 4 ،از میان آنها قابل یادآوری است (شوآی، 1375: 358-357).


1- Architectural Record                                    2- Architecture 

3- Landscape                                                4- Sociological Review 
جین جیکوبز 1 :
جین جیکوبز منقد معماری و شهرسازی و عضو هیئت تحریریه مجله « آرکی تکچرال فورم» 2  تا هنگام عدم انتشار این مجله است. کتاب او تحت عنوان « مرگ و زندگی شهر های بزرگ آمریکا» 3 ، که بلافاصله به صورت کتابی جیبی چاپ شد تأثیری چشمگیر در ایالات متحده داشت. بر خلاف لویس مامفورد، جاکوبز تمایل به شهر زدایی نداشت و در دیدگاه ما با نوعی ستایش شهرهای بزرگ و زندگی متنوع روبرو هستیم.

او هوادار شیوه زیست کاملا شهری و ستایشگر کلان شهرها به قیمت نابودی حومه ها و شهرهای کوچک است. پژوهش او، اگر چه در حال و هوایی شور انگیز انجام می گیرد، بر داده های جامعه شناسانه ی عمیق استوار است. انگاره های « کتاب مرگ و زندگی» در ایجاد جریان جدید « هوادار شهر» در ایالات متحده نقش داشته است، جریانی که تا اندازه ای از تجدید الگوی مراکز شهر های بزرگی چون « بوستون» و « فیلا دلفیا» الهام گرفته است (همان: 366). 

جیکوبز مدعی بود که " شهرهای سالم و بانشاط، شهرهای ارگانیک، خود جوش و خوش اقبالند. آنها بر پایه ی تنوع اقتصادی، انسانی و معماری، جمعیت های متراکم و اختلاط کاربری ها می بالند نه بر مبنای برنامه های به سامان شده ی توسعه ی مجدد که به نام زاغه روبی یا زیبا سازی شهری، کل محلات را بر پارک ها و میادین مشخص  آن دگرگون کند". ( Azura-October 1997)
 به اعتقاد او وقتی با شهر سر و کار داریم، سر و کارمان با زندگی آن هم مشکل ترین و بارز ترین صورت آن است. از همین رو در طرح شهر محدودیتی موجود است که آن را از طرح یک اثر هنری متمایز می کند. " در سامان دادن به شهر، به هنر احتیاج داریم؛ همان گونه که در سایر عرصه های زندگی به آن محتاجیم، برای اینکه بتوانیم زندگی را درک کنیم و برای اینکه رابطه ای که بین زندگی هر یک از ما و زندگی برون از عرصه ی حیات ما موجود است، روشن گردد و یا اصلا شاید، بیشتر بدین دلیل به هنر احتیاج داریم که از انسانیت خود مطمئن شویم."( مزینی: 148).

جیکوبز نیز همچون لینچ توجه خاصی نسبت به خیابان ها داشت لینچ 4 راه ها را مهم- 


1- Jean Jacobs (1916)                         2- Architectural Forum 

3- The Dead and Life of Great American cities(1961)

4- Lynch, 1960 

ترین عامل سازمان یافته در نقشه پردازی ذهنی انسان می داند.  جین جیکوبز (1961) در این ارتباط می گوید: " فکر کردن به شهر یعنی به تصویر در آوردن خیابان های آن".
در جایی دیگر 1 نزدیکی نظریات او با کوین لینچ آشکارتر می شود وقتی که می گوید: " چون از شهر استفاده می کنیم و از این رو مظاهر آن به تجربه ی ما آمده اند، بسیاری از ما واجد زمینه فکری خوبی برای درک و شناسایی نظام آن هستیم. پاره ای از مشکلات ما در درک نظام شهر و اینکه بسیاری از مظاهر آن به نظر آشفته می آیند از اینجا ناشی می شود که عوامل بصری موجود نیست که این نظام را تقویت کند و آن را به دیده آورد؛ و از آن بدتر به سبب تضادهای غیر لازمی است که در سیمای آن بوجود آمده." سیرت نیکو به از صورت زیباست و " هر چیز درخشنده ای طلا نیست." کیفیتی وجود دارد که حتی از زشتی یا بی نظمی آشکار بدتر است و آن صورتک فاقد صداقت نظم وانمود شده ای است که با نادیده گرفتن یا سرکوب نظم واقعی برای موجودیت و کسب خدمت به خود، در ستیز با آن است" (جیکوبز، 1386: 15-14).
همانند لینچ او از منتقدین معماری مدرن است که د رمرحله ی دوم از انتقادات نسبت به معماری مدرن قرار می گیرد. این مرحله نتیجه ی مطالعه ی انتظارات مردم و حاصل ساخت مسکن در مقیاس بزرگ و پروژه های بهسازی مرکز شهر ها در دهه ی 1950 میلادی بود 2. د رنقد کار معماران و طراحان شهری جین جیکوبس (1961) نوشت: " هنر برنامه ریزی شهری و روش های شبه علمی همراه آن، کوشش نکرده اند که با دنیای واقعی سر و کار داشته باشند" ( لنگ، همان: 7).

جین جیکوبز در سال 1996 به خاطر نوشته ها و افکار اثر گذارش به دریافت نشان عالی کانادا نائل شد. در 1997 کنفرانسی به نام " جین جیکوبز ": اندیشه های ارزشمند" بر گزار شد که منجر به کتابی به همین نام و برقراری جایزه ای شد که هر سال به پاس تشکر و سپاسگذاری به مبتکران شهر تورنتو، " قهرمانان گمنامی" داده می شود که خود را وقف فعالیت هایی می کنند که به سر زندگی شهر کمک نماید"3.

خانم جین جیکوبز در طول نزدیک به نیم قرن از 1961 تا 2006 میلادی آثار ارزشمندی خلق کرد. کتابهای او عبارتند از:


1- مقاله ی A City Is Not a Work of Art  در کتابMetropolise, Values in Conflict;  Wadsworth Publishing Co: Belmont California, 1968.

2- Jacobs 1961, Gans 1962, Pawley 1971 

3- www. Refrence. Com/ Jane Jacobs/ From wikipedia.
· مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی (1961)

· اقتصاد و شهرها (1969)
· مسئله ی جدایی طلبی: کبک و مبارزه برای جدایی (1980)
· شهر ها و ثروت ملل (1984)
· نظام های بقا: گفتگویی درباره ی پایه های اخلاقی تجارت وسیاست (1996)
· ماهیت اقتصاد (2000)
· عصر تاریکی در پیش رو ( 2004).
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